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تعدادی از آثارم درموزه‌ی متروپولیتن، 
لکما،  دیوی فاندیشن،  موزه‌ی بریتانیا، 
موزه‌ی ویکتوریا ، آلبرت و در موزه‌ی 

هنـرهای معاصر تهـران حضور دارند

اشاره: نقاشی یکی از رشته‌های اصلی هنرهای تجسمی 
است که به وسع خویش راوی رایحه‌ی روح عظیم 
انسان است و از جهان معطر و منقوش او پرده بر می‌دارد. 
»نگار«ی که با انسان اولیه به درون غار خزیده و سپس 
مست و مکشفه و بی‌پروا از اعماق غارها بیرون آمده 
است. معشوقی که همدم غارنشینان قصه‌پرداز بوده و 
هزاران سال بعد از عزیمت ابدی آنان، هنوز از دنیای 
دیرین آن‌ها و حضور انسان‌ هنرمند در این دیر خراب‌آباد 
حکایت می‌کند. زیبارویِ قصه‌گویی که راوی قصه‌های 
هزار و یک شب از هزاره‌ای دور بوده و عطرِ عصر 

باستان از دهان شیرین‌اش می‌تراود.
اندیشه و عواطف و احساست ما از رواق این جهان 
جادویی به تماشای هستی نشسته و رازهای خویش را 

متاملانه به هم می‌گشایند.
 قصه‌ی نقاشی ‌ایران اگر چه از داستان نقاشی جهان 
جداست اما‌ این به ‌این معنی نیست که متاثر از تشعشعات 
آن نبوده باشد. تاریخ نقاشی ‌ایران از آغاز تا به امروز فراز 
و فرودهای فراوانی را پشت سر نهاده و تن به صیرورت 
سپرده است. عصر صفویه را می‌توان نخستین دوره‌ی 
ظهور و پیشرفت جدی نقاشی ایران دانست. سلیقه‌ی 
درباریان در این دوره دستخوش تغییرات محسوسی 
شد و زمینه‌ساز حضور نور و سایه در نقاشی‌ها گردید. 
دوره‌ای که الگوبرداری آشکاری از هنر غربی نمود و 
دست به یک لقاح هنرمندانه زد. هنرمندانی که کوشیدند 
تا ترکیبی از تاریخ و سنت شرق و غرب را در هم آمیزند.

از آنجایی که اسطوره در اعصار جدید به حماسه 
بدل شده و از قرون وسطی حماسه‌ها نقش و کارکرد 
خودشان را از دست داده و به رمانس تبدیل شده بودند 
پس وقوع رنسانس زلزله‌ای در جان سنگین مدافعان 
ارتجاع برانگیخت و دری به باغ‌های سبز و آسمان‌های 
آبی گشود، فصل جدیدی از زیست انسانی را رقم زد 
که نسیم آن اگر چه با تاخیر به دروازه‌های ما رسید و نگاه 
ما را نیز ملتفت حضور تازگی‌های خود نمود. بنابراین 
نقاشی با رنگ روغن در این دوره‌ رواج چشمگیری 
بزرگ‌تری خلق شدند.  ابعاد  در  نقاشی‌ها  و  یافت 
دیوارنگاری‌های تالار بام عام کاخ چهلستون یکی از 
مشهورترین نقاشی‌های ‌این دوره است. در عصر افشاریه 
الگوبرداری از اروپایی‌ها از تب و تاب افتاد و موضوعاتی 
چون شمایل زنان، چهره‌ی جنگجویان، زوج‌های عاشق، 
گل و بلبل و... وارد بارگاه نقاشی شدند. یکی از پرآوازه­

‌ترین نقاشی‌های ‌این دوره نسخه‌ی تاریخ جهان‌گشای 
نادری است که اتفاقات زندگی نادرشاه را نشان می‌دهد.

در دوران زندیه نیز دامنه‌ی این تحولات فراتر رفت و 
نقاشی زیر لاکی رواج روزافزونی یافت. نقاشی ایرانی پا بر 
رواق منظر چشم ‌آینه و قلب قلمدان و سینه‌ی صیقل‌یافته‌ی 
صندوقچه‌ی جواهرات و... نهاد. در دوره‌ی قاجار نیز 
سبک نقاشی پیکر نگاری درباری ابداع شد که تلفیقی 
از هنر‌ ایرانی و اروپایی بود. در این نقاشی پیکر انسان به 

صورت برجسته و با جلوه‌ای جذاب خلق گردید.
خلاصه اینکه نقاشی، سرزمین نامشکوفی است که 
صورتگران کاوشگر، بهشت تخیلی خود را در دامنه‌های 
رویایی آن بنا می‌کنند. یکی از این صورتگران سرشناس، 
فرح اصولی است که جهان زنانه‌اش را در هشت بهشت 
آن می‌افرازد و جان و جهان او چون چشمه‌ای زلال در 
پیچ و خم‌های الوان و هزارتوی آثارش جاری شده و 
جشن شکوفه‌ها را بر پا می‌دارد. قلم او جادوگرانه بر 
تار و پود بوم می‌خرامد و شورش رنگ‌ها را به ستایش 

امپراطوری زنانه‌ی آفریده‌هایش مبدل می‌سازد.
او بند نافش به نقاشی بسته است و روزگارش را با 

عاشقانه‌های روزانه‌اش سپری می‌کند.
فرح اصولی نقاش، طراح، گرافیک و نگارگر متبحری 
است. سبک نقاشی‌های اصولی ترکیبی از نقاشی مدرن 
و مینیاتور ایرانی است. مضمون کارهای این نقاش نام‌آور 
برگرفته از مسائل اجتماعی زنان، اشعار و ادبیات فارسی 

و تاریخ هنر ایران و جهان است.
آثاری از فرح در مجموعه‌ی موزه‌ی متروپولیتن نیویورک، 
موزه‌ی هنر مدرن لس آنجلس، موزه‌ی ویکتوریا و آلبرت 

و موزه‌ی هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شوند.
فرح اصولی زاده‌ی ۱۳۳۲ در شهر زنجان است. او 
نبیره‌ی دختریِ حاج میربهاءالدین، بزرگ واقف زنجانی 
است. میربهاالدین از تجار و خیرینِ بلند نامِ شهر 
زنجان در دوره‌ی قاجار بوده‌ و پل میربها معرف اسم 
تاریخی و رسم فرهنگی اوست. او در حیات خود پلی 
برای توسعه‌ی ارتباطات ساخته و آن را بر روی زنجانرودِ 
خروشان آن سال‌ها برافراشته تا اثر هنری، معماری‌ 
جاودانه‌اش را بر فراز دیواره‌‌ی درخشان آب نقش بزند.

اصولی دیپلم نقاشی خود را از هنرستان زیبای دختران 
و کارشناسی گرافیک را از دانشکده‌ی هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران گرفت. او در دوران دانشجویی‌اش در 
شاخه‌های هنری دیگر از جمله بازیگری تئاتر، طراحی 
صحنه و عکاسی تئاتر نقش ایفا نمود و مدتی نیز به 
ساخت انیمیشن پرداخت. اصولی چند سالی نیز 
به همکاری با همسر فقیدش خسرو سینایی، کارگردان 

به هر حال از این مشکلات در گرافیک کم نبود، به 
عنوان مثال چاپخانه‌ها رنگ و امکانات لازم را نداشتند، 
وقتی کاری را می‌دادیم برای چاپ، بی‌کیفیت در 
می‌آوردند و خلاصه در آن مقطع خیلی اذیت شدیم. 
در آن برهه یک روحیه‌ی مردسالاری ایجاد شده بود و 
کسی مثل من با ۲۶، ۲۷ سال سن به چاپخانه مراجعه 
می‌کرد و می‌خواست بالای سر کارش باشد و نظارت 
کند، می‌گفتند نه شما لازم نیست اینجا باشید، بروید 
به کارهای دیگرتان برسید و فلان ساعت بیایید برای 
تحویل کار. وقتی تاکید می‌کردیم که آقا باید بالا سر 
کارم باشم، می‌گفتند ما سه نصف شب چاپ می‌کنیم! 
خلاصه ما به ناچار می‌رفتیم و بر می‌گشتیم، می‌دیدیم 
مثلاً رنگ آبی را مایل به سبز کار کرده‌اند و اعتراضی 
هم می‌کردیم می‌گفتند خانم همین هم خیلی عالیه و 
جای شکر دارد. در آن سال‌ها حتی پیدا کردن متریال 
و ابزار کار و... کار بسیار دشواری بود، نه کاغذ بود نه 
رنگ و.... در کار ایلوستراسیون کتاب کودک هم همین 
بود، افرادی وارد این حیطه شده بودند که درکی از 
موضوع نداشتند و با دخالت‌های نابجا در رنگ و فرم و 
موضوعات مختلف، کار را خراب می‌کردند و البته در 
پرداخت حق‌الزحمه نیز اذیت‌مان می‌کردند. یادم است 
یک بار ناشری برگشت به من گفت چرا زیر همه‌ی 
نقاشی‌ها را امضا نکردی، گفتم لزومی ندارد وقتی روی 
جلد کتاب نوشته می‌شود نقاش: »فرح اصولی«، کافی 
است، گفت نه، تو فردا می‌میری و این کارها ارزش پیدا 
می‌کند باید زیر تک‌تک‌شان را امضا کنی. خلاصه در 
آن‌ دوره ناچار شدم کارهایی را بکنم که حتی در دوره‌ی 
دانشجویی نمی‌کردم، کارهایی مثل طراحی قوطی کفش 
و آرم یک شیرینی‌فروشی و... که در سطح کارهای 
گرافیکی من نبود ولی به ناچار به آن تن دادم. در حالی 
که در اوایل فارغ‌التحصیلی یک مقداری بروشور و تیتراژ 

فیلم و غیره کرده بودم.  
یعنی شما در آن سال‌ها زمین‌گیر شدید و نتوانستید 

در حیطه‌ی حرفه‌ای خود کاری از پیش ببرید؟
در این ده سال جز یک نوع نقاشی که در خدمت بیان 
منویات جنگ و انقلاب مورد حمایت دولت بود، هنر 
تجسمی دیگری وجود نداشت و هنرمندانی مثل ما 
دچار مشکلات جدی بودیم. گرفتاری‌های جدی در 
خارج کردن کار از ایران برای شرکت در نمایشگاه‌های 
خارجی داشتیم. بعد از جنگ به مرور فضا باز و مراودات 
شروع شد و موزه‌ی هنرهای معاصر فعال گردید و ما 

توانستیم تا حدودی به اهداف خود دست پیدا کنیم. 
در آن دوره، نقاشان قبل از ما یک دوره‌ی نسبتاً خوبی 
را گذرانده بودند، اسمی داشتند و درباره‌ی کارهای‌شان 
نقد نوشته شده بود و آثارشان در بینال‌های بیرون از 
ایران شرکت کرده بود ولی درست در دوره‌ی فرم‌گیری 
و شکل‌گیری و عصر بلوغ آثار ما، فضا بسته شد و 
ما نتوانستم آثار خود را عرضه کنیم. وقتی که کم‌کم 
نمایشگاه‌های بیرون از ایران شروع شد و آن کسانی که 
از بیرون از ایران دنبال عرضه‌ی آثار نقاشان ایرانی بودند 
سراغ هنرمندانی می‌رفتند که جوان باشند و ما که پا به 
میان‌سالی گذاشته بودیم دوباره از صحنه کنار زده شدیم.

خانم اصولی در آن برهه وضعیت تئاتر و بازیگری 
شما به کجا کشید، آیا تئاتر را رها کردید و رفتید 

روی نگارگری و نقاشی؟
تئاتر و بازبگری را گذاشتم کنار، چون همه چی تعطیل 
شده و ما نیز گیج شده بودیم، جنگ شروع شده بود، 
گالری‌ها و موزه‌ها و مسائلی از این دست بسته شده بودند 
و شرایط فعالیت از بین رفته بود، نه نقد و مباحثه‌ای در کار 
بود نه محفلی برای همفکری فراهم می‌شد و... همه سر 
درگم بودیم. یک سال بعد از انقلاب با خسرو سینایی و 
گیزلا و بچه‌ها به اتریش رفتیم، آنجا کار کردیم و در یک 
نمایشگاهی شرکت کردیم ولی از آنجایی که عاشق ایرانم 
و نمی‌توانم در جایی غیر از ایران زندگی کنم بعد از یک 
سال از وین برگشتیم به ایران. شروع کردیم به کار کردن، 
کار فیلم و گرافیک و نقاشی که البته شرایط تا حدودی بهتر 
شده بود. اشاره کنم به اینکه من خیلی اهل سفر بودم و در 
دوران جوانی سفرهای زیادی در داخل ایران داشتم. در 
آن ایام به مصر سفر کردم عاشق ابن کشور شدم و هنوز 
هم مصر را دوست دارم. یا سفرم به ترکیه در آن سال‌های 
جوانی باعث علاقمندی‌ام به این کشور شد. در این 
اواخر نیز بیشتر به امریکا سفر کرده‌ام. یعنی پیوسته رفته‌ام 
و برگشته‌ام. البته به نیویورک و برخی شهرهای دیگر آن 
می‌روم و بر می‌گردم. در نیویورک تجربیات جالبی پیدا کردم 
و چند تا نمایشگاه گروهی و انفرادی در نیویورک برگزار 
کرده‌ام، موزه‌ی متروپولیتن کارهایی از من را خرید که 
افتخار بزرگی برای من بود، همچنین موزه‌ی لکما )موزه‌ی 
محلی لس‌آنجلس( از کارهایم خرید کرد، لکما بخشی به 
نام هنر اسلامی دارد و در عین حال بخش هنر اسلامی معاصر 

دارد و کارهای من را در این بخش قرار می‌دهند.
خانم اصولی نقاشی‌های‌تان غیر از متروپولیتن و لکما، 

در کدام موزه و نمایشگاه مهم دنیا حضور دارند؟
...ادامه‌ی گفت‌وگو در سرچشمه)صفحه‌ی 7(

رنگ‌ها بر من حکومت می‌کنند
دنا، تنها گروه نقاشان زن در خاورمیانه است

حسین  نجاری
گفت‌و گو با فرح اصولی، نقاش

سرشناس سینمای ایران پرداخت و به عنوان عکاس، 
منشی صحنه، گرافیست و نیز دستیار او در ساخت آثارش 
حضور داشت. در کنار این تکاپوی هنری متنوع، نقاشی، 
معشوق اصلی او بود و او حجره‌اش را هنرمندانه در دل 
این بهشت رویایی برافراشته و با ماوای رنگین‌اش دور 
دنیا را گشته است.گفت‌وگوی ما را با فرح از سر بگیرید:

خانم اصولی لطفاً از رشته‌ی ‌تحصیلی و تخصص 
حرفه‌ای‌تان برای ما بگویید. اینکه چه شد به سمت نقاشی 

و گرافیک رفتید و آیا به هدفی که داشتید رسیده‌اید؟
من از سال‌های دور کودکی دل در گروه هنر و نقاشی 
داشتم. در سال ۵۰ که از هنرستان فارغ التحصیل شدم 
رفتم دانشگاه تهران و سال ۵۶ نیز از دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل شدم. چون در هنرستان‌ رشته‌ی اصلی‌ام 
نقاشی بود و رشته‌ی دومم مجسمه‌سازی، فکر کردم 
اگر دوباره نقاشی بخوانم برایم کسل کننده می‌شود. به 
همین دلیل به رشته‌ی گرافیک رفتم و از آنجایی که 
هم عکاسی داشت، هم چاپ و تکنیک‌های دیگر، 
برایم جذاب بود. ولی بیشتر از همه‌ی این‌ها پرداختن 
به تئاتر برایم مهم بود، بنابراین در دوره‌ای رفتم به 
سمت بازیگری و با گروه تئاتر پیاده شروع کردم و در 
نمایشنامه‌ی »خانه برنارد آلبا« بازی کردم، کارگردانی این 

کار با مهدی هاشمی بود. در باغ 
وحش شیشه‌ای ساخته‌ی خانم 
»پری صابری«، بازی کردم، همچنین 
در »جزیره‌ی بزها« دیگر اثر خانم 
صابری بازی کردم، خلاصه هم 
بازیگری، هم عکاسی صحنه 

و هم طراحی صحنه می‌کردم و نیز تیتراژ فیلم‌های 
کوتاه برخی از دوستانم را انجام می‌دادم، در عین حال 
بیرون از دانشکده‌ هم کار می‌کردم مثلاً دفتر آقای مثقالی 
یک دوره رفتم کار کردم و انیمیشن را در آنجا یاد 
گرفتم، بعد عکاسی صحنه کار می‌کردم و کارهایم در 
مجلات چاپ می‌شد، خلاصه خیلی دوست داشتم 
در زمینه‌های متعدد تجربه‌ای داشته باشم و همه‌ی 
این تجربیاتم خیلی به من کمک کردند. بعداً یک فیلم 
کوتاه بازی کردم، تلویزیون و تله تئاتر بازی کردم و در 
زمینه‌ی انیمیشن قراردادی با »خسرو سینایی« بستم که 
یک مجموعه انیمیشن کار کنیم، بعد از آن تقربیا هشت 
سال در فیلم‌های آقای سینایی به عنوان دستیار، منشی 
صحنه و عکاس، گرافیست و طراح تیتراژ کار کردم. 
چند سالی هم طراحی پوستر و سردرهای کارهای 
سینایی را می‌کردم تا اینکه از یک جایی به بعد دیگر به 
این همکاری ادامه ندادم، چون که مجموعه‌ی این کارها 
با متمرکز شدن بر روی نقاشی سخت بود. در عین حال 
سال‌ها هم تدریس کرده‌ام، یعنی از ۱۸ سالگی تدریس 
کرده‌ام. در آتلیه‌ی دیزاین درس داده‌ام که هنرجوها را 
برای کنکور آماده می‌کرد. بعد آتلیه‌ی معاصر را تاسیس 
کردم و در آنجا هم تا مدتی تدریس کردم و در سال 

۶۹ آتلیه را بستم.
در دانشگاه با کدام استادها کار کردید و زیر نظر 

آن‌ها آموزش دیدید؟
در دانشگاه آقای ممیز استاد من بود که خیلی از ایشان 
یاد گرفته‌ام. آقای ممیز به صورت کلاسیک درس 
نمی‌داد، چون که خودش خیلی حرفه‌ای بود و تدریس 
و آموزش را به سبک حرفه‌ای خیلی خوب بلد بود. 
ایشان یاد می‌دادند که چطور به عنوان یک گرافیست 

باید کاربلد باشیم. همچنین آقای شباهنگی و آقای تناولی 
به ما درس می‌دادند، همینطور آقای آذرگین درس 
می‌دادند و واقعاً برای شاگردان خود زحمت می‌کشیدند. 
همچنین آقای الخاص هم در دوره‌ای معلم ما بودند، 
آقای شفائیه عکاسی درس می‌دادند، در همان دوره‌ای 
که در دانشکده بودم، به جای ۴ سال ۶ سال دوره‌ی 
تحصیلی من در دانشگاه طول کشید، چون در بیرون از 
دانشگاه درگیر تئاتر و هنرهای دیگر بودم و کلاس‌هایم 
را به طور مرتب نمی‌رفتم. در این شش سال )از سال 
۵۰ تا ۵۶( براي تئاتر خیلی وقت گذاشتم، جشن هنر 
می‌رفتم، فستیوال فیلم تهران و تئاترهای تهران را مرتب 
می‌رفتم و تئاتر در آن سال‌ها وضعیت روشنفکرانه‌تری 
نسبت به سینما داشت، به حق و حقوق زنان خیلی 
اعتقاد داشتیم و فکر می‌کردیم به سمت تساوی حرکت 
می‌کنیم، به ورزش و تفریح می‌پرداختیم و مهم‌تر از 
همه به نمایشگاه می‌رفتیم و سفرهای زیادی می‌کردیم 
و رویدادهای هنری مدرن و آوانگاردی را می‌دیدیم که 

از خارج می‌آمد و در تهران اجرا می‌شد.
با خسرو خورشیدی که طراح صحنه و لباس بود در 
همان نمایشنامه‌ی »خانه برنارد آلبا« کار می‌کردیم. آقای 
خورشیدی با دانشجویان جوان طراحی صحنه و لباس این 
نمایش را انجام داد و خیلی هم 
جذاب از کار درآمد. خودش هم 
این تئاتر را خیلی دوست داشت 
و می‌گفت اجرای این تئاتر را در 
کشور ایتالیا و جاهای مختلف 
دنیا دیده‌ام ولی اجرای شما را 
از همه‌ی اجراهایی که دیده‌ام بیشتر می‌پسندم. آقای 
خورشیدی یکی از دوستان خوب من شد، بارها به 
منزل او رفته‌ایم و با سلیقه و سبک کار او آشنایی کاملی 
دارم، همچنین دوستی من با پری صابری چندین و 
چند سال است ادامه دارد و من از ایشان خیلی آموختم، 
با وجود اینکه او هرگز معلم من نبود ولی یکی از 

معلم‌های واقعی من در زمینه‌ی هنر و زندگی بود.
خانم اصولی بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه چه 
وضعیتی داشتید، آیا شرایط برای کار و حضور در 
صحنه‌ی هنری برای شما که نسل جوان آن روزگار 

بودید مهیا بود؟ 
در آن برهه که ما فارغ‌التحصیل شدیم شرایط برای 
فعالیت فراهم بود ولی بعد از مدت کوتاهی خوردیم 
به انقلاب و بعد از انقلاب شرایط عوض شد. معیارها 
تغییر کرد و گرافیک و تئاتر و سینما و... تعطیل شدند. 
چون معیارها تغییر پيدا کرده بود الگوی مشخصی برای 
فعالیت وجود نداشت. به اتفاق خسرو سینایی برای 
ساختن مجموعه‌ای از انیمیش با آموزش و پرورش 
و انجمن مبارزه با سرطان قراردادی داشتیم که همگی 
لغو شدند. فیلم‌های آموزشی بک دقیقه‌ای داشتیم آن 

هم لغو شد.
یادم است بک بار مدیرکل مبارزه با مواد مخدر تهران 
در مورد یکی از طرح‌هایم، به من گفت این پرچم و 
آن پرچم و آن یکی پرچم را در این طراحی قرار بده، 
گفتم آقا این که شد مجمع عمومی سازمان ملل! من 
می‌خواهم در مورد مواد مخدر پوستری کار کنم، این 
که ربطی به این چیزها ندارد و آنجا دیدم که آن آقا هیچ 
چی بلد نبود و ذات مبارزه با مواد مخدر یک مسئله‌ی 
دیگری است و ایشان حرف‌های بی‌ربط دیگری می‌زد. 

عکس‌ها:  علی سبوکی

سرچشمه-استان زنجان بیش از ۹۰۰ اثر تاریخی و طبیعی 
ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی را در خود جای 
داده است و مردمان خونگرم و مهربانش با شعار »زنجان، 
انتظار  از مسافران و در  آماده استقبال  میزبان مهربان« 

گردشگران نوروزی هستند.
به گزارش ایرنا، صدای پای قدم های بهار بیش از گذشته 
به گوش می‌رسد، این روزها همه در تکاپوی استقبال از 
نوروز این آیین کهن ایران زمین هستند و در یک کلام استان 
زنجان آماده پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی می 

شود.
نوروز فرصت مناسبی برای گشت و گذار و سفر محسوب 
می شود و اقشار مختلف مردم با فرا رسیدن تعطیلات 
نوروزی برای سفر به شهرهای زیارتی، ‌گردشگری و 

تفریحی آماده می شوند.
استان زنجان در منطقه شمال غرب کشور واقع شده است 
و دارای ظرفیت های بی بدیل و منحصر به فرد در بخش 
های مختلف به خصوص در حوزه میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی است.
طبق آمارها بیش از ۲ هزار اثر تاریخی و طبیعی در استان 
شناسایی شده که از این تعداد ۹۲۵ اثر در فهرست آثار ملی 

به ثبت رسیده است.
»گنبد سلطانیه« میراث جهانی و تجلی هنر معماری دوره 

ایلخانی
گنبد سلطانیه یادگار دوره ایلخانیان در ایران و یکی از آثار 
ثبت شده کشور در فهرست میراث جهانی محسوب می 
شود، این گنبد به دست سلطان محمد خدابنده در قرن 
هشتم احداث شده است که هم اکنون بزرگترین گنبد 

آجری جهان به شمار می آید.
در ۴۰ کیلومتری شهر زنجان می توان اثر بی همتا، کم نظیر 
که همچون نگین انگشتری خود نمایی می کند را مشاهده 
کرد که در اولین نگاه نظر هر بیننده ای را به خود جلب 

می کند.
این اثر منحصر بفرد گنبد سلطانیه نام دارد که یکی از 
مهمترین و عظیم ترین بناهای آرامگاهی دوران اسلامی 
در ایران است که پس از کلیسای جامع مریم مقدس در 
فلورانس ایتالیا و مسجد ایا صوفیه استانبول سومین بنای 
بزرگ تاریخی و از حیث فناوری ساخت گنبد، بزرگترین 

گنبد آجری در جهان به شمار می رود.
این بنای عظیم از شاهکارهای هنری دوره ایلخانی و در 
واقع تجلی گاه هنر معماری این دوره است، گنبد سلطانیه 
علاوه بر شکوه و عظمت معماری که در نوع خود بی نظیر 
است، دانشنامه ای از نقش و طرح در تزیینات معماری آن 
روز، که بیانگر برهه ای از تاریخ معماری و هنر ایران است.
بنای گنبد در دوران حکومت خدابنده از ۷۰۴ تا ۷۱۳ ه. ق. 
احداث شده و تنها بنایی است که از مجموعه ارگ سلطانیه 
باقی مانده، بانی و سازنده آن را رشیدالدین فضل الله و تاج 
الدین علیشاه ذکر کرده اند، در داخل شهر نیز به دستور 
اولجایتو بنای مقبره بزرگی برای او در نظر گرفته شده بود. 
الگوی ساخت بنای سلطانیه مقبره سلطان سنجر در مرو 
است که اولجایتو در زمان ولیعهدی وقتی حاکم مرو بود 

بارها آنجا را دیده بود.
به نقل ازمرحوم کریم پیرنیا در کتاب جغرافیای تاریخی 
سلطانیه آمده است که شیوه ساختمانی گنبد سلطانیه به 
پیروی از مدرسه ضیائیه ۶۲۳ ه. ق. که مقارن ظهور چنگیز 
ساخته شده و نیز گنبد جبلیه یا هارونیه طوس که سرمشق 

سایر گنبدهای دوره ایلخانی، ساخته شده است.
گنبد سلطانیه در سمت جنوب غربی ارگ سلطانیه برپا شده 
است و در داخل ارگ هر یک از رجال معروف دارای 
عمارتی بودند و علاوه بر آن در ساختن بناهای عمومی و 
قصرها با یکدیگر رقابت داشتند. در اطراف بنای سلطانیه 

بناهای الحاقی وجود داشته که ویران شده است.
از طرفی زمین طبیعی سلطانیه فشرده و یکپارچه متشکل از 
مواد آهکی و خاک رس و خرده سنگهای کوچک حداکثر 
۳۵ سانتی متر است. این ویژگی سبب شده تا زیر پای 
گنبد محکم و سفت شود، از علل پایداری در مقابل عوامل 

تخریبی مختلف همین یکپارچگی زمین است.
غار کتله خور، جلوه شگفتی در دل زمین

کتله خور نام غاری باشکوه و زیبا در دل کوه های منطقه 
خدابنده است، این غار آبی-خشکی که در دوران سوم 
زمین شناسی به وجود آمده و تقریبا حدود ۳۰ میلیون سال 
قدمت دارد، این جاذبه منحصر بفرد با قندیل های بی‌نظیر و 

تماشایی چشم هر بیننده ای را خیره می‌کند.
»کتله خور« از طولانی ترین غار خشکی و آهکی کشف 
شده در دنیا است که کیفیت بلورها و قندیل‌ها، زیبایی و 
تعدد طبقاتش، آن را به یک نمونه منحصر به فرد تبدیل 

کرده است.

هفت‌حوض-تاکنون حدود ۳۰ کیلومتر از این غار آهکی 
شناسایی و نقشه برداری ۲۲ کیلومتر از این محدوده انجام 
شده، ولی در زمان حاضر فقط یک مسیر یک هزار و ۲۵۰ 
متری، آن هم در طبقه اول غار برای بازدید گردشگران مهیا 

است.
تابه امروز پنج طبقه از کتله خور شناسایی شده ولی عملیات 
اکتشاف در پهنه این غار هنوز به پایان نرسیده است و 

همچنان ادامه دارد.
بر اساس یافته‌های به دست آمده؛ قدمت غار کتله خور 
به ۲۷ تا ۳۰ میلیون سال پیش )دوره سوم زمین شناسی( 
می رسد، در عملیات اکتشافی اخیر، اسکلت حیواناتی از 
گونه سگ سانان در طبقات دوم و سوم غار کشف شد که 

شباهتی به انواع حیوانات موجود ندارند.
ساختمان غار کتله خور در زیر رشته کوهی به همین نام 
قرار گرفته است. در بعضی ازمناطق غربی ایران به کوه‌های 
کم ارتفاع » کتله« می‌گویند و به احتمال وجه تسمیه غار نیز 
به همین علت باشد که غار در این کوه ها قرارگرفته‌است.

غار کتله خور دارای تونل های فرعی و استلاکتیت ها)قندیل 
های آویزان( و استلاکمیت ها)رسوبات مخروطی کف 

غار( و ستون های متعدد در گذرگاه های اصلی است.
دمای هوای داخل غار همانند بسیاری از غارهای دیگر در 

تمام فصول ثابت و بین ۷ تا ۱۴ درجه سانتی گراد است.
قندیل‌های مخروطی آویزان از سقف ها در اثر داشتن 
ناخالصی ها، رنگ های متنوع به خود گرفته اند و آنها که 
ترکیبات به همراه نداشته و یا کمتر دارند به صورت بلورهای 

شیشه ای بسیار شفاف مشاهده می شوند.
ورودی غار یک دهلیز چهار هزار متری با سقفی کوتاه و فاقد 

غار سنگ و چند دهلیز فرعی است.
با  متری  وسیع ۹۵۰  دالان  یک  فرعی  دهلیز  از  پس 
سربالایی‌هایی به ارتفاع ۲ متر و گودال های خشک قرار 
دارد که با ۲ شاخه ۵۰ متری ادامه پیدا می‌کند و پس از عبور 
از یک سربالایی به تالار وسیعی پوشیده از چکنده و چکیده 

و ستون های آهکی می‌رسد.
علاوه بر انبوه قندیل ها، تجمع‌های مختلف آهکی در 
قسمت های مختلف غار سبب پدید آمدن اشکال مختلفی 
شده است که براساس شباهت های ایجاد شده، بخش 
های مختلف غار در طول مسیر بازدید به نام هایی همچون 
میدان پنج شیر، میدان بیستون، میدان چهل‌ستون، تالار 
عروس، میدان شمع، نخل سوخته و میدان مریم مقدس 

نام گذاری شده است.
غار کتله خور در ۱۵۵ کیلومتری جنوب زنجان، ۸۰ 
کیلومتری جنوب شهرستان خدابنده و ۱۷۳ کیلومتری 

شمال همدان، در نزدیکی شهر گرماب واقع شده است.
مسیر متداول برای بازدید از این جاذبه طبیعی، جاده زنجان 

به خدابنده )قیدار( در امتداد زرین آباد به گرماب است.
معبد »داش کسن« زنجان هنر بی نظیر ایرانی و چینی

معبد »داش کسن« از جمله اثر تاریخی ارزشمند با قدمت 
۷۰۰ ساله سلطانیه )استان زنجان( بشمار می رود که تلفیقی 
از هنر ایرانی و چینی را در دیدگان هر رهگذری به نمایش 

می گذارد.
این مجموعه بی نظیر در ۱۰ کیلومتری جنوب شرقی 
سلطانیه در نزدیکی روستای ویر قرار گرفته است، این اثر 
تاریخی در محوطه ای به شکل مستطیلی ناقص به طول 

۴۰۰ متر و عرض ۵۰ تا ۳۰۰ متر دیده می شود.
در درون این مجموعه، سه غار به نسبت عمیق در دل کوه 
کنده شده که کنده کاری های زیبایی دارند، از نقش های 
این کنده کاری ها می توان به ۲ تصویر اژدها که در مقابل 
یکدیگر به شکل قرینه حک شده اند و طول هریک ۳.۵ 

متر است، اشاره کرد.
سیطره فعالیت سنگ تراشی در معبد صخره ای داش کسن 
در کل بر اساس یک خط تقارن طولی یافته و آنچه بر 
اساس کار هویدا شده نشان می دهد که هیچگونه کاستی یا 
اضافه ای هر نیمه بنا نسبت به نیمه دیگر ندارد و حاصل این 
عمل صراحت بر یک نقشه یا طرح از پیش تدوین شده 

و نظارت دقیق بر آن در طول مدت اجرای طرح است.
بخش عمده آثار فرهنگی باقیمانده از ادوار مختلف نشان 
از آموزه های دینی و باورهای مذهبی حکایت دارد که در 
طول عمر تاریخی یک قوم پدید می آید و به لحاظ ویژگی 
های خود فرهنگ آن قوم یا جامعه را از دیگر فرهنگ ها 

متمایز می سازد.
از اینگونه آثار می توان نقش اژدهای معبد صخره ای داش 
کسن را نام برد که اثر بنیادی در آموزه های دینی جامعه 
قرن هفتم هجری قمری ایران نداشته و فقط رنگ و یادی 
از باورهای ایلخانان مسلمان ناشده ایران را به نمایش می 
گذارد، زیرا از مسلمان شدن غازان خان کمتر می توان نقش 
و نگارهای ایرانی و یا ایرانی نشده را در کارهای هنری دید.

زنجان میزبان مهربان
 در انتظار گردشگران

غار کتله خور
 جلوه شگفتی در دل زمین
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فرزانه  متین وقایع‌اتفاقیه- مطلب ار این قرار است: بی‌گمان حضور 
و حرکت شاعر همواره از سمت رویاها و پدیده‌های 
پیرامونش، از منظر زندگی تا تجربه‌های پیوسته‌ی زیستن، 
خود به روایتی واقع‌گرایانه در اينجا و اکنون از چشم‌انداز 
»من و همراه با نوعی حس‌آمیزی« در فرصت‌های 
ناخودآگاه به میدان خودآگاه به صحنه‌ی شکلی از ادبیات، 
خود را به نمایش خوانش و داوری نزدیک و نزدیک‌تر، 
می‌رساند. در این حس‌آميزي، شاعر از سرچشمه‌های 
تخیل و صید و معماری واژه‌ها، به کمک دنیای »ادبیت« 
روزهای دور و نزدیک زندگی و دریافت شاعرانگی را 

به شیوه‌های خاصی با مخاطبان خودش تقسیم می‌کند.
بی‌شک چشم‌انداز شعر از منظر »هستی‌شناسی« تا رسیدن 
به روزگار »زیبا شناختی« بار دیگر چشم‌انداز دیگری را با 
تجربه‌هایی تازه و شروع دیگری را با خود دارد، چرا که 
جایگاه و خاستگاه شعر راستین چنین اقتضائی دارد، بنابر 
این شاعر در پی روشنگری می‌تواند شکلی از بیداری را 
در گذرگاه سروده‌های خود به نمایش و داوری بگذارد، 
چرا که گذرگاه رویاها و حادثه‌های شعری به جهت فرم 
و محتوا در هدایت هم می‌تواند باشد. دیگر سخن اینکه 
دنیای کشف و شهود از دیدگاه عواطف و عرصه‌های 
دیگر خود عناصری از تماشاگه عمیق شاعرانگی را با 
مخاطب در میان می‌گذارد. باری دنیای شعر با همه‌ی 
افت و خیزهایش خود بستری است به احیای شکلی 
از معماری کلمات و همنشینی واژه‌ها، لذا از آن‌چه که 
در یک دفتر شعری اتفاق می‌افتد همانا مثلث »شعر«، 
»حضور شاعر« و »داوری و درک مخاطب«  خود 
می‌تواند از کارکرد و رسیدن شاعر به گزاره‌های گفتن 

و شنیدن نزدیک و نزدیک‌تر گردد.
۲) مطلب از این قرار است: و اما حکایت دستمایه‌ی 
مجموعه شعر »درخت‌ها دویده‌اند« سروده‌ی فاطیما 
سیاحتی است که به راستی در عرصه‌ی شعر امروز 
چگونه به »دویدن درخت‌ها« به کشف شاعرانه‌ای دست 
یافته است. از این مجموعه ۴۳ عنوان سروده‌ی بلند و 
کوتاه )شعر آزاد( و عاشقانه‌هایی از پی گفتمان‌های دور و 

نزدیک اتفاق افتاده است.
شاعر در نخستین سروده‌هایش از چشم‌انداز فضاهایی از 
زندگی و طبیعت و نامیدن اشیا را به گفتگو نشسته است 
که گویی شاعر به دنبال برجسته کردن دنیای رویاها، 
منتظر یافته‌هایش، روایت چندی از زندگی تا زیستن را 

به تماشا آمده است:
» من آن جنگل پنهانم                       

که سنجابی فراموشکار
نمی‌داند 

کجا خاکم کرده است«.
باری در مجموعه‌ی درخت‌ها دویده‌اند در اینحا و 
آنجای سروده‌های شاعرانه از چشم‌انداز سیال و لغزنده، 
»مخاطب را به همنوایی« دعوت می‌کند. در این اتفاق 
شاعرانه، شاعر سعی دارد از خود خودی‌های خودش 

شروع کند:
» نامم را چون ماهی سفید 

از میان آب‌ها 
صید  می‌کنم
 بند نافم را 

در افلاک بریده‌اند                
بلند می‌شوم

براده‌های نقره‌ای‌ام را             
به آسمان می‌پاشم

از زمین 

آفتاب را خواهی دید!« شعر ۶ ص ۱۸
شاعر در اینجا به جایگاه گل آفتابگردان صحه گذاشته و با 
کشفی تازه، حیات و مخاطرات ناشی از حقیقت حیات 

آن‌ها را زمزمه می‌کند.
در این مجموعه شاعر سعی دارد، در گذرگاه ادبیات، 
‌خاطـره و با منظـری عاطفی و نوعی حـس‌آمیزی 
ثروت‌های خفته در سروده‌هایش را بیدار کند و نشان 
دادن نوعی آشنازدایی در برابر واقیعت‌ها، از معرفتی 
انسانی آرزومند همراه با دنیاهای تصویرگرایانه، نقشی 
تاریخی به شکلی به داوری نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند، 
چرا که پدیده‌‌ها از منظر سروده‌ها، آمیزه‌ای از اضطراب و 
میل رسیدن آدمی به سرچشمه‌های خیال‌انگیزی، انگار 

به دوباره دیدن درخت و آینه، واژه‌ها را صدا می‌کند.
از  دویده‌اند«  »درخت‌ها  مجموعه  در  آنچه  بنابراین 
تاریکی‌ها به سمت روشنایی‌ها سفر ژرفی را به مخاطب 
طراحی می‌کند، بی‌شک حضور لحظه‌ها از شرایط پر و 

خالی می‌گردد:
»...چشم‌هایم را می‌بندم

پروانه‌ها می‌پرند
و عقربه‌های ساعت 
در یک قرار عاشقانه

جا می‌مانند

تو رفته‌ای!
و تمام صندلی‌ها

جای خالیِ توست
جای خالی 

حرفی برای گفتن ندارد
و هر صندلی چوبی

تکه‌ای از جنگل است
که در خانه‌ام زندانی است...« بخشی از شعر ۷ صفحه ۱۲
شاعر در عرصه‌های گفتن سعی دارد از ریشه‌ها با حسی 
پرسشگرانه، جایگاه آدمی در پیوند با طبیعت و زیستن در 

زاویه‌های مختلف را یادآور می‌شود.
»گل‌های پیراهنت 

در کجای جهان ریشه دارد
که اینگونه سرخ می‌رقصند

تو پنجره‌ای 
خط مرزی باریک 

میان بوسه و لمس...« 
سطرهایی از شعر ۲۲ صفحه ۴۷. شاعر در این چشم‌انداز 

دنیای یک پنجره را به پرسش می‌گیرد.
محل یادآوری است که تجربه‌های شاعرانه همواره از 
هستی و حضور و دانش خاطره‌ها سخن می‌گوید. 
امید و ناامیدی به شیوه‌های گوناگونی از تمام فصل‌ها 
پر و خالی می‌شود زیرا جغرافیای گفتن و نگفتن 
شعبده‌ای است که شکلی از پرسش و روایت‌های 
دور و نزدیک را به میدان می‌آورد. چرا که روزهای 
زندگی و حادثه‌ها، همواره از جاده‌ای به جاده‌ای دیگر 
گرده عوض می‌کند. زیرا قطار روزگار، خواب خوش 

را طی می‌کند.
در این میان مثلث »شعر«، »شاعر« و »مخاطب« به گونه‌ای 
آشکار و پنهان به یکدیگر می‌رسند و پیام اساسی شاعر 
به جست و جویی با نگرش فرهنگی و ریشه‌های 
خاصی حکایت می‌کند و نکته‌ای دیگر، فاطیما سیاحتی 
جایگاهش شعری است که در فضای امروز و در این 
مجموعه از زمان و نگرش‌ها دست‌مایه‌ی ماندگاری را 

به میدان می‌کشد.

وقایع‌اتفاقیه-»در سایه سرو« از تولیدات کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان نخستین انیمیشن ایرانی است 
که بر قله‌ی معتبرترین رویداد سینمایی جهان ایستاد و جایزه 

انیمیشن کوتاه آکادمی اسکار را از آن خود کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، 
این پویانمایی ۲۰ دقیقه‌ای به کارگردانی مشترک شیرین 
سوهانی و حسین ملایمی در بیش از ۱۰۰ جشنواره 
بین‌المللی حضور داشت و بیش از ۲۰ جایزه  از جمله 
جوایز بهترین انیمیشن از جشنواره‌های مورد تأیید آکادمی 
اسکار مانند ترایبکا، لس‌آنجلس، اسپارک و انیمایو را به 
دست آورد و با استقبال گسترده جامعه جهانی فیلم روبرو 

شد.
راه‌یابی به جمع ۵ فیلم نامزد دریافت جایزه فیلم کوتاه 
انیمیشن در نود و هفتمین دوره اعطای جوایز آکادمی علوم 
و هنرهای سینما، معروف به اسکار تنها یک قدم مانده 
بود به دریافت جایزه اسکار و درست یک روز پیش از 
آیین اصلی، »اما تامپسون« بازیگر و فیلم‌نامه‌نویس مشهور 
بریتانیایی برنده دو جایزه اسکار، دو جایزه گلدن گلوب، دو 
جایزه فیلم بفتا و یک جایزه امی پیش‌بینی کرد که این جایزه 
به »در سایه سرو« به‌دلیل داشتن داستانی زیبا و ظریف تعلق 

خواهد گرفت.
در نهایت آکادمی اسکار روز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ 
نام این فیلم را به‌عنوان برنده بهترین فیلم انیمیشن کوتاه 
بزرگ‌ترین رویداد سینمایی جهان اعلام کرد و حسین 
ملایمی و شیرین سوهانی زوج هنرمند ایرانی را برای 
دریافت جایزه به‌روی صحنه تئاتر دالبی هالیوود در 
لس‌آنجلس آمریکا فراخواند تا آنان این جایزه و مجسمه 

اسکار را به‌عنوان موفقیتی بزرگ در دست بگیرند.
موضوع این انیمیشن با درون‌مایه‌ای عمیق و انسانی داستان 
ناخدایی را همراه دخترش در منطقه‌ای دورافتاده در ساحل 
خلیج فارس روایت می‌کند و به اثرات روانی جنگ بر افراد 
می‌پردازد اثری بدون دیالوگ که با زبانی جهانی و فراتر 
از محدودیت‌های زبانی، احساسات خود را به مخاطب 

منتقل می‌کند.
در خلاصه انیمیشن کوتاه »در سایه سرو« آمده است: »یک 
ناخدای سابق که از اختلال استرس پس از دوران جنگ 
رنج می‌برد، با دخترش در خانه‌ای محقر در کنار دریا و در 
انزوا زندگی می‌کنند. آنها باید با چالش‌های یک زندگی 
سخت مقابله کنند. علیرغم تمایل عمیق کاپیتان برای اینکه 
پدری فداکار و دلسوز باشد، او نمی‌تواند نقش خود را ایفا 
کند و با دخترش به روشی که می‌خواهد ارتباط برقرار کند. 
یک روز صبح، یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهد و 
زندگی آن‌ها برای همیشه تغییر می‌کند. این‌که آیا این رویداد 

منبع امید تازه‌ای است و یا یک مشکل جدید، باید دید.«
»در سایه سرو« برای به‌دست‌آوردن این جایزه ارزشمند با 
انیمیشن‌های »مردان زیبا«، »آب نبات جادویی«، »سرگردان 
و شگفت‌انگیز« و »اوه!« برای کسب رقابتی سخت و 

فشرده داشت.
این جایزه نخستین جایزه اسکار سینمای انیمیشن ایران و 
تولیدات کانون پرورش فکری و سومین فیلم ایرانی است 
که پس از فیلم‌های »فروشنده« و »جدایی نادر از سیمین« 

اصغر فرهادی موفق به دریافت جایزه اسکار می‌شود.
کیفیت بالای فنی و هنری بالای فیلم که با تکنیک دوبعدی 
دستی و به‌صورت فریم‌به‌فریم ساخته شده نشان‌دهنده 
تعهد سازندگان به خلق اثری با دقت و ظرافتی استثنایی 
است که توانست نظر داوران آکادمی را به خود جلب 
کند. زیبایی‌شناسی بصری و طراحی شخصیت‌ها نیز در 
جشنواره‌های گوناگون مورد تحسین قرار گرفت از جمله 
جایزه بهترین طراحی شخصیت و انیمیشن در دوسالانه 

انیمیشن تهران به این فیلم اهدا شد.
گفتنی است پیش از این نیز، فیلم »بچه‌های آسمان« مجید 
مجیدی از تولیدات کانون در سال ۱۹۹۹ جزو پنج نامزد 
نهایی اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان شد و فیلم »در 
آغوش درخت« به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا نیز دیگر 
فیلم کانون بود که به‌عنوان نماینده رسمی ایران برای اسکار 

۲۰۲۵ معرفی شد.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ایران در جهان افتخار آفرید

 »در سایه سرو«
 اسکار را به آغوش کشید

براده‌های  نقره‌ای
نقدی بر کتاب شعر »درخت‌ها دویده‌اند«  اثر جدید فاطیما سیاحتی

محمود   معتقدی

وقایع‌اتفاقیه-هفته گذشته، سینمای ایران یک دستاورد مهم 
داشت و آن به دست گرفتن مجسمه طلایی اسکار توسط 
شیرین سوهانی و حسین ملایمی برای انیمیشن »در سایه 
سرو« بود. حالا ایران بعد از دوگانه اصغر فرهادی، »جدایی نادر 
از سیمین« و »فروشنده«، سومین اسکار خود را هم دریافت 

کرد، آن هم از جایی که کسی انتظارش را نداشت.
این انیمیشن که محصول کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان است، با بردن بسیاری جوایز در جشنواره متعدد 
جهانی با نامزدشدنش در مراسم اسکار توانست شور و 
شوق فراوانی را برای سازندگانش و همچنین سینمادوستان 
به ارمغان آورد. این اسکار را باید نخستین قدم برای ایران در 
دنیای انیمیشن دانست.»در سایه سرو«، جایی است که در فیلم 
تکنیک و محتوا بدون ردوبدل کردن هیچ گونه دیالوگی به هم 
پیوند می‌خورند و دنیای بومی و محلی به مایه ای جهانی بدل 
می‌شود. فیلمی ضد جنگ و انسانی که تلخ است و عواطف 
را نشانه گرفته است. پس از تماشای این اثر 20 دقیقه‌ای که 
روایتش حول جنگ تحمیلی و تروماهای پس از آن است، 
حال مخاطب را هم خوب می کند و هم مشوش، حتی شاید، 
مخاطب ایرانی با تماشای آن به سفری دور و دراز )دوران 
جنگ( برود. »در سایه سرو« به روایت زندگی یک پدر و 
دختر در خانه‌ای در کنار خلیج فارس می‌پردازد. پدری که 
ناخداست و سال‌ها قبل در جنگ تحمیلی، با کشتی اش به 
مبارزه پرداخته و همسرش را درون کشتی از دست می دهد. 
او دچار اختلال پس از سانحه شده، اختلالی که دست از سر 
آن مرد پس از سال ها برنمی دارد و دخترش هم دیگر نمی‌تواند 
از او مراقبت کند اما با به گل نشستن یک نهنگ جلوی خانه 
شان، زندگی آن‌ها دستخوش تغییرات می‌شود.فیلم سرشار از 
نمادهای ایرانی است و سازندگانش، انیمیشنی را به دنیا عرضه 
کردند که خوشبختانه فرهنگ ای رانی از دار قالی، نقش و نگار 
ایرانی حک شده بر روی ظروف و... در آن پررنگ است. در 
اولین تصویر از این انیمیشن با مردی روبه رو می‌شویم که در 
حال آسیب زدن به خودش است و به تدریج با چیدن پازل‌ها 
کنار یکدیگر، متوجه می شویم او دچار اختلال پس از سانحه 
)PTSD( است. در این اختلال فرد به خود و دیگران آسیب 
می‌رساند و دلایل زیادی باعث شکل‌گیری این اختلال می شود 
که جنگ، یکی از مهم‌ترین دلایل آن شمرده می‌شود. دوری 
گزینی، تکرار کابوس و خاطرات آزاردهنده تا طغیان عصبی 
به صورتی که چهره‌ی ناخدا، آبی رنگ می‌شود از ویژگی‌های 
این تروماست. حالا دختر این پیرمرد، خسته از مراقبت پدر، 
عزم سفر و دوری از او را کرده است که در فیلم، با یک فضای 
بصری دراماتیک می بینیم پدر چون نوری، دخترش را به 
آغوش می‌کشاند و انگار نمی‌خواهد تنها همدمش او را ترک 
کند. اما یک نهنگ به گل نشسته روبه روی خانه‌ی آن‌ها، دختر 
را از سفر منصرف می‌کند. این نهنگ نماد از بین رفتن سردی 
بین پدر و دختر است و هرکدام به نحوی می‌خواهند او را 
نجات دهند، دختر با آب پاشیدن و انداختن حوله‌ها و پدر با 
گره زدن طناب به دم نهنگ و کشیدن آن توسط کشتی اش 
به درون آب.ناخدا باید برای فرار از گذشته‌ها و زخم های 
بازش به فکر چاره ای باشد اما او همچنان در حال بازسازی 
خاطراتش است مخصوصاً زمانی که کشتی را رنگ می‌کند، 
زنده نگه داشتن آن دوران پررنگ تر می شود. اما افتادن دائم 
قاب عکس از دیوار اتاقک کشتی این هشدار را به ناخدا می‌دهد 
که باید خاطرات سخت و تلخش را دور بیندازد و به آینده ای 
در کنار دخترش دل ببندد نه به گذشته‌ای تلخ و تاریک.در نهایت 
ناخدا با غرق کردن کشتی که خودش در آن حضور دارد، باعث 
می‌شود که نهنگ هم به آب فروکشیده شود. نهنگ در حال 
غرق شدن است و دختر که پدرش را نمی‌بیند، سراسیمه با قایق 
وارد دریا می‌شود، پیرمرد که می بیند با فرورفتن کشتی، نهنگ 
هم می‌میرد، از کشتی بیرون می‌آید، طناب‌ها را باز می‌کند و در 
اینجاست که دختر، پدر را می‌بیند و هراسان از ترس ازدست 
دادنش به سمت وی می‌رود و این داستان سرشار از نماد به 
پایان می‌رسد. سرو در فرهنگ ایرانی به معنای ایستادگی و مبارزه 
است و در این انیمیشن به مقام والای پدر اشاره دارد.این داستان 
به حدی عمیق است که نه نیازی به دیالوگ دارد و نه به فریم 
های پیچیده. به حدی این روایت غیرخطی هوشمندانه ساخته 
شده که ما عواطف و احساسات را تنها از طریق تصاویر بسیار 
ساده و موسیقی متن ایرانی و جنوبی آن متوجه می‌شویم.تمثیل 
و نشانه »در سایه سرو« بسیار زیاد است. این روایت به خوبی 
توانست در مدت زمان کوتاهش، اثرات پس از جنگ را به 
دور از هرگونه اضافه گویی، شعارزدگی و بدون ردوبدل کردن 
دیالوگ به تصویر بکشند. اینکه جنگ چگونه می تواند تاثیرات 
مخربی در روان انسان‌ها به جا گذارد به صورتی که آثار آن تا 
سال ها همچنان باقی بماند. همین موتیف های ساده است که 
»در سایه سرو« را تبدیل به اثری درخور و قابل احترام کرده که 
هر مخاطبی را از سراسر جهان می تواند تحت تاثیر قرار دهد.
فضای بصری انیمیشن فاقد پیچیدگی است اما آنچه به آن رنگ 
و لعاب می دهد احساسات ناشی از درد، تنهایی، ترس، نجات 
و امید است. این اثر مفهومی نشان می دهد که هنر یک زبان 
جهانی است که می تواند قلب ها را به هم نزدیک کند.ساخت 
»در سایه سرو« با تکنیک دوبعدی دستی و فریم به فریم از سال 
1395تا 1402به طول انجامید و حالا نام شیرین سوهانی و حسین 
ملایمی در کنار اصغر فرهادی در سینمای ایران تا ابد می درخشد.

انیمیشن »در سایه سرو«
 داستانی عمیق و انسانی

جدا می‌شوم
هزاران مایل دورتر

به تنُگ ماه
فکر می‌کنم

به کره‌ای نقره‌ای
که نور از تنش عبور می‌کند« 

سطرهایی از شعر ۲ صفحه‌ی  ۹
شاعر برای رسیدن به روزهای کشف آسمان از زمین به 
آسمان پرواز می‌کند و از سمت چپ جهان رویاهایش، 
خود چنان ماهیان به سیر و سیاحتی معناپذیر سفر می‌کند.

بی‌گمان، شاعر در عرصه‌ی گفتمان شعری‌اش با نگرشی 
جست وجوگرانه و با زبانی 
روایی سـاده از چشـم‌انداز 
واقعیت‌پذیری به دریافت 
لحظه‌ها و دقیقه‌هایی اززندگی 
و حـادثه‌ها، توگـویی  به 
شیوه‌ای پوستی، جغرافیای 
زمانه‌اش را ورق می‌زند و 
به واگویی تاریخ و فضاهای 
فرهنگی، اجتماعی زمانه به 
ویژه به دنیاهای کودکی‌اش 
می‌پردازد و اینگونه شـرایط 
اینـجا و آنجـا را بازگـویی 

می‌کند:
» رشته نخی سفیدم

گره خورده به دنباله‌ی بادبادکی 
گریخته از زمین

می‌روم به آسمان...

خیره‌ام به آدم‌ها
که مدام

کوچک و کوچک‌تر می‌شوند
باد مرا خواهد برد

باد مرا خواهد برد.« بخشی از شعر ۳ صفحه‌ی ۱۲
بی‌گمان روایت شاعر همواره بازاندیشی به سمت 
حرکت‌ها و وقایع اجتماعی است چرا که دنیای از دیروز 
تا به امروز شاعر، عبور از خود تا آن دیگری است که 
تاریخ هستی‌اش را به نمایش می‌گذارد. فاطیما سیاحتی 
پیام‌های شاعرانه‌اش را با شروع‌های غافلگیر کننده به 
کشف و شهودی از وصل شدن به طبیعت و انسان و 
گذرگاه‌های تاریخی منتقل می‌کند. زیرا شکل‌هایی از 
خیال‌انگیزی و یادآوری واقعیت‌ها با نوعی صورت‌بندی 
به صید تخیل و بازاندیشی 
از نگاه‌ها و صداهای دیگر 
آن سوی سکه‌ی شاعرانگی 
و دریچه‌هایی از زیستن و 
نگرشی دیگر را به مخاطبان 

خودش یادآوری می‌کند: 
» مزرعه‌ی گندم

با صدای کمباین 
از خواب می‌پرد

صدای جیرجیرک‌های وراج
خیالش را می‌پریشد

در این هنگامه اما
گلِ آفتاب‌گردان

با جامِ خورشید                              
تلوتلو می‌خورد

گلِ آفتابگردان
امروز
خطــر از بیـخ گـوش‌ات گذشت

ولی آیا فردا

وقایع‌اتفاقیه- »گردو بر درخت مانده است«، فیلمی 
از حسین نجاری و ناصرقهرمانی به نویسندگی و 
تهیه‌کنندگی فاطیما سیاحتی توسط خانه فرهنگ گیلان 

در شهر رشت اکران شد.
ین فیلم مستند، پرتره‌ای از حافظ موسوی، شاعر معاصر 
ایرانی است. نخستین مجموعه شعر او )دستی به 
شیشه های مه گرفتۀ دنیا( در سال ۱۳۷۳ منتشر و برندۀ 
قلم زرین مجلۀ گردون شد.دومین مجموعه شعر او 

وقایع‌اتفاقیه- اولین کتـاب تصحیحی از مجمـوعه 
ادبیات کلاسیک آذربایجان و هفتمین مجـموعه شعر و 

چهاردهمین کتاب 
از سری کتاب‌های 
انتشــارات آیدیـن 
خــزر در زنجــان 

منتشر شد.
این اثــر تـرکی کـه 
مربـوط به عصــر 
صــفوی اســت، 

وقایع‌اتفاقیه-کتاب »داستان سرای عشق«  یادنامه‌ی 
زنده‌یاد استاد حسین حاجی قربانی منتشر شد.

این کتاب نوشـته‌ی فرشـید امینی اسـت که توسـط 
انتشارات آیدین خزرزنجان چاپ وروانه‌ی بازار کتاب
 شده است.کتاب داستان‌سرای عشق به شرح زندگی 
و فعالیت‌های فرهنگی، ادبی زنده‌یاد حسین حاجی 

خانه‌ی فرهنگ گیلان برگزار کرد:
اکران فیلم مستند »گردو بر درخت مانده است«

لیلی و مجنون )به روایت حقیری( منتشر شد

داستان‌سرای عشق، به صحنه آمد

)سطرهای پنهانی( پس از سه سال توقف در وزارت 
ارشاد در سال ۱۳۷۸ منتشر شد.این کتاب از سوی هیئت 
داوران جایزۀ مستقل ادبی فراپویان به عنوان یکی از شش 

کتاب برگزیدۀ شعر دهۀ هفتاد معرفی شد.
در این فیلم چهره‌هایی چون دکتر ضیا موحد، شمس 
لنگرودی، احمد پوری، شهاب مقربین، اردشیر رستمی، 
نگار اسکندرفر، سعدی گل‌بیانی، سارا محمدی اردهالی 

و شهره شریفی حضور دارند.

برای اولیـن بار به همـت مصحح و محقق زنجـانی، 
محـمدعلی نقـدی منتشـر می‌شود.

گفتنی است  مصحح
این اثــر را از روی 
نسخه‌ خطی موزه‌ی 
بریتـانیا پدید آورده 
و به دوسـتداران و 
علاقمندان ادبیات 
کلاسـیک تقـدیم 

کرده است.

قربانی می‌پردازد و آثار ادبی او اعم از مجموعه داستان 
و مقالات چاپ نشده‌ و دیگر فعالیت‌های فرهنگی 
ادبی این نویسنده‌ی فقید در این مجموعه گردآوری 
شده است.در بخشی از این کتاب که در ۱۴۲ صفحه 
تهیه و تنظیم شده است تعدادی از تصاویر و اسناد و 

نمونه دست خط این نویسنده به چاپ رسیده است.
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سبزه‌میدان-استاندار زنجان با تاکید بر اینکه ساخت مدرسه 
با عنوان »نهضت مدرسه سازی« جزء اولویت های اصلی و 
نخست دولت چهاردهم به شمار می رود، گفت: مشکلی 
در تامین زمین برای احداث مدارس در سایت های مسکن 

ملی و شهرک های اقماری استان نداریم.
به گزارش همدلی‌زنجان؛سید محسن صادقی در جلسه 
شورای آموزش و پرورش استان با تاکید بر لزوم احداث 
۸۹ باب مدرسه در سایت های مسکن ملی در سطح استان، 
اظهار کرد: ساخت مدرسه با عنوان »نهضت مدرسه سازی« 
جزء اولویت های اصلی و نخست دولت چهاردهم به 

شمار می رود.
وی با اشاره به تاکید ویژه رئیس جمهور بر موضوع مدرسه 
سازی، تصریح کرد: ماده ۱۸ قانون شورای آموزش و 
پرورش بر همه تعهدات صراحت دارد اما ایفای تعهدات 
توسط سازندگان پروژه ها، مساله ای است که به واحد ناظر 

بر حسن اجرای تعهدات بر می گردد.
استاندار زنجان با اشاره به نقش مهم شهرداری ها در نظارت 
بر اجرای تعهدات، بیان داشت: معاونت امور عمرانی 
استانداری نیز باید نقش نظارتی خود را با همکاری اداره کل 
راه و شهرسازی استان زنجان نسبت به ساخت و سازهای 

مجتمع ها و مجموعه های بزرگ ایفا کند.
وی در زمینه صدور پروانه های ساختمانی و گواهی پایان 
کار به مجتمع های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن، 
گفت: صدور این مجوزها توسط شهرداری ها باید بعد 

از استعلام از اداره کل آموزش و پرورش صورت گیرد.
صادقی با تاکید بر اینکه شهرداری زنجان پایان کار مجتمع 
های احداث شده در قالب طرح های نهضت ملی مسکن 
را بر اساس الزامات تعریف شده ارائه دهد، ادامه داد: در 
شهرک های اقماری و تازه تاسیس شامل گلشهر، پونک، 
ثمین، نانوایان و کوی خرداد، سایر سایت های طرح های 
اقدام ملی مسکن که مشمول اجرای طرح های آموزشی 
قرار گرفته اند باید زمین های مورد نیاز در اختیار اداره کل 

آموزش و پرورش قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ۱۲۷ هکتار زمین با کاربری آموزشی در 
شهرک های اقماری تخصیص داده شده و بر این اساس 
مشکلی از بابت تامین زمین نداریم، افزود: شاعبه ای مطرح 
بود که برخی از اراضی آموزشی بدون مجوز آموزش و 
پرورش استان واگذار شده این مساله توسط معاونت امور 
عمرانی بررسی شود هر چند طبق گزارشات و پیگیری 

های به عمل آمده تایید نشده است.
مقام عالی دولت در استان زنجان با بیان اینکه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان در تخصیص پروژه های 
آموزشی، اولویت را به مناطق هدف دهد، افزود: با همکاری 
و هم افزایی همه بخش ها می توان کمبودها را به راحتی 

جبران کرد.
این مقام مسئول در ادامه‌ی سخنان خود در زمینه‌ی حوزه‌ی 
مسئولیت اجتماعی با بیان اینکه زمان ورود بنده به استان، 
برآورد دقیقی از منابع حاصل از این حوزه در استان زنجان 
وجود نداشت، یادآور شد: بر اساس مصوبه ای در این 
راستا، مقرر شده که مسئولیت های اجتماعی واحدهای 
تولیدی در شیوه نامه‌ای کاملا شفاف اخذ و هزینه شود و 
در این زمینه به یک ساماندهی خوبی در سال آتی دست 

خواهیم یافت.
صادقی با اشاره به اینکه هم مسئولیت های اجتماعی در 
حوزه ساخت مدارس یکی از رویکردهای اصلی ما به 
شمار می رود، ادامه داد: منابع گزارش شده در این زمینه هم 

قابل توجه است.
وی در زمینه فضاهای مازاد در اختیار سایر دستگاه ها، با 
تاکید بر اینکه باید این فضاها احصا شوند تا به صورت 
جابجایی موقت یا امانی در حوزه مدارس از آنها استفاده 
کرد، خاطر نشان شد: یک قطعه زمین نیز برای ساخت 
مدرسه خیرساز ویژه بیماران اوتیسم در نظر گرفته شده 

است.
این مسئول با گریز به سفر اسلامی؛ رئیس سازمان انرژی 
اتمی کشور، ابراز داشت: هنرستانی با حضور وی در زنجان 
کلنگ زنی شد که با عنوان دبیرستان انرژی اتمی راه اندازی 

خواهد شد.
وی با اشـاره به انعـقاد تفاهـم‌نامه‌ی سـاخت مسکن در 
سـایت‌های نهضـت ملی مسکـن مابیـن اداره کـل راه و 
شهرسازی و سازمان نوسازی مدارس، گفت: همه بخش 
ها به ویژه بخش های غیر دولتی در زمینه ساخت مدارس 
بایـد پای کار باشـند چرا که این امـر، فراتـر از مسـئولیت 

اجتماعی است.
صادقی با بیان اینکه ما هیچ گونه مشکلی در تامین زمین 
برای ساخت مدرسه نداریم، یادآور شد: امیدوار هستیم 
نهضتی ایجاد شود تا این نیاز را به زودی در استان برطرف 

کنیم .
این مقام مسئول به همکاری دهیاران، بخشداران وفرمانداران
 بر شناسایی افراد بی سواد در سطح روستاها تاکید و 
اظهار کرد: در این زمینه اداره کل ثبت احوال استان نیز باید 

همکاری لازم را داشته باشد.

علی  اوجاقلی

دغدغه‌ام گره‌گشایی از مشکلات  عرصه‌ی فرهنگی است استاندار زنجان:
مشکلی در تامین زمین برای
 احداث مدارس در سایت‌های

 مسکن ملی نداریم
سبزه‌میدان-مراسم تودیع ومعارفه‌ی مدیر
کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان 
روز چهارشـنبه پانزدهم اسـفند مـاه در 

فرهنگسرای امام برگزار شد. 
در این مراسم جعفر محمدی به عنوان مدیر 
کل جدید فرهنگ و ارشاد استان معرفی گردید.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در 
این مراسم با اشاره به شعار و رویکرد 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای 
تمرکززدایی خدمات از تهران، اظهار کرد: 
رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در راستای واگذاری امور به موسسات و 
انجمن‌های فرهنگی و هنری و در کل 
بخش خصوصی است که این امر کاهش 
تصدی‌گری بخش دولتی را به همراه 

خواهد داشت.
مهدی محمدی با بیان اینکه نتایج مطلوب 
بخش خصـوصی گویـای این مطلـب 

اسـت، ادامه داد: تجـربه ثابـت کـرده هر جـا به بخـش 
خصوصی اعتماد کردیم شاهد نتایج مطلوب بودیم که 
به همین منظور صدور انواع مجوزها و حتی مجوزهای 

چند منظوره نیز به استان‌ها تفویض اختیار شده است.
این مسئول انتخاب مدیران از داخل مجموعه را یکی از 
اهداف این وزارت‌خانه عنوان کرد و گفت: هنرمندان در 
استان‌ها دارای ظرفیت بالایی هستند، که باید به نحو 
احسن از این ظرفیت‌ها در راستای اعتلای فرهنگ 

استفاده شود.
مدیرکل امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
کاربست فناوری های نوین و تلاش برای رونق اقتصاد 
فرهنگ و هنر را از دیگر رویکردهای وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی برشمرد.
در بخش دیگری از این مراسم معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به اهمیت فرهنگ در 
جامعه گفت: فرهنگی غنی و پویا می‌تواند سرنوشت 
یک جامعه را تعیین کرده و آینده نسل‌های بعدی را 
تضمین کند، و پرداختن درست به این موضوع می‌تواند 

زمینه‌ساز رشد تعالی و پیشرفت جامعه شود.
علی صادقی با بیان اینکه فرهنگ ودیعه الهی است که 
خداوند متعال آن را در نهاد انسان به ودیعه گذاشته 
است، اضافه کرد: فرهنگ بر گرفته از هویت افراد است 
و در سایه فرهنگ، جامعه مسیر خود را به سوی رشد 

و تعالی ادامه می‌دهد.
این مقام مسئول مدیریت فرهنگی را یک مسئولیت مهم 
و خطیر خواند که با همدلی به رشد و بالندگی می توان 
به آن دست یافت، و ادامه داد: همه اقشار جامعه باید 
نسبت به حوزه فرهنگ حساس بوده تا جامعه به سمت 

تعالی سوق پیدا کند.
وی در ادامه، خبرنگاران و اصحاب رسانه را حلقه‌ی 
واسط بین مردم و مسئولان در جهت نقد منصفانه و 
مطالبه‌گری عنوان و بر لزوم کاهش جلسات بی‌حاصل 

سبزه‌میدان-پروژه ملی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان که 
حالا به یک پروژه استانی تبدیل شده، مراحل پایانی خود 
را برای پایان دادن به چشم‌انتظاری مردم زنجان پشت سر 

می‌گذارد.
به گزارش ایسنا، پروژه ملی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان 
که نزدیک به دو دهه پیش کلنگ آن در منطقه‌ای که بارها 
اذعان شده است، به هیچ وجه برای برگزاری رویداد ورزشی 
به ویژه در فصول سرد سال مناسب نیست، بر زمین زده شد، 
بارها از سوی مسئولان و متولیان امر به افتتاح لفظی رسید اما 

به صورت عملی و واقعی خبری از افتتاح این پروژه نبود.
حافظه تاریخی مردم زنجان نشان می‌دهد که فارغ از 
جانمایی نادرست این ورزشگاه و حرف و حدیث‌های 
زیادی که برای این پروژه ملی وجود داشت، حال فقط در 
انتظار افتتاح آن بوده و دیگر جانمایی آن در اولویت نیست؛ 
چرا که معتقدند وجود چنین زیرساختی در زنجان برای 
ورزش این منطقه ضروری بوده و باید مورد استفاده قرار 
گیرد.اولتیماتوم بازرسی کل استان در خصوص افتتاح این 
پروژه تا مردادماه سال آینده، بهانه‌ای بود تا نشستی با معاون 
توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل ورزش و جوانان استان 
زنجان در خصوص آخرین وضعیت ورزشگاه ۱۵ هزار 
نفری زنجان داشته باشیم تا شاید بتوان از دل این گفت‌وگو 
زمان دقیق افتتاح این پروژه عریض و طویل را استخراج کرد.
حمید حسنی با بیان اینکه پیمانکار پروژه ورزشگار ۱۵ هزار 
نفری زنجان در حدود ۸۰ میلیارد تومان به واسطه اقداماتی 
که تا به امروز انجام داده است، مطالبه دارد، گفت: امروز برای 
تداوم عملیات اجرایی این پروژه حتماً باید بتوانیم مطالبات 

اداری در استان تاکید کرد و افزود: بسیاری از اوقات 
بخش قابل‌توجهی از زمان مدیران و مسئولان در 
جلسات طولانی صرف می‌شود، درحالی‌که مردم برای 
رفع مشکلات خود نیازمند پاسخگویی سریع و کارآمد 

هستند.
وی با اشاره به اینکه اغلب این جلسات تکراری بوده و 
مطالب جدیدی در آن‌ها مطرح نمی‌شود، اضافه کرد: 
لازم است در این خصوص بازنگری اساسی شود و 
این جلسات کوتاه، مفید و نتیجه‌بخش باشند تا از اتلاف 

وقت جلوگیری شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان نیز در این مراسم معارفه 
گفت: امیدوارم بتوانم پاسخ اعتماد و محبت جناب آقای 
دکتر صالحی وزیر دانشمند و فرهیخته فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و همچنین جناب آقای دکتر صادقی استاندار 

محترم استان زنجان را به نحو شایسته‌ای اداء کنم.  
جعفر محمدی خاطرنشان کرد: مدیریت در عرصه‌ی 
فرهنگ و هنر، سهل و ممتنع‌ترین نوع مدیریت‌هاست. 
از آن جهت که مملو از پیچیدگی‌های فردی و اجتماعی 
است. جایگاهی است که باید در آن، سلیقه‌های 
گوناگون موجود در جامعه به تعادل برسند. مدیریت 
نحله‌های مختلف فکری در کنار مطالبات به حق و 
متنوع اصحاب فرهنگ و هنر در قالب تشکیلاتی 
واحد، به اندازه‌ای باید با ظرافت انجام پذیرد که شائبه 
بخشی‌نگری  یا  سیاسی‌کاری  جانبداری،  نوع  هر 
را مرتفع سازد. لذا کاملاً آشکار است که ادارات کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولیان اصلی فرهنگ 
و هنر در استان‌ها، جایگاه بسیار حساس و مهمی در 
مجموعه نظام اداری دارند. حضور و عضویت در 
بسیاری از کارگروه‌ها، جلسات و ستادهای اصلی 
استانی در کنار اداره دبیرخانه‌های شورای فرهنگ 
عمومی و شورای اطلاع‌رسانی، موید این ادعاست. این 
در حالی است که متاسفانه، نگاه کلی حاکم بر فرهنگ 

پیمانکار را پرداخت کنیم، در غیر این صورت اجرای پروژه 
با مشکل مواجه خواهد شد.وی با اشاره به اینکه مقرر شده 
است از محل اعتبارات متوازن، مبلغی برای تسویه حساب 
با پیمانکار پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان پرداخت 
شود، افزود: امیدواریم تا قبل از پایان امسال این اعتبار ابلاغ و 
تخصیص یابد که مبلغ آن حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است، لذا 
منتظر تخصیص و ابلاغ این اعتبار از محل اعتبارات متوازن 
هستیم.حسنی، مهم‌ترین منبع مالی دیده شده برای تکمیل این 
پروژه را بحث مولدسازی دانست و اظهار کرد: در همین 
راستا مراحل اولیه این مولدسازی که مربوط به مکانی در 
مجموعه ۱۵ خرداد شرقی است، صورت گرفته و اقدامات 
مولدسازی، قیمت‌گذاری و تفکیک سند در حال انجام است 
که در مراحل پایانی قرار داشته و امیدواریم طی یک ماه آینده 
آگهی آن منتشر شود.معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل 

اداری در سطح کشور، از حیث اختصاص اعتبارات، 
منابع انسانی و اهتمام در حل مشکلات سخت‌افزاری 
و نرم‌افزاری حوزه فرهنگ و هنر، چندان مناسب نبوده 
و سنخیتی با مجموعه ماموریت‌ها و وظائف محوله در 

سطح کلان ندارد. 
وی افزود: اکنون که با علم به این محدودیت‌ها و موانع، 
در خدمت شما همکاران، هنرمندان، اصحاب رسانه و 
فرهنگ هستم، تلاش می‌کنم در حد بضاعت خود و 
با مشارکت و همدلی تمام ذینفعان و ذیربطان حوزه‌ی 
فرهنگ و هنر، گرهی از مشکلات و تنگناهای مزمن 
این عرصه بگشایم. برای حل مشکلات، ضروری 
است با همفکری همدیگر، چند اصل کلی و مهم که 

لازمه تعالی در این عرصه است را مرور کنیم: 
1.پیش‌درآمد هر فعالیت جدی و تاثیرگزاری، شناخت 
درست و فهم عمیق وضعیت فرهنگی و هنری است. 
به اتفاق همکاران توانمند خود، تلاش می کنیم، به 
تناوب و در بازه‌های زمانی مشخص، گزارش‌های 
تحلیلی-علمی از وضعیت فرهنگ و هنر کل استان 
تهیه کنیم تا در فرآیند برنامه‌ریزی مورد استفاده و استناد 
قرار گیرد. تجمیع و پردازش این گزارش‌ها، می‌تواند 
وضعیت کلی حاکم بر حوزه‌ی فرهنگی و هنری استان 
را مشخص کند. تلاش می‌کنیم من بعد، مبنای طراحی 
و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و هنری، بر اساس یک 
برنامه‌ریزی اصولی باشد تا از هدررفت منابع و پراکنده 

کاری‌های مخرب جلوگیری شود.
2.بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب زیرساخت‌ها، هزینه‌ 
کرد اعتبارات و برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و 
هنری، بدواً در مرکز استان و در مرحله‌ی بعد در مراکز 
شهرستان‌ها متمرکز است. همچنین برآورد دقیقی از 
استفاده هویت‌های مختلف اجتماعی مانند شهری/
روستایی، باسواد/کم‌سواد، مرد/زن، جوان/سالمند و... 
از امکانات عمومی فرهنگی و هنری وجود ندارد. 

ورزش و جوانان استان زنجان با یادآوری اینکه از این محل 
قادر خواهیم بود همه اعتبار مورد نیاز پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار 
نفری را که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است، تامین کنیم، ادامه 
داد: اگر مشکلی به جهت مولدسازی نداشته باشیم، در تامین 
اعتبار مورد نیاز پروژه با دغدغه و مانع خاصی مواجه نخواهیم 
بود.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر پروژه به لحاظ اجرایی 
فعال بوده و اردیبهشت‌ماه سال آینده چمن طبیعی آن کاشته 
خواهد شد، تصریح کرد: در این خصوص با مشکل تامین 
آب مواجه بودیم که در حال رایزنی برای مرتفع کردن آن 
هستیم. همچنین یک دوره کاشت چمن داریم که تا اواخر 
تابستان زمان خواهد برد؛ چرا که موضوع چمن باید متناسب 
با زمان پیش برود.حسنی از انجام اقدامات مقاوم‌سازی این 
پروژه و افتتاح کامل آن تا پایان سال آینده خبر داد و یادآور 
شد: بعد از تحویل گرفتن این پروژه از شرکت تجهیز و 

بدیهی است یک برنامه‌ی مدیریتی دقیق 
و کارشناسی باید به گونه‌ای طراحی شود 
که ضمن توجه به وزن و جایگاه تمام 
هویت‌ها، عدالت توزیعی در ساحت 

فرهنگ و هنر را تحقق بخشد. 
3.با عنایت به اهمیت بهره‌گیری از خرد 
جمعی از یک سو و ظرفیت محدود بدنه 
کارشناسی ادارات کل از سوی دیگر، 
ضروری است فرآیند مشخص، مدون و 
دموکراتیکی برای استفاده از توان علمی و 
تجربی و جلب مشارکت کلیه اصحاب 
فرهنگ و هنر استان طراحی گردد. به 
گونه‌ای که تمام کسانی که دل در گرو 
توسعه فرهنگی و هنری استان دارند، بتوانند 
ضمن طرح ایده‌ها و نظرات کارشناسی 
خود، در حل مسائل و مشکلات نیز، 

مشارکت عملی و اجرایی داشته باشند. 
4.یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه در هر 
جامعه‌ای، نهادینه‌سازی امر آموزش در تمام سطوح 
است. بدیهی است این مساله در حوزه‌ی فرهنگ و هنر، 
اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. تلاش می‌کنیم برنامه‌ی 
در سطوح  هنری  و  فرهنگی  آموزش‌های  جامع 
مختلف با مشارکت و همکاری تمام انجمن‌های 
تخصصی و موسسات فرهنگی و هنری فعال استان، 

طراحی و اجراء گردد. 
5.با توجه به این که ماموریت‌ها و وظائف سازمانی 
ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در بسیاری از مواقع 
با نقش و جایگاه سایر ارگان‌های فرهنگی همپوشانی 
دارد، ضروری است ضمن پرهیز از موازی‌کاری و 
احترام به استقلال کاری یکدیگر، با در پیش گرفتن 
تعامل متقابل، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری و استفاده از 
ظرفیت اجرای برنامه‌های مشترک، موجبات هم‌افزایی 

و رشد و بالندگی فرهنگ استان فراهم آید.
6.اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در 
بخش فرهنگ و هنر و راه‌های برون رفت از مسائل 
و مشکلات این حوزه در برنامه‌های پیشنهادی جناب 
آقای دکتر صالحی به مجلس شورای اسلامی مورد 
تاکید قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم با جدیت تمام 
در پی تحقق کامل این برنامه‌ها در استان زنجان باشیم.

7.با افزایش ضریب نفوذ اینترنت، توسعه‌ی زیرساخت‌ها 
و استفاده روزافزون مردم از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، 
فضای مجازی تبدیل به جزء لاینفک زندگی روزمره 
شده است. بدیهی است این مساله در کنار مزایای 
فراوان، می‌تواند منشا مشکلات متعددی نیز گردد. 
باید تلاش کنیم فرهنگ استفاده‌ی صحیح از این 
فناوری را گسترش داده و اهتمام جدی در آموزش 
مباحث جدید این حوزه مانند بحث سواد رسانه‌ای 
داشته باشیم. تغییر رویکردها و استفاده از تمام ظرفیت 
فرهنگی و هنری استان باید در این زمینه مورد توجه 

جدی قرار گیرد.

توسعه در اوایل امسال، مشاور و پیمانکار آن نیز عوض شد 
و به همین خاطر یکی از دغدغه‌های این پروژه مربوط به 
انتقال آن به استان بود؛ چرا که این پروژه جزو پروژه‌های 
ملی به شمار می‌رفت.او با بیان اینکه با تلاش‌های صورت 
گرفته توانستیم این پروژه را استانی کنیم و امروز کارفرمای 
این پروژه اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان است، 
اضافه کرد: با وجود اینکه در زمان تحویل پروژه مذکور، 
پیشرفت فیزیکی آن ۹۰ درصد اعلام شده بود اما به خاطر 
وجود مشکلات متعدد، عملاً این میزان پیشرفت پس‌رفت 
کرد.حسنی با اشاره به اینکه بعد از تحویل این پروژه، 
نیازمندی‌های مقاوم‌سازی بر اساس آیین‌نامه‌های تغییر کرده 
اتفاق افتاد، عنوان کرد: مواردی که در طول زمان نیازمند 
تغییرات بود و به مرور از بین رفته بود نیز در این پروژه 
دیده شد. از طرفی نمایندگان فدراسیون فوتبال نیز به طور 
مداوم از روند اجرای این پروژه بازدید می‌کنند.معاون توسعه 
مدیریت و منابع اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان با 
تاکید بر اینکه مقرر شد تغییراتی در این پروژه منطبق با 
استانداردهای فیفا صورت گیرد تا بعد از افتتاح با مشکلات 
جانمایی مواجه نشویم، خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال 
قول مساعد داده است که بعد از افتتاح ورزشگاه ۱۵ هزار 
نفری زنجان، چند بازی بزرگ را در این استادیوم برگزار 
کند.حال که سکان عملیات اجرایی پروژه ملی استانی شده 
ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان به دست مسئولان استان 
افتاده است، باید منتظر شد و دید این روند با چه سبک 
و سیاقی اجرایی و به معنای واقعی کلمه این ورزشگاه در 

ایستگاه پایانی شکل‌گیری خواهد بود یا نه.

پروژه  ورزشگاه  ۱۵ هزار نفری زنجان ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

سبزه‌میدان-  رئیس  اتــاق 
بازرگانی زنجــان گفـت: 

تشکیل‌شورای‌روابط عمومی
 بین‌ بخشی‌دراستان‌زنجان 
موجب‌هم‌افزایی وایجادارزش

 افزوده ارتباطی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی زنجان نشست 

مدیران روابط عمومی‌های نهادهای دولتی و غیردولتی 
حوزه اقتصادی استان و اصحاب رسانه با حضور نیما 
شایان مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران به منظور تشکیل شورای روابط‌عمومی 
بین‌بخشی مرتبط با صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان 

در محل اتاق بازرگانی تشکیل شد.
رییس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه تشکیل شورای 
روابط عمومی بین‌بخشی در استان زنجان موجب هم‌افزایی 
و ایجاد ارزش افزوده ارتباطی می‌شود، گفت: تاثیرگذارترین 

واحد‌های هر مجموعه روابط عمومی‌ها هستند.
صمد یوسفی اصل؛ رئیس اتاق بازرگانی زنجان در  این 
مراسم عنوان کرد، هدف از تشکیل این جلسه افزایش 
هم‌افزایی و همکاری روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی 

است.
وی با بیان اینکه تعامل و هم‌افزایی روابط عمومی‌ها سبب 
سازماندهی بهتر و برنامه‌ریزی منسجم‌تر دستگاه‌ها در استان 
خواهد شد، افزود: امیدواریم با برگزاری چنین جلساتی 
گامی هر چند کوچک در افزایش تعاملات و هم‌افزایی 

دستگاه‌های اجرایی برداریم.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان در پایان تصریح کرد: روابط 
عمومی‌ها می‌توانند از توان، ظرفیت و جایگاه رسانه‌ها برای 

آگاهی بخشی عمومی بیشتر بهره ببرند.
تعامل روابط عمومی‌ها سبب افزایش آگاهی جامعه 

خواهد شد
اکرم حسنی دبیر کل اتاق بازرگانی زنجان گفت: ایجاد 
تعامل سازنده بین دستگاه‌های اجرایی و روابط عمومی‌ها 

سبب افزایش آگاهی جامعه خواهد شد. 
وی تشکیل شورای بین بخشی روابط عمومی‌های 
مرتبط با بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی زنجان 
که با حضور نیما شایان؛ مدیر روابط عمومی اتاق ایران 
برگزار شد، با بیان اینکه در برخی جلسات و برنامه‌ها 
خلاهایی در خصوص هم افزایی روابط عمومی‌های 
دستگاه‌های اجرایی احساس می‌شد، اظهار کرد: چرا که 
اگر یک شورای روابط عمومی بین‌بخشی بین واحدها و 
سازمان‌ها وجود داشت، برخی عملکردها بهتر صورت 

می‌گرفت.
حسنی با بیان اینکه پس از برگزاری جلسات متعدد تصمیم 
بر این شد که شورای بین بخشی روابط عمومی‌های مرتبط 
با بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان بدون وجود 
پروتکل‌های اداری تشکیل شود، تصریح کرد: ایجاد تعامل 
سازنده بین دستگاه‌های اجرایی و روابط عمومی‌ها سبب 

افزایش آگاهی جامعه خواهد شد.
همچنین اسمعیل رحمانی مشاور ارتباطات و رسانه اتاق 
بازرگانی زنجان نیز در ادامه مفاد آیین‌نامه شورای روابط 
عمومی بین بخشی را ارایه و تشریح کردگفتنی است در 
این جلسه روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی به ارائه 

نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
لازم به ذکر است بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود 
در حوزه روابط عمومی و افزایش تعامل و هم افزایی بیشتر 
بین دستگاه‌های اجرایی استان از موضوعات مطرح شده 

در این جلسه بود.

سبزه‌میدان-شهردار خرم‌دره از توزیع ۴ هزار اصله نهال مثمر از 
نوع مرغوب گردو بین شهروندان خبر داد.

به گزارش ایسنا،میرهوشنگ نوری‌آرا با اشاره به اهتمام جدی 
شهرداری خرم‌درا در حوزه کاشت درخت، اظهار کرد: در 
همین راستا توزیع رایگان ۴هزار نهال مثمر از نوع مرغوب گردو 
بین شهروندان در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ درختکاری و 
اهمیت حفظ و گسترش فضای سبز انجام می‌شود.وی توضیح 
داد: طی چند سال اخیر با توجه به کم‌آبی در کشور و نیاز به تغییر 
و اصلاح گونه‌ها برای کشت، شهرداری خرم‌دره در این راستا 
با کشت گونه‌های مقاوم به کم‌آبی اقدامات قابل قبولی در سرانه 
فضای سبز شهری انجام داده و نمره سرانه فضای سبز شهر را 
ارتقا داده است.نوری‌آرا با اشاره به اینکه شهروندان برای دریافت 
نهال‌ می‌توانند از طریق مراجعه مردم به دفتر واحد فضای سبز 
شهرداری افدام به دریافت درخت کنند، تصریح کرد: علاوه بر 
این تعداد درخت مثمر برای کاشت، چندین نهال غیرمثمر هم 
در بلوارها و مناطق موردنیاز توسط همکاران فضای سبز غرس 
می‌شود.او گفت: شهروندان می‌تواند با کاشت یک نهال در 

جلوی منازل به افزایش سرسبزی و طراوت شهر کمک کنند.

هم‌افزایی از طریق تشکیل شورای 
روابط عمومی بین‌بخشی در استان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان در مراسم معارفه‌ي خود گفت:

شهردار خرم‌دره خبر داد:
توزیع ۴هزار اصله نهال‌گردو در خرم‌دره

ناگفته‌های یک پروژه ملی بعد از استانی شدن؛



5 دوشنبه 27 اسفند 1403 نمره 457

علی  اوجاقلی

روزگارشعرزمان  مابه ‌گونه‌ای 
است که این مونولوگ مدام 
در ذهن ما تکرار می‌شود، 
بدون اینکه جرأت آشکار 

کردنش را داشته باشیم: 
»نمی‌دانم درباره‌ی شعر تو 
چه بگویم و چه احساسی 
اما  دهم،  بروز  خود  از 
خیلی دلم می‌خواهد تا به 
این سوال پاسخ دهی، چه 
چیزی در این سخن تو ست که تو را قانع کرده است تا 
احساس کنی آنچه گفته‌ای شعر است؟اگر به این سوال 
پاسخ دهی می‌توانم بخشی از شعرت را بفهمم.‌ البته می‌دانم 
توافق بر آنچه شعر است یک توافق تناقض‌آمیز است. 
گویی همه، بر چیزی آشکار و معهودی واقف‌اند، اما اگر 

کسی از چیستی‌اش‌ پرسش کند به دردسر می‌افتند.
می‌گویی این سوال را من نباید پاسخ دهم، این سوال 
»مخاطب« است. می‌گویم یکی از بزرگترین فریب‌های 
عصر ما ستایش بی‌دلیل و البته توطئه‌آمیز از »خواننده« است، 
بدون اینکه صدای او را بشنوند. درست مثل مدل‌های 
دموکراسی در عصر ما که مدام از »مردم« می‌گویند اما آنچه 
در واقع غایب است،  »مردم« است. اصلاً طرفداری بی‌دلیل 
عصر ما از »خواننده« نه تنها چیز گمراه کننده‌ای است، 
بلکه خود توطئه‌ای است برای خاموش کردن مخاطب. 
من فکر می‌کنم شعر معاصر ما دچار یک استبداد بزرگ 
است؛ اینکه کسی جرات نمی‌کند تا بگوید: »من از شعر 
تو تا کنون چیزی نفهمید‌ه‌ام.« زیرا اگر این سخن را به زبان 
آورد ممکن است رسوا شود. پس سکوت می‌کند و فقط 
می‌خواند و گوش می‌دهد. اما این گوش دادن یک گوش 
دادن صادقانه نیست؛ زیرا اکثر مخاطبان در شنیدن شعرهای 
عجیب و غریب معاصر دچار مونولوگ ویرانگراند که آیا 
آنچه می‌شنویم واقعاً شعر است یا یک »توافق شبهه‌ناک« 
برای فریب خواننده. یکی از رفتار‌هایی که این توافق 
شبهه‌ناک را تایید می‌کند نقد‌های شبهه‌‌ناک است. معمولا 
شعر را نفهمیده نقد می‌کنند و  با رفتارهای زبان‌شناختی 
مشکوک از گیجی خواننده بهره می‌برند. وقتی نقدی را که 
شاعری بر شاعر دیگر نوشته است می‌خوانید، با یک تعداد 
مفاهیم مشکوک و جملات گیج‌کننده مواجه می‌شوید 
که نشان می‌دهد که منتقد اثر را اصلا نفهمیده است و با 
توضیحات مبهم و گرد می‌خواهد خواننده را فریب دهد. 
در واقع ابهام در این نوع نقدها خود یک استراتژی است 
برای پنهان کردن عمق ناآگاهی منتقد از چیزی که آن را نقد 

کرده است.« 

عکاسان، روایانِ بی رحمِ تاریخ 

عکاسی پدیده ای مدرن است که بعد از انقلابِ صنعتی 
جهان را شگفت زده کرد. به عبارتی ظهور عکاسی و 
جامعه شناسی به لحاظِ تاریخی به زخم ها التیام بخشید. 
زیرا مطالعه گسترده‌ی جامعه شناسی و پرسشگری در 
زندگانیِ معاصر به ناگاه چنان در طیف هایِ گوناگون 
گسترده گشت که برهانِ رنجِ انسان را به سادگی می‌شد 
دانست و »امرِ دانستن« دستاوردِ بزرگی را به ارمغان 

آورد.
اهمیتِ پذیرفتنِ زبانِ نقد در دوره‌ای که سیاستمدران 
در پیِ کشور گشایی و جنگ بودند،این امکانِ را برایِ 
آحاد جامعه فراهم می ساخت که با صدایِ بلند بنویسند 

چرا !؟ 
اما در این میان پدیده‌ای به نامِ عکاسی به چشم آگاهی 
می‌بخشید. به عنوان مثال عکسی که در جراید منتشر 
می‌شد فارغ از هیاهویِ خبری همگان را متقاعد می‌کرد، 
این روایت حقیقت دارد و باید در برابرِ فاجعه ایستاد و 
چاره ای اندیشید. اهمیتِ عکاسی به عنوانِ بازخوانی 
اسناد تاریخی نه تنها به یاری جامعه شناسی شتافت 
بلکه مورخان،ادیبان و فلاسفه را نیز تحت تاثیر این 
انقلاب بزرگ قرار داد.زیرا ذات عکاسی روایتِ حقیقت 
است و و»التر بنیامین« به روشنی می گوید: )عکاسی 

دمکرات‌ترین هنردنیاست(.
بعد از وقایع 11 سپتامبر»جیمز ناچوی« عکاس نام‌آشنایِ 

جنگ گفت: سیاستمدران باید از دوربین ما بهراسند. 
معنا و تاویلِ هراس چیست؟ افشایِ حقیقت در قابی 
معصوم یا همنوایی با رسانه‌هایِ سودجو که ازآبِ گل 
آلود درصدد صید ماهیان درشت‌اند وعکاسِ مستند 
کماکان رسالتی پیامبرانه را بر گرده‌هاش می‌کشید و 
کتابِ مقدس او انجمادِ وقایع و بحرانِ تاریخی به شکلِ 

مصور بر ضمیرکِاغذ بود؛ نه بر دیوارهایِ غاری نمور.
اکنون باید از خود پرسید حقیقت چیست و التزامِ مستند 
نگاری چقدر برخوانِ مخدوشِ تاریخ دارایِ اهمیت 

است. 
بازگردیم به جنگ جهانی دوم.. روایت نبردِ نرماندی 
»lnvasion of Normandy «  نیروهایِ متفقین به رهبریِ 

آمریکا و تحتِ فرماندهی ژنرال »دوایت آیزنهاور« در 
6 ژوئن 1944بر کرانه‌ی ساحل نرماندی در جهتِ 
آزاد سازی اروپایِ اشغالی سخت جنگیدند و توانستند 
به سربازانِ آلمانِ نازی شکستی تاریخی تحمیل کنند. 
به راستی آنچه در نبردِ »D-Day « بر اذهانِ عمومی 
نقش بست، نبرد باشکوهِ »رابرت کاپا« با دوربینش 
بود. او روایتِ خیر و شر را از نزدیک به زبانِ تصویر 

حقوق اولیه و طبیعی انسانی، مسئله یا مصلحت سیاسی 
نیست. اولین شرط شکل‌گیری یک جامعه متعادل با 
کم‌ترین نارضایتی و تنش، تضمین و تامین حقوق اولیه 
و طبیعی اعضای آن است. حتی در کوچک‌ترین واحد 
انسانی یعنی خانواده که شرایط و وضعیتی کاملاً قابل 
کنترل دارد، اگر حقوق اولیه و طبیعی یک یا چند نفر از 
اعضای آن ضایع شود، انتظار آرامش و پایداری خانواده، 
انتظاری عبث است. در عین حال سرزنش یا تنبیه آن 
عضو از خانواده که حقوق مسلّم و طبیعی ضایع شده‌ی 
خود را مطالبه می‌کند، نه‌تنها هیچ کمکی به پایداری 
و بقای خانواده نمی‌کند، بلکه موجب بروز تنش‌های 
بیشتر و حتی تقویت احتمال درگیری‌های خشونت‌آمیز 

می‌شود.
این قاعده بر تمامی جوامع انسانی کوچک و بزرگ 
صدق می‌کند. محروم کردن بخشی از اعضای جامعه 
از حقوق طبیعی و مسلّم خود هیچ توجیه عقلانی و 
اخلاقی و هیچ منفعتی برای جامعه ندارد. معمولاً کسانی 
که طرفدار ایجاد و بقای چنین وضعیتی هستند، در واقع 
کسانی‌اند که از وضع نامتعادل ‌و ناهنجار موجود به 
صورتی ناعادلانه و تبعیض‌آمیز منتفع می‌شوند اما 
بقای این وضعیت ناهنجار را با توجیهاتی مانند احتمال 

اختلال امنیت، تجویز می‌کنند.

آیا سال ۱۴۰۳ تمام شده است؟ آیا گذشته دیگر بر 
نمی‌گردد؟ علوم تجربی می‌گوید هیچ چیز تمام نمی‌شود 
بلکه تبدیل می‌شود. بدن ما نه تنها میراث‌دار گذشته است 
بلکه خود نقشه‌ی گذشته است. زخم‌های ما نیز می‌گویند 
ما ریشه در گذشته داریم. و اصلاً حافظه‌ی ما، غرق در 
گذشته است؛ چرا که ساختار مادی و غیر مادی‌اش را 
گذشته ساخته است.  پس آیا سال ۱۴۰۳ نگذشته است؟ 
این سال مثل همه‌ی سال‌های گذشته با »هزار سالگان سر 
به سر است«. دیگر سال ۱۴۰۳ وجود ندارد، مگر به شکل 
آثار، نشانه‌ها و نمادها و حتی علت‌ها. این سال مثل همه 
سال‌های گذشته با تفسیرهای مختلف احضار خواهد شد. 

می‌نگاشت. 
از دیرباز آدمی علاقه عجیبی به شنیدنِ قصه داشت 
و زیبایی قصه با روایتِ خیر و شر معنایی دیگرسان 
می‌‌یافت و بزرگ‌ترین عکاسِ جنگ در تمامِ ادوارِ 
تاریخی در آن بزنگاه سلاحش تنها دو دوربینِ 35 

میلمتری بود. 
رابرت کاپا ضمنِ تاریخ نگاری،جامعه شناسی جنگ 
را نیز به فرهنگ واژگانی علومِ اجتماعی افزود. »جامعه 
شناسیِ جنگ«شاخه‌ای از جامعه شناسی است که به 
آسیب شناسی و بررسی انگیزه‌هایِ جنگ و به شناختِ 

موثر روحیه‌ی مردم و دشمن متجاوز می پردازد.
در جوامعِ ابتدایی نزاعِ اقوام اغلب محدود و عمده دلیلِ 
آن اسطوره سازی،غنیمتِ جنگی و تلافی جویی به 

سیاقِ نیاکان‌شان بود. از این رو 
تعریفِ کلاسیک،  در  جنگ 
وآزمونِ  الهی،خشم  قانونِ 
بازنماییِ  سراسر  و  پرودگار 

مناسکِ قبیله‌ای است.
اما با فزونی یافتنِ دانش بشر 
توسعه  و  کتابت  پیدایشِ  و 
معنایِ جنگ  ارتباط جمعی 
نیز دگرگون شد. برخی بر این 
باورند جنگ نقش به سزایی در 
کنترلِ جمعیت داشته یا ابزاری 
قدرتمند برایِ تزکیه نفسِ انسان 
است. میراثِ ویرانگر جنگ و 
تربیتِ افراد برایِ کشتن و تولیدِ 

سلاح یک هدف معین دارد.تصاحبِ منابع و کشاکشِ 
اقتصادی در روابطِ بین المللی و سیاست.

در نبردِ نرماندی که روایتی از جنگ جهانی دوم است 
حقیقت را می‌خوانیم به زبانِ و پروازگِلوله‌ها. همانا 
صدایِ شکافتنِ رج‌هایِ قلب را می شنویم و سربازی 
که به ناگاه بر روانِ آب جسمِ متلاشی خود را تهی 
می‌یابد و برایِ ایدئولوژی و هژمونیِ قدرت نثار می 
کند جانش را... اگر بعد از مرگ این آگاهی در وجودِ 
اثیری‌اش نقش ببندد.بی گمان از خود خواهد پرسید از 

چه رو مُردم برای چه به کدامین دلیل!. 
رابرت کاپا با چشم‌هایِ بیدارش همواره راوی و سربازِ 
حقیقت بود. او از منظرِ جامعه شناس،تاریخ نگار، 
هنرمند... با کدام هویتِ دروغین یا راستین بی‌آنکه از 
سلوکِ گلوله‌ها ذره ای بهراسد تا عمقِ شانه ها و گلو در 
خنکایِ آب فرو رفته بود و دگمه‌ شاتر را با ضرباهنگِ 

آن‌ها این اصل حقوقی و اجتماعی را درک نمی‌کنند و یا 
می‌دانند اما تجاهل می‌کنند که اعمال تبعیض و محروم 
کردن بخشی از اعضای یک جامعه از حقوق طبیعی 
خویش، نه‌تنها هیچ دستاورد مثبتی در راستای برقراری 
صلح و امنیت نخواهد داشت، بلکه کاملاً بالعکس؛ 

صلح و امنیت را به خطر خواهد 
انداخت؛ زیرا گرو‌ه‌های تحت تبعیض 
دیر یا زود پی به حقیقت ضایع شدن 
حقوق مسلّم خود خواهند برد و آغاز 
به مطالبه‌گری خواهند کرد و اگر 
مقاومت و انکار سیستماتیک در برابر 
خواسته‌های کاملاً قانونی و اخلاقی 
خود ببینند، ناخودآگاه به جدا کردن راه 
خود خواهند اندیشید. واگرایی نتیجه 
خودشان  حقوق  از  انسان‌ها  درک 
نیست بلکه نتیجه محروم کردن آن‌ها 

از حقوق حقه و مسلّم‌شان است.
برای حفظ و بقای جوامع انسانی از خانواده تا کشور، 
بیش و پیش از هر چیز، تامین حقوق اولیه و طبیعی 
اعضای آن‌ها لازم است. هیچ انکار و سرکوبی در مقابل 
مطالبه‌ی حقوق مسلم، موفق نبوده و نخواهد بود. انکار 
و خفه کردن مطالبه‌ی حقوق طبیعی، تنها و تنها جامعه را 

پس ما از این به بعد هر چه از سال ۱۴۰۳ داریم »تفسیر« 
خواهد بود. زیرا مغز بارها خاطرات را از آرشیو بیرون 
می‌آورد اما هر بار که آن‌ها را باز می‌کند بخشی از اکنون 
در آن‌ها سریز می‌شود. گذشته همیشه با پس‌زمینه‌ی اکنون 
فهم می‌شود. پس ما هیچ وقت به گذشته‌ی ناب دسترسی 
نخواهیم داشت. اگر هراکلیتوس گفت هرگز نمی‌توان در 
یک رودخانه دو بار شنا کرد، زیرا حال مدام تغییر می‌کند. 
در باره‌‌ی گذشته نمی‌توان گفت دیگر تغییر وجود ندارد 

قلب، به نقطه انجماد می‌برُد وشرمسار به چهارگوشه‌ی 
کره‌ی خاکی مخابره می کرد اینک بنگرید؛ اضمحلال 
و سقوطِ آرایه‌هایِ انسانی را. آیا چنین شهامتی سزوارِ 

ستایش نیست.
بسیاری از صاحبنظران و منتقدانِ هنری بر این باورند 
یک عکس از 11 قابِ درخشانی که از نبردِ خونینِ 
نرماندی به یادگار مانده است را با تمامِ آثارِ پیکاسو 
معاوضه نخواهندکرد. شاید چنین نظریه ای با صراحتی 

بیمناک به مذاقِ علاقمندانِ نقاشی خوش نیاید. 
تصور کنید،پیکاسو در اقامتگاهش زیر نورِ درخشان ماه 
نشسته،شام و دسرِ مورد علاقه‌اش را صرف و بعد از 
گفتگویی کوتاه با محبوبش تمامِ قریحه و خیالش را 
به کار گرفته و آنچه در ذهنش می‌گذرد را در ذاتِ 
بوم پدیدار سازد و روایتی نو 
بیافریند که ماهیتِ آن کاملًا 
فردی و اکتسابی است. بعد 
از سده‌ی هفده و هجده نگاه 
زیباشناختی به جهان تغییر 
هنری  آفرینشگر  و  یافت 
درصددِ آن بود از زیبایی عبور 
کند و فقدانِ زیبایی را به جهان 

و چشم‌ها نشان دهد.
این  کرد  نشان  خاطر  باید 
ادراکِ بصری و شگفت انگیز 
ماحصلِ لمسِ حقیقت است. 
حقیقتی که نمی توان چشم را 
بر مصائب آن فروبست زیرا در 
بازخوانیِ تاریخ برنده یا بازنده مهم نیست بلکه ما با 
روایتی هولناک مواجه‌ایم از جنسِ پوسیدنِ گوشت و 

در هم شکستنِ استخوان. 
شاید آیندگان با دریافتِ گزاره ای به نامِ حقیقت مسیر 
دیگری را پیش از افروختنِ شعله هایِ جنگ بیاموزند.
شاید اثراتِ گفتمان و دیپلماسی بر سر میزِ مذاکره و 
فشردنِ دست‌ها و عکس‌هایِ رجالِ سیاسی نتایج 
خیره کننده‌ای را به محیط زیست،حیوانات و آدمی 
ارزانی کند و آن مهم چیزی جز حقیقت نبوده و نیست.
بی تردید نقشِ راویانِ مستند بسیار تعیین کننده است و 

بساطِ دروغ و خرافه پرستی را برخواهد چید.
عکس‌ها اسناد تاریخی اند و هیچ کس نمی‌تواند اندکی 
در بلاغت و نگارش آن دست ببرد.زیرا زبان عکس از 

همان بدو تولد نیازی به مترجم نداشت. 
گاه این سئوال برای همگان پیش می‌آید،آیا روایتِ 

به سوی بحران‌های خطرناک‌ سوق خواهد داد.
تنوع ذات جهان طبیعی و انسانی‌است. هیچ تنوعی 
بالذات عامل اختلاف یا تفرقه نیست. آنچه تنوع و 
گونه‌گونی هویتی-  فرهنگی انسان‌ها را به عامل تفرقه 
و اختلاف تبدیل می‌کند، برخورد نادرست با تنوع و 
تکثر، انکار آن‌ها و تلاش برای از بین 

بردن آن‌هاست.
اساساً جهان طبیعت و جهان انسانی-  
اجتماعی با تکثر و تنوع معنا و امکان 
حیات می‌یابد. بر همین اساس، تنوع 
و تکثر طبیعی و انسانی از مهم‌ترین 
ویژگی‌های عالم وجود است‌. ایران 
نیز به عنوان بخشی از این جهان 
طبیعت و عالم بشریت، از این قاعده 
مستثنی نیست. مهم‌ترین جلوه‌گاه 
این تنوع و تکثر از بعد انسانی، تنوع 
هویتی- زبانی‌است اما متاسفانه کج‌اندیشان به‌ویژه 
بخشی از دست‌اندرکاران دستگاه حاکمه در دوره‌ی 
معاصر ایران، به‌کلی منکر این تنوع و تکثر شده، زبان 
فارسی را به زندان میلیون‌ها ایرانی غیر فارس تبدیل 
کرده‌اند. آن‌ها به سبب بی‌اطلاعی از مبانی و اصول 
حقوق بشر یا عناد با آن، حق مسلّم و طبیعی تحصیل 

پس ما با زمان منجمد سر و کار داریم. گذشته اصلاً بستری 
ندارد، بستری که رودخانه‌‌ی گذشته در آن حرکت می‌کند 
بستر حال است. به همین دلیل به تعبیر تاریخ‌گرایی نو هر 
تاریخی، تاریخ حال است. اما من از خاطراتی که ایران 
در این چند سال ابتدای  قرن پانزدهم تجربه کرده‌است 
می‌ترسم  در این سال‌ها ایران زخم‌های بسیار دیده است؛ 
این زخم‌ها بی‌تردید در سال ۱۴۰۴ دوباره عفونت خواهد 
کرد. و من اکنون در هراس باز شدن عفونت‌هایی هستم 

حقیقت یا آثار مستندی که در روندِ تاریخ شکل 
می‌گیرد قابل دفاع بوده اند!؟ یا صرفاً باید نقش خبری 
و مضمونی را در روایتِ عکس ها واکاوی کرد. به بیانِ 
بهتر آیا عکاسان مستند توانسته‌اند به قله‌ی مه آلودِ هنر 
و خلاقیت دست سایند. پاسخ روشن است. باید از 
»عباس عطار« به عنوانِ فیلسوفِ و پدر معنویِ »آژانس 
بین المللیِ مگنوم« نام برُد که آفرینه هایِ او گام نهادن به 
دنیایی سُکر انگیز است در خلایی که درختان تا کمرگاه 

در مه فرورفته‌اند.
در این میان علاقمندم رویکردِ تطبیقی و جامعه شناختی 
»ماکس وبر« و »عباس عطار« را بررسی نمایم. وبر با 
رفتارِ زیرکانه و تئوری‌هایِ پیچیده به  مطالعه مذاهب 
پرداخت اما در این سو عطار به زبانِ مصور و شهودِ 
شاعرانه ای،هستی و بارقه های ادیان را به تصویر کشید 
و ضمن دریافتِ سویه هایِ معنایی و پارادوکسیکال، 
مردم نگاریِ هوشمندانه‌ای را در اقصی نقاطِ جهان به 
ثبت رساند و آنگاه نگاتیوهایش را از تاریکخانه چشم‌ها 

عبور بخشید و برگ زرینی به میراثِ عکاسی افزود.
»ماکس وبر« نیز به سیاقِ دیگری به مطالعه وتبارشناسی 
ادیان در سراسر جهان همت گمارد و سرانجام کلاف 
سردر گمِ عمر به او مجال نداد اسلام و آیینِ آن را 

بررسی نماید.
وبر معتقد بود: دین نیرویی محافظ کار نیست. برعکس، 
جنبش هایِ الهام گرفته از دین چه بسا موجب پوست 
اندازیِ اجتماعی نیز شده‌اند. نقطه مقابل فعالیت 
هوشمندانه وبر عباس عطار بود که 14 سال مذاهبِ 
دنیا را به شکل کتابی مصور با عنوان »الله اکبر« گرد 

آوری و عکاسی کرد. 
عطار باورداشت»مذهب در زندگیِ من معمایِ بزرگی 
است اکنون توانستم بفهمم چرا مردم به تشریفاتِ 
مذهبی پایبندند و نیاز روحی عمیقِ آن‌ها حکم می‌کند 
اعتقادات خود را چگونه استوار نگاه دارند« با چنین 
تمهیداتی باید پذیرفت،عطار ضمن آن که توانست کار 
ناتمامِ وبر را به انجام برساند. پنجره دیگری را نیز در 
شناختِ ادیان شناسی به سویِ دیدگانِ جهان گشود. 

اگر نامِ این هنر نیست پس چیست !
در پایان این جستار باید بپذیرفت عکاسان مستند ضمن 
آن که توانسته‌اند به قوامِ هنر و میراثِ آن بیفزایند.اسنادِ 
دقیق و مصوری را آفریده‌اند که چشمی قادر به کتمان 
آن نیست و رسانه‌هایِ افراطی دیگر یارایِ آن ندارند 
با دست‌هایِ خونین تاریخ را تحریف نمایند. زیرا  

عکاسان روایانِ بی رحمِ تاریخ اند. 

به زبان مادری میلیون‌ها ایرانی را انکار و تخطئه کرده، 
بر ادامه‌ی ممنوعیت صد ساله آن به بهانه واهی امنیت 
اصرار دارند. آن‌ها درک نمی‌کنند یا تجاهل عامدانه 
می‌کنند که اولا؛ً حقوق طبیعی و اولیه‌ی انسان‌ها مسئله 
یا مصلحت  سیاسی نیست. ثانیا؛ً آنچه امنیت کشور را 
به خطر می‌اندازد، محروم کردن میلیون‌ها شهروند از 
حقوق اولیه و طبیعی خویش است نه احقاق این 
حقوق. ثالثا؛ً اگر کسی حقیقتاً خواستار بقای ایران و 
گرفتار نکردن آن در بحرانی بزرگ است، دقیقاً باید 
بر این نکته دست بگذارد که با حقوق طبیعی و مسلّم 
انسان‌ها نمی‌توان برخورد سیاسی- نظامی کرد و آن 
را به بازی گرفت؛ زیرا عواقب بسیار بد و خطرناکی 
می‌تواند داشته باشد‌. بنابراین ملاحظات منطقی، 
احقاق حق طبیعی تحصیل به زبان مادری میلیون‌ها 
ایرانی غیر فارسی‌زبان، نیازی عاجل برای جلوگیری 
از بحران‌‌ محتملی‌است که دامنه‌ی آن می‌تواند بسیار 
وسیع و عمیق باشد. با هیچ تضییع حقوقی، امنیت 
واقعی برقرار نمی‌شود‌. ضامن اصیل امنیت یک 
کشور، تامین حقوق طبیعی و مسلم شهروندان 
آن است وگرنه اگر به سنجه‌ی یکسانی مطلق و 
خاموشی مرگبار باشد، قبرستان‌ها همسان‌ترین و 

امن‌ترین نقاط جهان‌اند‌.

که قرار است ناگهان سرریز شود. اما حتی چرکی‌‌ترین 
دمل‌ها محتاج رخدادهای حال‌‌اند. این که حال قرار است 
چه نقشی بگیرد اصلاً قابل پیشگویی نیست؛ هزاران عامل 
علی و تصادفی می‌توانند نقش داشته‌ باشند. همه چیز 
به این حکم بستگی دارد  که رخدادهای حال چگونه 
تمهیدات تفسیر گذشته را ممکن می‌کنند. اینجا است 
که فلسفه‌ی هگلی تاریخ نمی‌تواند به ما کمک کند که 
سرانجام چه می‌شود. ما نمی‌توانیم با توجه به وضعیت 
گذشته بگوییم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. رفتارهای 
انسانی مثل رفتارهای ابر و باد نیستند؛ رفتارهای انسانی 

رخداداند و رابطه‌ی شگفتی با زمان حال دارند.

تحصیل به زبان مادری، حق مسلّم  و طبیعی

آیا سال ۱۴۰۳ تمام شده است؟

و  موضوع ظهور  در  کنکاشی‌است  پژوهش حاضر 
افول تمدن در جغرافیای واحد فرهنگی بین سه دریاچه 
)دریاچۀ گویجه گول در ایروان، دریاچۀ وان و دریاچۀ 
اورومیه( از ابتدا تا پایان عصر آهن، با محوریت جغرافیای 

آذربایجان.
هدف از نوشتن این کتاب گفتگو با مقطعی از تاریخ این 
جغرافیای واحد فرهنگی و آذربایجان است که داغ پیش 
از تاریخ خورده و به کنج فراموشی رانده شده است. کتاب 
به ارائۀ تصویر و پرتره‌ای کُلی و تا حد امکان مطابق با 
واقعیت از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقۀ 

مورد مطالعه در دوران‌های کُهن کوشیده است.
بین  در  رایج  عادت  و  سنت  برخلاف  نویسنده 
تاریخ‌نویسان، در تالیف و تحریر این کتاب به هیچ وجه 
از منابع تاریخی و نگاه تاریخ‌نگارانه و روایی بهره نجسته 
بلکه این کتاب با استناد به مدارک و گزارشات روشمند و 
مستند باستان‌شناسی نوشته شده و کاریست متفاوت از 
تاریخ‌های قصه‌وار معمول. روش و بینش نویسنده در 
این پژوهش به‌کُلی با روش و بینش کلاسیک موجود 
در تاریخ‌نگاری‌های رایج، از جمله تاریخ‌نگاری‌های 

ایدئولوژیک ‌و ملی‌گرایانه متفاوت است.
فصل اول به تشریح جغرافیای شرق نزدیک، جغرافیای 

فرهنگی مورد بحث و آذربایجان اختصاص یافته است.
فصل دوم به رابطۀ باستان‌شناسی و تاریخ پرداخته و 
به تبیین نقش و اهمیت باستان‌شناسی در مطالعات و 

پژوهش‌های تاریخ اعصار کهن کوشیده است.
فصل سوم محوطه‌های حاوی بقایای تمدن‌های کهن در 

جغرافیای مورد نظر را معرفی کرده.
فصل چهارم به بررسی سیمای کُلی تمدن‌ در جعرافیای 
واحد تاریخی و فرهنگی مذکور، پیش از عصر مفرغ 

پرداخته است.
فصل پنجم به عصر مفرغ و فرهنگ کور- ارس تمرکز  

ویژه نموده است.
در فصل ششم فرهنگ استپ‌ها یعنی فرهنگ قورقان به 

اختصار بررسی شده است.
فصل هفتم کتاب به عصر آهن پرداخته و علاوه بر بحث 
مفصل دربارۀ این دوران بسیار مهم در آن، نظریۀ ورود 
هندواروپائیان آریایی‌ با استناد به سفال خاکستری بررسی 

و نقد شده‌ است.
فصل هشتم به مطالعه‌‌ و ارزیابی تمدن مکشوفه در تپه 
حسنلو؛ نماد فرهنگ و تمدن عصر آهن آذربایجان 
اختصاص یافته و نویسنده به بررسی انتقادی لایه‌نگاری 

این محوطۀ بسیار مهم پرداخته است.
فصل نهم به مسئلۀ انهدام کامل و سراسری تمدن‌های 
عصر آهن منطقه پرداخته، عاملین آن را جستجو کرده‌ و 

نتایج آن را مورد بحث قرار داده‌ است.
فصل دهم و پایانی کتاب نیز خلا و رکود تمدن در منطقه 
پس از انهدام تمدن‌های عصر آهن منطقه را بررسی کرده 
و به این نکتۀ بسیار مهم تاکید کرده است؛ آنجا که تاریخ 
روایی دوران تاریخی ایران آغاز می‌شود، در واقع تاریخ 
تمدن در منطقه پایان یافته است؛ زیرا مطالعات روشمند 
باستان‌شناسی نتوانسته‌اند آثار شایان توجه و قابل مطالعه‌ای 
از پس انهدام‌های عصر آهن شناسایی و معرفی کنند و به 
تلویح یا تصریح بر این خلا تمدنی اشاره و تاکید کرده‌اند.

نویسندۀ این کتاب سیدمرتضی حسینی می‌باشد. چاپ 
اول این کتاب در سال ۱۴۰۰ و چاپ دوم آن در حال 
حاضر )اسفند ۱۴۰۳( توسط انتشارات حکیم نظامی 
گنجه‌ای در تبریز منتشر شده است.علاقه‌مندان می‌توانند 
با واریز مبلغ ۶۵۰ هزار تومان قیمت روی جلد چاپ 
دوم کتاب به شماره کارت 6037997488661233 به 
نام سیدمرتضی حسینی، کتاب را از طریق پسُت دریافت 

نمایند. 

توپخانه- مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: 
تامین خدمات روبنایی در طرح‌های نهضت ملی مسکن 
در استان از قبیل مراکز تجاری، فرهنگی، آموزشی، درمانی و 

ورزشی برنامه ریزی شده است.
به گزارش مهر، جعفر قزوینیان گفت: در تأمین خدمات روبنایی 
پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید تمام دستگاه‌های متولی پای 
کار باشند که دولت در بودجه‌های سالانه، اعتباری در این زمینه 
در نظر می‌گیرد.مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: 
باید خدمات شهری اعم از مدرسه و درمانگاه در هنگام ساکن 
شدن متقاضیان وجود داشته باشد تا مشکلی برای ساکنان پیش 
نیاید. قزوینیان با بیان اینکه در سایت کوی زنگان عملیات 
ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه تمام شده است، تاکید کرد: این 
مدرسه توسط خود وزارت راه و شهرسازی از محل اعتبارات 
سازمان ملی ساخته شده است و با هماهنگی‌هایی که صورت 

می‌گیرد به زودی به سیستم آموزشی تحویل می‌شود.‌‌‌‌‌

کتاب »سه دریاچه، یک گهواره؛ 
تاریخ تمدن در آذربایجان
 از ابتدا تا پایان عصر آهن«

حامد  رحمتی 

                               سید مرتضی حسینی

                               سید مرتضی حسینی

سینا   جهاندیده

قبرستان‌ها همسان‌ترین و امن‌ترین نقاط جهان‌اند

تامین خدمات روبنایی در طرح‌های 
نهضت  ملی مسکن  زنجان 

برنامه ریزی شده است

توپخانه- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفت: برای ارائه خدمات در نوروز در دو حوزه بهداشت و 

درمان آمادگی کامل داریم‌. 
به گزارش ایسنا، علیرضا آرمانی‌کیان با اشاره به فعالیت 
‌۱۰ بیمارستان در استان، اظهار کرد: بیمارستان‌های آیت‌الله 
موسوی و ولی عصر )عج( از جمله بیمارستان‌های جامع و 

مادر هستند که قریب بر ۱۰۶۰ تخت فعال دارند.  
وی با اشاره به تجهیز بیمارستان‌های استان به حوزه‌های 
مختلف درمانی و تخصص‌های متعدد با تجهیزات کامل 
آزمایشگاهی، رادیولوژی، سی تی اسکن و ام آی آر، ادامه 
داد: چهار بیمارستان غیردانشگاهی هم فعال هستند که 
مربوط به تامین اجتماعی، نیروی انتظامی، ارتش و... بوده 
و در کنار بیمارستان‌های دانشگاه بالغ بر حدود ۱۸۶۰ تخت 

فعال در رشته‌های مختلف در استان وجود دارد. 
آرمانی‌کیان بااشاره‌به اینکه اورژانس پیش‌بیمارستانی در نوروز 
فعالیت خواهد داشت، اضافه کرد: همه بیمارستان‌های استان 
تا ۱۵ فروردین آماده‌باش بوده و کاملاً آماده خدمت‌رسانی 
هستند. حتی درمانگاه‌های خصوصی شبانه‌روزی نیز آماده 

ارائه خدمات هستند.
وی با اشاره به دریافت اطلاعات از سایت علوم پزشکی 
برای شهروندان، گفت: کیو آر آی‌هایی داریم که بیماران و 
مراجعان می‌توانند قبل از خروج از خانه آن را وارد کنند. بر 
این اساس می‌توانند اطلاعات مربوط به این را که امروز 
در چه بیمارستانی سی تی اسکن فعال است دریافت کنند. 
همین طور برای بیماران خاص نیز برنامه‌ریزی لازم در مراکز 

درمانی انجام شده است. 
او با اشاره به شماره ۳۳۱۳۵۱۲۴ - ۰۲۴ خاطرنشان کرد: اگر 
شهروندی به مشکل برخورد کرد، می‌تواند با ستاد هدایت 

تماس و راهنمایی‌های لازم را دریافت کند. 
استان زنجان ۸ شبکه بهداشت ودرمان و۱۱۰ مرکز خدمات 
جامع سلامت شهری و روستایی همچنین ۱۰ مرکز شبانه 

‌روزی در سطح استان دارد.

آمادگی کامل سیستم  درمان 
علوم پزشکی استان زنجان 

در ایام نوروز

مونولوگ‌هایی با
 روزگار شعر زمان ما

سینا   جهاندیده
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قیصریه-طرح ویژه شهر سلطانیه که برای حل چالش‌های 
میراثی و توسعه شهری تهیه شده، برای اجرایی شدن 

نیازمند حمایت‌های ملی و استانی است.
به گزارش ایرنا، بیش از ۹۰ درصد محدوده شهر تاریخی 
سلطانیه در استان زنجان تحت تاثیر عرصه‌ها و حریم‌های 
میراث فرهنگی است که این موضوع در توسعه شهر 
مشکلاتی را ایجاد کرده و قرار شده با اجرا و تکمیل طرح 

ویژه، این چالش‌ها به حداقل برسد.
علاوه بر ارگ سلطانیه با ۱۴ هکتار وسعت، جای جای 
شهر سلطانیه رد و نشانی از آثار تاریخی در خود دارد که 
از جمله آنها می توان به مقبره چلبی اوغلو، مقبره ملاحسن 

کاشی و تپه ناهور اشاره کرد.
شهر کنونی سلطانیه ۲۷۰ هکتار وسعت دارد و حدود 
هشت هزار و ۳۰۰ نفر در آن ساکن هستند؛ استقرار این 
تعداد جمعیت در این محدوده از پراکندگی جمعیت در 
شهر حکایت دارد که دلیل عمده آن هم عرصه های 

میراثی است.
در جلسه روز پنجشنبه شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان، چکیده ای از مطالعه انجام شده پیرامون طرح ویژه 

سلطانیه ارائه شد.
طرح ویژه فقط یک برنامه توسعه کالبدی برای شهر 

سلطانیه نیست
معاون معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی 
استان زنجان با بیان اینکه در سالهای گذشته برای هدایت 
شهرسازی و معماری و تامین نیازهای شهر سلطانیه 
چندین طرح مختلف تهیه شده است، اظهار کرد: طرح 
هادی، طرح بازنگری، طرح جامع و طرح تفصیلی از آن 

جمله هستند.
رحیم توسلیان اظهار کرد: طرح تفصیلی این شهر هنوز 
هم در تبیین نحوه هدایت و کنترل ساخت و سازها در 

محدوده شهر ملاک عمل است.
وی گفت: مجموعه تاریخی سلطانیه شامل گنبد سلطانیه، 
آرامگاه چلبی اوغلو، آرامگاه ملاحسن کاشی و اراضی 
مسجد جامعه در سال ۲۰۰۵ میلادی در فهرست میراث 
جهانی قرار گرفته و این امر بر اهمیت این شهر در موضوع 

گردشگری، تاریخی و فرهنگی افزوده است.
توسلیان افزود: مسئولان استان درخواست توجه ویژه به 
شهر سلطانیه به عنوان یکی از مراکز ثقل فعالیتی در استان 
زنجان به خصوص در حوزه گردشگری را داشتند که 
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۳۹۵ 
لزوم تهیه طرح ویژه برای این شهر را در کنار شهر شوش 

تصویب کرد.
وی گفت: در سال ۱۳۹۷ مطالعات تهیه طرح ویژه آغاز 
شد اما بنا به شرایطی پژوهش مذکور نتوانست ادامه یابد 
و در انتهای سال ۱۳۹۸ مقدمات برگزاری مناقصه مجدد 
تهیه طرح انجام گرفت و نهایتا در سال ۱۴۰۰ با انتخاب 

مشاور آغاز شد.
توسلیان ادامه داد: در آذر و دی ماه ۱۴۰۰، کمیته فنی شماره 
سه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با برگزاری سه 
جلسه شرح خدمات انجام طرح را نهایی کرد و با توجه 
به ابعاد، ویژگیها، مختصات و تاریخ شهر سلطانیه و ناحیه 
پیرامون روند انجام مطالعات را در چهار بخش کلی در 
نظر گرفت. وی ادامه داد: طرح و مطالعات فعلی نتیجه کار 
مشترک گروهی از صاحب نظران، اندیشمندان، مسئولین 
و دست اندرکاران در مقیاس استان، شهرستان و شهر 

سلطانیه است.
توسلیان گفت: این همکاری ضامن اطمینان به خروجی 
های طرح بوده و نوعی تاکید بر نقش مدیریت استانی، 
شهرستانی و شهری در پیشبرد و محقق شدن اهداف و 

برنامه های آن است.
وی گفت: طرح ویژه سلطانیه صرفا یک برنامه توسعه 
کالبدی برای شهر سلطانیه نیست و آنچه به عنوان سند 
ملاک عمل قرار می گیرد بیشتر از آنکه صرفا محدوده 
حدودا ۳۲۰ هکتاری شهر را در نظر داشته باشد در تعامل 
با جامعه ساکن و تامین کننده اقتصاد و فضای فعالیتی، 
محیط زیست و ابعاد محیطی، تاریخ و هویت این شهر 

است.
لزوم تامین حقوق مالکان زمین های واقع در حریم‌های 

میراثی سلطانیه
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در این جلسه با بیان 
اینکه میراث فرهنگی یکی از موانع توسعه قلمداد شده 
است در حالیکه این مهم باید یکی از ظرفیت های توسعه 

این شهر باشد.
منصور علیمردانی به لزوم تامین حقوق مالکان زمین های 
واقع در حریم های میراثی تاکید کرد و گفت: باید زمینه 

جذب سرمایه گذاری در این شهر تاریخی فراهم شود.
ضرورت حمایت اجرایی از طرح ویژه سلطانیه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان نیز با بیان 
اینکه اجرایی کردن طرح ویژه سلطانیه مهمتر از مطالعه 
طرح است، گفت: برای این منظور باید یک کمیته 

عملیاتی و اجرایی تشکیل شود.
مسعود بیات منش افزود: از منابع ملی و استانی باید برای 

تحقق طرح ویژه سلطانیه بهره گرفته شود.

علی  اوجاقلی
سلطانیه نیازمند   نگاه  ملی

 و استانی است

استاندار زنجان تاکید کرد:

 قیصریه-مدیرکل ثبت‌ احوال استان زنجان گفت: طی 
هشت ماهه امسال یکهزار و ۶۷۲ واقعه طلاق در استان ثبت 
شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد 

کاهش داشته است.
به گزارش موج بیداری،مهدی ژاله چیان گفت: این در حالی 
است که میزان طلاق ثبت شده استان طی ۶ ماه امسال یک 
هزار و ۱۴۰ واقعه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
پنج درصد افزایش داشت.این مسوول یادآور شد: ۲ هزار و 
۵۸۱ واقعه طلاق طی سال گذشته با نرخ طلاق ۲.۳ درصد 
و با کاهش نیم درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ در استان 
ثبت شد.وی در ادامه به خدمات الکترونیک و هوشمند 
ثبت احوال اشاره کرد و گفت: توسعه خدمات هوشمند 
الکترونیک موجب دسترسی آسان  در راستای دولت 
مردم به خدمات هویتی، کاهش تردد و هزینه های مردم 
می شود.این مسوول به پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور 
نیز اشاره کرد و گفت: این پایگاه با خدمات دهی برخط 
استعلام های هویتی را در بستر الکترونیک پاسخگو است.

ژاله چیان اجرای طرح صدور گواهی ولادت الکترونیکی 
را یکی از جدیدترین دستاوردهای ثبت احوال ذکر کرد 
و افزود: طی سال های اخیر خدمات ثبت احوال بسیار 
ارزشمند بوده است.وی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات 
هوشمند و الکترونیکی موجب دسترسی آسان به خدمات و 

رضایتمندی مردم می شود.

قیصریه-مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: 
بنا بر اعلام شرکت توزیع برق استان محدودیت مصرف انرژی 
برق در واحدهای تولیدی و صنعتی استان تا نیمه خرداد سال 
آینده رفع شده است.به گزارش ایرنا، امیرعلی مسیبی افزود: 
برای جبران آثار و تبعات محدودیت های مصرف انرژی برق 
در صنایع استان طی چند ماه گذشته، ‌زمینه فعالیت ۲۴ ساعته در 
واحدها با تامین برق مورد نیاز فراهم شده است.مسیبی گفت: 
واحدهای تولیدی می توانند با حداکثر توان در جهت رفع 
کاستی هایی که در اثر مدیریت مصرف برق اعمال شده بود، 
فعالیت داشته باشند.وی ادامه داد: از نیمه خردادماه سال آینده نیز 
بر اساس شرایط انرژی و گرمای هوا در خصوص مدیریت 
مصرف انرژی در واحدهای تولیدی تصمیم گیری می شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ضمن قدردانی 
از همراهی و همکاری واحدهای تولیدی در مدیریت ناتزاری 
انرژی، گفت: امسال با توجه به سرمای هوا و افزایش مصرف 
گاز خانوارها و از طرفی کاهش سوخت گاز نیروگاههای تولید 
برق، مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفت.مسیبی افزود: 
در زمان حاضر هزار و ۳۴۵ واحد صنعتی در استان زنجان 

با اشتغال بیش از ۵۳ هزار نفر در استان زنجان فعالیت دارند.
سهم از استان از تولید برق در کشور هزار و ۱۵۰ مگاوات است 
که حدود ۳۰۰ مگاوات برق تولید مازاد بر نیاز و مصرف استان 

به شبکه برق سراسری کشور منتقل می شود.

قیصریه-حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبه‌های 
نماز جمعه‌ی خود به دیدار اخیر رهبر انقلاب با مسئولان 
اشاره کرد و افزود: ایشان بر اهمیت معیشت مردم، جنگ 
اقتصادی و تقویت پایه‌های اقتصاد ملی تأکید ویژه‌ای 
داشتند. ایشان اتحاد را شرط اول هماهنگی اعلام کردند که 

این سنگ‌ بنای حل مشکلات خواهد بود.
وی به اهمیت برگزاری نشست‌های ماهانه میان مسئولان 
برای بررسی مسائل استان تأکید و اظهار امیدواری کرد که 
این اقدامات منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی 

استان شود.
وی با بیان اینکه در کشوری زندگی می‌کنیم که باید بابت 
نعمت‌های آن هزاران بار شکرگزار باشیم، اضافه کرد: یکی 
از الزامات این مسأله شناخت نعمت‌هاست و در این میان، 
بنده وظیفه دارم نسبت به نعمت‌های خداوندی شکرگزار 

باشم.
امام جمعه زنجان با بیان اینکه متوسط پرونده‌های قضائی 
در زنجان نسبت به کل کشور کمتر است، گفت: بیشترین 
پرونده‌ها به موضوعات نزاع، خشونت و توهین اختصاص 
دارد. این مسائل شایسته شیعه امام حسن مجتبی )ع( نیست 
و گاهی اوقات بر سر موارد شکایتی به دادگاه‌ها ارجاع 

می‌شود که شایسته مردم زنجان نیست.
امام جمعه زنجان اظهار امیدواری کرد که در سال پیش رو، 
در ایام نوروز و دعاهای ماه رمضان حال خوب را از خداوند 
متعال طلب کنیم و تلاش کنیم که در سال آینده مهربانی و 

شکیبایی را باز نشر کنیم.
وی همچنین اشاره کرد که از این ماه پر برکت می‌توان بهره 

مطلوبی برد.

طلاق در زنجان ۹ درصد 
کاهش یافت

محدودیت مصرف برق در واحدهای 
تولیدی زنجان رفع شد

نماینده ولی فقیه در استان:
مسئولان زمینه سرمایه‌گذاری و 

رونق اقتصادی را فراهم کنند

شناسایی بازارهای  جهانی جدید برای صادرات

سهام »آپ« فروخته شد

قیصریه-استاندارزنجان‌بااشاره به معرفی ظرفیت‌های 
صادراتی استان به کشورهای مورد نظر، گفت: به دنبال 
رایزنی‌هایی برای ارتق ای سهم استان زنجان از بازار 

جهانی و منطقه ای هستیم.
به گزارش ایلنا، سید محسن صادقی در جلسه شورای 
برنامه‌ریزی و توسعه استان در زمینه طرح ویژه سلطانیه با 
تاکید بر اینکه جایگاه ملی و جهانی سلطانیه به عنوان یکی 
از جاذبه‌های تاریخی و میراث فرهنگی، بی‌تردید این 
شهر تاریخی و محور زنجان- سلطانیه- قیدار را به یکی 
از محورهای اصلی توسعه گردشگری استان زنجان تبدیل 
می‌کند.وی با اشاره به اینکه توسعه در حوزه‌ی گردشگری 
و در ابعاد مختلف آن اجتناب ناپذیر است پس پرداختن به 
آن ضرورت دارد، تصریح کرد: اما نباید در این راستا حقوق 
عامه به ویژه در مناطق تاریخی و میراث فرهنگی نادیده 

گرفته شود.
مقام عالی دولت در استان زنجان با بیان اینکه کلیات 
طرح ویژه سلطانیه با توجه به مصوبه کارگروه زیربنایی و 
گزارشات ارائه شده، مورد تصویب است، اضافه کرد: با این 
حال؛ جزئیات طرح برای نهایی شدن نیازمند کارشناسی 
است.وی با تاکید بر لزوم توجه جدی به حفظ جمعیت در 
شهر و شهرستان سلطانیه ، ادامه داد: باید کنترل مهاجرت از 

این شهرستان مورد توجه مسئولان امر باشد.
تفویض اختیارات به استانداران تحولی بزرگ در تحقق 

توسعه است
صادقی به بیانات اخیر رئیس جمهوردر زمینه‌ی تفویض 
اختیارات در برخی از حوزه‌ها به استا‌ن‌ها و استانداران، ابراز 
داشت: اصل ۱۲۷ قانون اساسی بر این مساله تصریح دارد که 
»رئیس جمهور و وزرا می‌توانند در موارد خاص اختیارات 
خود را به افراد خاصی تفویض کنند«.وی با اشاره به مطرح 
شدن موضوع تفویض اختیارات در برخی از حوزه‌ها در 
جلسه‌ای با رئیس جمهور، افزود: بر این اساس مقرر شد 
استان‌ها، حوزه های نیازمند به تفویض اختیارات رئیس 
جمهور، هیئت وزرا، طرح‌های ملی و شوراهای قاعده ساز 
را به صورت موردی پیشنهاد دهند که در این راستا؛ قریب به 
۷۱ مورد از اختیاراتی که قابل تفویض به استانداران است، با 
هم فکری مدیران دستگاه ها ارائه شد.استاندار زنجان با اشاره 
به اینکه با تفویض اختیارات در این موارد و اتخاذ تصمیمات 
در قالب استانی، سرعت در توسعه و جهش جبرانی در 
استان زنجان محقق می‌شود، ادامه داد: در مجموع نیازهای 
۳۱ استان در تهران و در قالب کارگروهی تجمیع و مقرر 
شد، تا پایان سال جاری این تفویض اختیارات عملی شود.

وی تفویض اختیارات را در بخش‌های مورد نیاز یک 
تحول بزرگ توسط دولت چهاردهم اعلام کرد و یادآور 
شد: این واگذاری اختیار، موجب تسریع در تصمیم‌گیری 
و عمل خواهد شد.صادقی ابراز امیدواری کرد که در سال 

قیصریه-‌جلیل خاوندکار: به گزارش 
دیجیاتو، هفته‌ی پیش‌معامله‌ بلوک ۴۲.۵

درصدی سهام  »آپ«انجام شد.طی این 
معامله،»مهدی‌شهیدی« و»حامد منصوری« 
هم‌بنیان‌ گذاران آپ،هر کدام باسهمی 
برابر،  سهام‌شان را مجموعاً ۴هزار و 

۶۵۳ میلیارد  تومان  فروختند.
سه‌میلیارد و۷۷۴ میلیون سهم معادل 
۴۲.۵ درصدسهام‌شرکت‌آسان پرداخت 
پرشین با نماد آپ فروخته شد. قیمت 
پایه این سهم هزار و ۲۳۳ تومان تعیین 
شده بود که با همین قیمت نیز روی 
تابلو فروخته شد.خریدار این بلوک 
سهام یک شـرکت حقـوقی است. 
نیمه دوم دهه هفتاد و نیمه اول دهه 

۸۰ فضای بازی در زنجان ایجاد شد اگر چه این فضا در 
کل کشور حاکم می‌شد لیکن این فضای باز برای جوانان 
زنجان در شهری که نیروهای سنتی به صورت تاریخی از 

قدرت بیشتری برخوردارند ارزش بیشتری داشت.
بچه‌های تیزهوشان که هر کدام در دانشگاهی قبول شده 
بودند اقدام به تاسیس کسب و کاری کردند که بیشتر 
صبغه کامپیوتری- ارتباطاتی داشت، نصب ایمیل البته 
یاهو ۵۰۰۰ تومن، اینترنت شارع ۵۰،۰۰۰ تومن، فروش و 
آموزش کامپیوتر...، به جهت حضور فرزندم در تیزهوشان 
و آشنایی با بچه‌ها موضوع را با مدیران وقت مخابرات در 
میان گذاشتیم که با حمایت قاطع ایشان برای احاله کار 
به این جوانان کارشان رونق گرفت. داستان‌های مهندس 
عبدالعلی‌زاده معاون وقت مخابرات در باره تلاش شبانه 
روزی این جوانان، برخوردهای ناشیانه، دعواهای به 
ناظرها،  اقتضای سن، دخالت مادرها، سخت‌گیری 

حسادت رقبا و... شنیدنی است.
در آستانه‌ی دهه‌ی ۸۰ در نهضت کارآفرینی کشور فعال 

جدید و با تفویض اختیارات در حوزه‌های اعلامی و مورد 
درخواست، گام‌های بزرگی در استان برداشته شود.

تقاضای سرمایه گذاری برای تولید ۲۰۰۰ مگاوات انرژی 
خورشیدی در زنجان

وی ضمن تایید طرح‌های سرمایه گذاری کارگروه زیربنایی 
استان، اذعان داشت: با توجه به محدودیت آبی و مشکل 
انرژی، حدالامکان از اجرای طرح‌های آب بر و انرژی 
بر در استان پرهیز شود.این مسئول با تاکید بر اینکه باید 
سرمایه‌گذاری‌ها در استان به سمت طرح‌هایی رودکه 
انرژی و آب کمتری نیاز دارند، خاطر نشان ساخت:اگر 
چه در حوزه‌ی انرژی، استان زنجان گامی با عنوان نهضت 
انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته و برای تولید ۲ هزار مگاوات 
انرژی خورشیدی در استان تقاضاهای متعددی شده که ۵۰ 

درصد از این متقاضیان داخلی نیستند.
 وی با اشاره به پیگیری تخصیص زمین و ایجاد مقدمات و 
زیرساخت‌های لازم برای آغاز این نهضت در استان توسط 
معاونت امور عمرانی و اقتصادی استانداری زنجان، بیان 
داشت: با آغاز این طرح ها در سال آینده، سال ۱۴۰۵ موفق 
به تولید انرژی خواهیم شد.صادقی اجرای طرح‌های تولید 
انرژی خورشیدی را در استان زنجان گامی بلند دانست و 
اظهار کرد: در حال حاضر میزان مصرف برق استان حدود 
۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات برآورد شده که بر اساس میزان تولید 
یک هزار و ۱۵۰ مگاوات در استان، حدود ۳۰۰ مگاوات 
از مجموع تولیدات ما به برق سراسری کشور اختصاص 
می‌یابد حال با افزایش تولید با اجرای طرح های انرژی 
خورشیدی، گام بزرگی در این راستا در استان برداشته 

خواهد شد.
لزوم افزایش مازاد سهم درآمد مالیاتی استان در سال آینده

وی میزان مازادسهم مالیاتی استان را ۲۰درصداعلام کرد 
و اذعان داشت:از این رقم و براساس ضوابط فعلی،۹۰۰ 
میلیارد تومان در قالب افزایش۴۰ درصدی تخصیص 
عمرانی، به پروژه‌های عمرانی پرداخت می‌شود و ۳۰ 

بودم، بعد از تشکیل چند هسته و شرکت الکترونیکی و 
مخابراتی موفق در دهه ۶۰ و هفتاد اینک به همراه دکتر 
میربها تحصیل کرده‌ی فرانسه برای خودم کسب و کار 
جدید و درآمدزایی ایجاد کرده بودم، تعمیم حرکت‌های 
نوآورانه به کل جامعه در زنجان موضوعی بود که در 
جلسات سخنرانیِ عمومی و اداریِ استانداری مطرح 
کردم طبق معمول، توصیه به صبر کردند که اجازه بدهید 
اول در تهران و استان‌های بزرگ تجربه شود بعد! صبر 
نداشتم موضوع را با استاد دکتر ثبوتی، آقای رحمانزاده 
استاندار وقت و دکتر عسگریان رییس دانشگاه زنجان 
در میان گذاشتم هر سه بزرگوار جداگانه برای من 
حکمی برای توسعه و تاسیس مرکز فناوری در مجموعه 
خودشان انشاء و ابلاغ کردند اول از همه استاد دکتر 
ثبوتی بود که در معیتش به دیدار معاون وزیر ارتباطات، 
معاون وزیر علوم، رییس کمیسیون ملی یونسکو ...  رفتیم 
سایر وزرا و معاونین هم دوست و همراه بودند موضوع 
خیلی زودتر از سایر استان‌ها تثبیت شد و چهارمین مرکز 

درصد آن نیز به بخش هزینه‌ای اختصاص می یابد.مقام 
ارشد دولت در استان زنجان مجموع مازاد سهم مالیاتی 
استان را در سال جاری یک هزار میلیارد تومان دانست و 
تصریح کرد: باید با کمک نمایندگان مجلس میزان بازگشت 
مازاد درآمد مالیاتی را افزایش دهیم هر چند بخش عمده ای 
از این سهم مربوط به سیگار و عوارض آن است با این حال 
درآمدی از بخش اقتصادی استان کم نمی شود.وی با بیان 
اینکه می‌توان علاوه بر حوزه‌ی سیگار این درآمد را در سایر 
حوزه‌ها نیز افزایش داد، تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی 
فعلی، در ردیف‌های درآمدی رعایت حال و شرایط مودیان 

توسط سازمان امور مالیاتی مورد توجه باشد.
تلاش برای ارتقای سهم زنجان از بازار جهانی

صادقی ضمن تاکید بر تهیه و ارائه برنامه عملیاتی صادرات 
سال ۱۴۰۴، افزود: یکی از سیاست‌های اصلی و اصولی 
دولت در شرایطی که کشور در ابعاد مختلف با ناترازی 
های متعددی مواجه است توجه به صادرات و ارزآوری 
بخش خصوصی است.وی حمایت وتوجه به واحدهای 
تولیدی و صادر کنندگان را یکی از سیاست‌های اصلی 
اقتصادی استان زنجان برشمرد و متذکر شد: صادرات از 
استان با توجه به ظرفیت‌های خوبی داریم قابل قبول بوده اما 
مطلوب نیست.استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت گسترش 
دایره کشورهای هدف صادرات استان، ادامه داد: باید رقم 

هدفگذاری شده براس سال آینده نیز افزایش یابد.
وی با اشاره به ایجاد ظرفیت‌ها و فرصت‌های خوب در 
سفارتخانه ها در راستای توسعه تجارت خارجی، اعلام 
کرد: بسته های اقتصادی خوبی نیز در استان فراهم است 
و بر این اساس باید میزان صادرات در سال آینده نسبت 
به سال جاری ۵۰ درصد رشد داشته باشد.صادقی بااشاره 
به اینکه تحقق هدفگذاری جدیدصادراتی دراستان زنجان 
نیازمند مدیریت جهادی و جهش جبرانی خواهد بود، اظهار 
داشت: باید به ظرفیت‌هایی چون چین، افغانستان به عنوان 
بازارهای بزرگ توجه کرد.وی با تاکید بر اینکه ۹۹ درصد 

رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور 
را در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در 
ساختمان ده ضلعی نیمه کاره خانه‌ی ریاضی که بین مردم 
به مرکز نجوم شهرت داشت تاسیس کردیم که با فاصله 
کمی مجوز دائم گرفت و بلافاصله تاسیس پارک علم 
و فناوری را کلید زدیم و یکی از زیباترین و فعال‌ترین 
بناهای فناوری کشور را ساختیم و سپس به گسترش آن 
در دانشگاه زنجان، سایر دانشگاه‌ها و شهرستان‌ها همت 
گماشتیم و بارها در سطح ملی و بین المللی مورد تشویق 
قرار گرفتیم. زنجان کاندیدای قطب آی‌تی کشور شد که 
رد آن‌ها هنوز در فضای مجازی به تکرار موجود است.

سال ۸۸ و سپس دهه‌ی نودسال‌هایی بودند که واحدهای 
فناور رونق گرفته وبرای رقم زدن رشدبهمنی به ارتباطات 
بین‌المللی نیاز داشتند اما ایران هر روز در تحریم بیشتری 
فرو می‌رفت و با این‌همه بچه‌ها به تلاش خود ادامه 
می‌دادند و از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کردند، دانشگاه 
هم در فشار بود و عده‌ای از همکاران از جمله خودم 

مصرف کشور افغانستان وارداتی است حال آنکه سهم ما از 
این بازار بسیار ناچیز است، تشریح کرد: به دنبال رایزنی‌هایی 
برای ارتقای سهم استان زنجان از بازار جهانی و منطقه‌ای 
هستیم.این مقام مسئول تنوع در ظرفیت تولید را شاخصی 
مهم در توسعه صادرات عنوان کرد و بیان داشت: صادرات 
خوب، مستلزم اطلاع‌رسانی و معرفی خوب ظرفیت‌ها است 
که در این راستا، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
استان در یک گامی موثر و مبتکرانه، همه ظرفیت‌های استان 
را در این زمینه به چند زبان دنیا تعریف و ترجمه کرده است.

وی با اشاره به ارائه سبد ظرفیت‌های استان به وابسته های 
کشور در کشورهای مختلف، ابراز کرد: در پی این اقدام، 
تقاضاهای زیادی از کشورهای مختلف از جمله کشورهای 
جدید برای تولیدات استان زنجان ثبت شده است.صادقی 
ضمن ابراز امیدواری از تحقق تنظیم گری و تسهیل گری 
در مجموعه بخش های دولتی استان و همراهی اتاق 
بازرگانی به عنوان پیشران این رویکرد در راستای توسعه 
اقتصادی و صادرات، گفت: زنجان ظرفیت بالایی در این 

زمینه دارد که باید به آن پرداخته شود.
پروژه های نیمه تمام اولویت اصلی مدیران باشد

وی درادامه سخنان خودبه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام 
استانی‌طبق‌نتایج‌گزارش‌های نظارتی تاکیدکردو بیان داشت: 
ازپروژه‌های جدید بدون تعریف منابع مالی وتامین‌آن 
پرهیزشودچرا که درحال حاضراولویت بااتمام پروژه‌های 
نیمه کاره است.استاندار زنجان اقدامات صورت گرفته 
درحوزه مولدسازی را،مثبت ارزیابی کردوافزود:بایددرروند 
مولد سازی سرعت بیشتری داشت تا به زودی  پروژه‌های
نیمه تمام تکمیل شوند. وی یکی از حوزه‌های درخواست 
اختیارات استان‌هارا درزمینه مولدسازی دانست و ازدستگاه‌هایی 
چون‌اداره‌کل‌آموزش‌پرورش،دانشگاه‌علوم‌پزشکی وخدمات در

مانی،اداره‌کل‌ورزش‌وامورجوانان‌وخوداستانداریو فرمانداری‌ها 
خواست تا تمرکز بیشتری در این حوزه داشته باشند.صادقی 
در زمینه رعایت عدالت درتوزیع اعتبارات هزینه‌ای پایان 
سال بین دستگاه‌های مشمول تاکید داشت وتاکیدکرد: 
مدیران دستگاه‌های اجرایی در زمینه اتمام پروژه های نیمه 
تمامی که تخصیص پایان سال دارند، پای کار باشند و بدانند 
که یکی از شاخص‌های ارزشیابی ما، جذب این اعتبارات و 

تخصیص به پروژه‌های نیمه تمام است.
تعریف   نظارتی برای هزینه کرد بودجه شهرداری‌ها و 

دهیاری‌ها
وی با بیان اینکه میزان عوارض شهرداری‌ها و دهیاری ها که 
از سوی امور مالیایت استان پرداخت می شود عدد بزرگی 
است، گفت: اما درباره نحوه هزینه کرد این مبالغ نظارتی 
وجود نداشته و باید معاونت امور عمرانی ساز و کاری 
برای نظارت بر این اعتبارات اتخاذ کند تا منابع را به سمت 

اولویت ها در این حوزه سوق دهیم.

به دانشگاه‌های تهران، شریف، بهشتی 
و...  مهاجرت کردند.

اکنون که برای یک سخنرانی درباره‌ی 
»کاربرد داده‌ها در کربن‌زدایی از کسب 
و کارها« در سنگاپور هستم شنیدم که 
پس از ربع قرن هم‌بنیان‌گذاران آپ 
-از فعالان و رهبران همان حرکت 
تیزهوشان زنجان که دوران مشحون 
از چالش و پر فراز و نشیبی را پشت 
سر گذاشتند، از بند انواع »مقاومت در 
برابر تغییر« رستند، در ادامه مسیر خود 
فعالیت آپ را شروع کردند، بخشی 
از فعالیت خود را در پارک علم و 
فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی 
علوم پایه زنجان مستقر کردند و البته 
که با توفیق زیاد بر تمام چالش‌ها غلبه کردند، امروز 
بخشی از نتیجه همت خود در فناوری و نوآوری یعنی 
سهام خود در آپ را به بهای نزدیک به ۵ همت واگذار 

کردند.
به قول شبیه‌خوان‌ها: نه من شمرم نه اینجا کربلا باشد/ 
غرض-منظور از این آیین بکا باشد. و به قول سهراب 
سپهری: چشم‌ها را باید شست/ جور دیگر باید دید. 
پرسش اساسی این است اگر فضای شهر اجازه بیشتری 
دانشجویان،  مبتکران،  از جوانان،  بیشتری  تعداد  به 
مخترعان و نوآوران برای اندیشه‌ورزی بیشتر، آفرینش 
بیشتر و کوشش بیشتر می‌داد و به جای آزار آزادی 
می‌داد، چند برابر اِین چند همت ارزش افزوده ایجاد 

می‌شد؟
نهایت امر اینکه به قول شاعر همشهری‌مان حسین منزوی:

چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم
تمام عمر قفس می‌ساخت ولی به فکر پریدن بود!

والسلام.
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دو تا از کارهای من در دیوی فاندیشن دهلی است. در 
دیوی فاندیشن یک نمایشگاه بزرگی از آثار ایرانی‌ها را 
گذاشته‌اند و کار بعضی از هنرمندان را خریده‌اند و کار 
برخی‌ها را به صورت امانتی در آنجا گذاشته‌اند. بنابراین 
تعدادی از آثارم به جز موزه‌ی لکما و متروپولیتن در 
دیوی فاندیشن، در موزه‌ی بریتانیا، موزه‌ی ویکتوریا و 
آلبرت و موزه‌ی هنرهای معاصر تهران حضور دارند. 
در کل فکر کنم کارهایم در 16 موزه،‌ در سطح دنیا 
حضور دارند. جا دارد اشاره کنم یک پروژه‌ای در 
نیوجرسی کار کرده‌ام. نمایشگاهی در آنجا )مرکز چاپ 
بروکسکی در دانشگاه راتگرز( با حضور ۵ تن از زنان 
نقاش خاورمیانه برپا شده بود که در نوع خود جالب 
می‌نمود. هر کدام از این آرتیست‌ها از کشوری انتخاب 
شده بودیم و به مدت دو هفته در آنجا اقامت داشتم و 
چاپخانه‌ی آنجا هم تمام سرویس‌های مربوط به چاپ 
را فراهم نموده بود تا آرتیست‌های مهمان هر اثری را که 
خلق می‌کنند به چاپ برسانند. کاری با ترکیب دیجیتال 
و سیلک‌اسکرین بود. ده تا چاپ می‌کردیم و هر ده تا 
را می‌دادیم به آن‌ها، چون آن‌ها همه‌ی هزینه‌ها را تامین 
کرده و یک مبلغی هم به ما داده بودند. در آنجا یک 
صحبتی هم برای دانشجویان داشتیم و در کنارش نیز 
یک نمایشگاهی بر پا کرده بودند و علاقمندان را جذب 

کرده بودند. این تجربه‌ی خیلی خوبی برای ما بود.
با توجه به عنایت موزه‌ی لکما به آثار شـما و خـرید 
تعدادی از تابلوهای‌تان می‌خواهم بپرسـم این نگاه‌تان 
نسبت به نیویورک و جاهای دیگر امریکا چطور بوده 
است، آیا شما در آن فضاها دیده می‌شوید و کارهای‌تان 

را تا چه اندازه می‌شناسند؟
نیویورک را با اینکه می‌پسندم ولی یک شهر سخت و 
پراضطرابی است، چون بام هنر دنیا هم هست، بنابراین 
زد و خورد توی عالم هنر خیلی ترسناک است و من 
از این فضا گریزانم. اینکه این همه خشونت و حساب 
و کتاب در هنر نفوذ کند چندان خوشایند من نیست، 
کیوریتورها و واسطه‌های هنری و رئیس موزه‌های 
هنری و گالری‌دارها و... تعیبن‌کننده هستند، این‌ها 
جایگزین کلیساها و سلطنت‌ها و دربارها شده‌اند و 
سفارشات آن‌ها را امروز چنین نهادهایی انجام می‌دهند، 
این‌ها تعیین می‌کنند شما چه جوری کار کنید و در 
کجاها نمایشگاه برگزار کنید، چه جوری بپوشید و چه 
جوری حرف بزنید و... این دستورالعمل‌ها برای من 
آزار دهنده است. اگر چه در نیویورک انگيزه‌ام برای 
کار بیشتر بود وقتی هم خسته می‌شدم، ۴، ۵ ساعت 
پیاده‌روی می‌کردم و با اتفاقات پیرامونم در ارتباط بودم 
و لذت می‌بردم، نیویورک از این جهت عالی است و 
اینکه هر لحظه بخواهید به سینما، موزه، تئاتر، نمایشگاه 
و.... هر جایی بروید همیشه مهیاست. همچنین مدتی 
هم در ایالت‌های دیگر بودم. خلاصه اینکه تحت کنترل 
و در اختیار دیگران بودن و به سلیقه‌ی آن‌ها عمل کردن 
برای ما مشکل است چون ما در ایران در دوره‌ای 
هنرمند شدیم که باید نبایدهایی بود ولی در ذات کاری 
که می‌کردیم که گالری برای ما تعیین تکلیف کند و 

کیوریتور برای ما تصمیم بگیرد و... وجود نداشت.
خانم اصولی پروسه‌ی خلق یک اثر هنری برای شما 
چه مراحلی را طی می‌کند و سوژه‌های‌تان را از کجا 

صید می‌کنید؟ 
من بخشی از کارهایم در زمینه‌ی اسطوره است. خیلی 
تحت تأثیر شعر و قصه‌هایی که در شعرها بوده، آثارم 
را خلق کرده‌ام. از مدت‌ها قبل به صورت مجموعه کار 
می‌کنم، مثلاً مجموعه‌ای را در رابطه با جنگ و کشتار 
در خاورمیانه کار کرده‌ام. من یک دفترچه همراه دارم که 
هر آنچه را که به ذهنم می‌رسد، در آن ثبت می‌کنم تا 
به در یک موقعیت مناسب به آن بپردازم. مثلاً پرومته را 
کار کردم، پرومته‌ای که آتش را آورد و به انسان‌ها داد 
و به این خاطر جریمه‌اش کردند و پرنده‌ای باید دائم 
جگرش را می‌خورد و این جگر مدام باید تازه می‌شد 
ِلمِان آتش  تا همچنان پرنده آن را بخورد، پس وقتی ا
و پرومته و پرنده هست و اگر بخواهم ترکیب‌بندی‌ 
این فضای ناراحت کننده را طراحی کنم باید پرومته 
را به شکلی تحت سلطه طراحی کنم تا آن تصویر 
مد نظرم درست منعکس شود. بنابراین المان‌ها باید 
در موقعیت مناسب خود طراحی شوند تا پیام یک 
هنرمند کامل منتقل شود. یا مثلاً ترکیب‌بندی‌ کارهایی 
که به تاسی از شعرهای حافظ کار می‌کنم باید متناسب 
با ریتم و موسیقی خاص شعرها باشد و بر اساس آن 
ترکیب‌بندی بکنم و طراحی فیگورها را انجام دهم و 
مدام جابه‌جا می‌کنم تا به تصویر دلخواهم برسم. وقتی 
به تصویر نهایی خود رسیدم و طراحی تمام شد با 
وسواس خاصی آن را اجرا می‌کنم و در طول سال 
شاید بیشتر از ۲۰، ۲۲ تا اثر کار نکنم. با اینکه هفت 
هشت ساعت به صورت روزانه کار می‌کنم و قطعاً 

گاهی اوقات تا 12 ساعت هم کار کرده‌ام.
آیا به صورت فی‌البداهه و به شکل از پیش نیندیشیده 

شده هم اثری خلق می‌کنید؟

جاهایی را اصلاً نفهمیدم ولی گفتم باید من فروغ را 
بشناسم و همینطوری فروغ شد همزادم. از یک سنی به 
بعد که فروغ را فهمیدم خیلی به او علاقمند شدم. آن 
موقع شاعران معاصر را دنبال کردم. شاملو و سپهری و 
حتی سیمین بهبهانی را دنبال می‌کردم و دوست داشته 
و دارم‌شان. بنابراین شعر نقش خیلی بزرگی در زندگی 
من داشته است. برای‌تان بگویم که من مجموعه 50 
غزل حافظ را در 70 تابلوی نقاشی به صورت چند لت 
کار کرده‌ام. 4 سال برای این کار وقت صرف کرده‌ام. در 
این کارها تنها فیگور انسانی آن حافظ است و بقیه‌ی 
عناصر آن فرشته و از جنس زن‌اند، زیرا معشوقی که 
حافط درباره‌ی آن حرف می‌زند غیر از این نیست. 
همچنین کارهای اخیرم ارجاعاتش به شعرهای شاملو 
و فروغ است. بخشی از کارهایم نیز متاثر از شاهنامه و 

داستان‌های اوست. 
از نمایشگاه‌های خود برای ما بگویید، چگونه و از کی و 

کجا آغاز کردید؟
اولین نمایشگاهم را در سال 1364 به صورت انفرادی 
گذاشتم و یک مجموعه‌ای برای فیلم نیشابورِ خسرو 
سینایی کار کرده بودم، در آن مجموعه فضاهای قدیمی 
را به شکل مینیاتور کار کرده بودم. حمله‌ی مغول و غیره 
بود و بلایایی که سر مردم و شهر آمده بود، آدم‌ها را در 
قالب مینیاتور کار کرده بودم، به انضمام نقاشی‌های دیگر 
در منزلم به نمایش گذاشته بودم که تعدادی آمدند و 
برخی از کارهایم را خریدند. دومین نمایشگاهم نیز در 
سال 1365 به صورت انفرادی در منزل رایزن مطبوعاتی 
سفارت آلمان برگزار شد که به مدت چهار روز دایر بود 
در عرض سه روز همه‌ی کارهایم به فروش رفت و 
این تجربه‌ هیچ وقت برایم تکرار نشد. اولین نمایشگاه 
رسمی‌ام به صورت انفرادی در سال 1368، در گالری 
سیحون برگزار شد و بعد از آن فضا کم‌کم باز شد و 

شرایط برای فعالیت مهیا گردید.
در ضمن در سال ۶۵ نمایشگاه گروهی گرافیک برگزار 
شد و من هم در این نمایشگاه پوستر و تصویرگری 
کتاب کودک داشتم، بعد کم‌کم گالری‌ها باز شدند و 

ما دوباره وارد عرصه‌ی جدی فعالیت حرفه‌ای شدیم.
خانم اصولی از آنجایی که تخیل هنرمند خود به خود 
توسط تخیل بیینده و خواننده تکمیل می‌شود آیا تا به 
حال نظر مخاطبان‌تان برای شما الهام‌بخش بوده است؟  

معمولی  تماشاگران  و  عادی  افراد  اوقات  گاهی 
حس‌شان را بیان می‌کنند و زوایایی را می‌ببینند که شما 
آن را هرگز ندیده‌اید و این برای یک هنرمند جالب 
است و بالطبع من نیز در پرتو این الهامات قرار گرفته‌ام.

خانم اصولی از فرایند پذیرش آثارتان در موزه‌های معتبر 
دنیا برای ما بگویید.

بگذارید از گرفتای‌های پذیرش اثر در دنیا برای‌تان 
بگویم. چند سال پیش نمایشگاه انفرادی من در موزه‌ی 
آقاخان تورنتو به هم خورد. زمانی که می‌خواستند 
کارها را به موزه‌ ببرند، وقتی فهمیدند که کارها در ایران 
هست بلافاصله نمایشگاه مرا کنسل کردند. یک بار هم 
در سفری که من در نیویورک بودم یک ایمیلی به من 
زدند و گفتند که ما می‌خواهیم از شما کار بخریم، لطفاً 
کارهایی را که دارید و می‌توانید به ما بدهید برای ما 
ایمیل کنید و من هم تعدادی از کارهایم را ایمیل کردم 
و آن‌ها همه‌ی کارهایم را پسندیدند و گفتند نسخه‌ی 
اصل این کارهای‌تان کجاست، گفتم در ایران هستند. 
گفتند از آنجایی که ایران تحریم است ما نمی‌توانیم 
این کارهای شما را بخریم و خیلی ناراحت شدند. 
در آنجا یک کسی بود که کلکتور من بود و تعدادی 
از کارهایم را در نیویورک داشت، وقتی باهاش در 
کافه‌ای قهوه می‌خوردم گفتم موزه‌ی متروپولیتن از من 
کار می‌خواست ولی ماجرا این شکلی شد، برگشت 
گفت این که خیلی بی‌انصافی است، هر کسی آرزو 
می‌کند کارش در موزه‌ی متروپولیتن باشد. بنابراین 
من آن کارهای تو را که قبلاً خریده‌ام، می‌فروشم به 
موزه و دوباره کار جدید از شما می‌خرم، گفتم شما 
این نقاشی‌های من را دوست داشتید که خریدید، آیا 
چنین چیزی امکان دارد؟ گفت اشکالی ندارد مهم 
این است این مشکل پیش آمده رفع شود. خلاصه 
به موزه‌ی متروپولیتن اطلاع دادیم و آن‌ها گفتند هیچ 
اشکالی ندارد و آن کارهای مرا از کلکتور من خریدند 
و نکته‌ی جالب اینجاست به ما گفتند اگر این کارها را 
هم در ایران نقاشی کرده بودید و متریال ایرانی استفاده 
کرده بودید ما نمی‌توانستیم از شما بخریم ولی چون 
در امریکا کار کرده‌اید مشکلی پیش نیامد. بعد که 
رفتم اجازه‌ی نشر کارم را به موزه بدهم آن خانمی که 
راهنمای من برای امضای قرارداد بود، مدام می‌گفت 
خیلی خوب شد و خیلی خوشحالیم که این کارها را 
در اینجا نقاشی کرده‌اید. خلاصه از راه حل ایجاد شده 
خیلی اظهار خرسندی می‌کردند و... گفتند اگر بخواهیم 
این کارها را به صورت کارت پستال و کتاب چاپ 
کنیم باید اجازه‌ی شما را داشته باشیم در حالی که در 
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سرچشمه- موزه باستان شناسی زنجان واقع در عمارت 
تاریخی ذوالفقاری این شهر، مومیایی‌های کشف شده 
از یک معدن نمک تاریخی را در خود جای داده است؛ 
مومیایی‌هایی موسوم به »مردان نمکی« که قدمت برخی از 

آن به بیش از ۲ هزار سال می‌رسد.
به گزارش ایرنا، تاکنون ۶ مرد نمکی از همین معدن کشف 
شده است که کاوشگران حدس می زنند همه آنان در 
معدن نمک مشغول معدنکاری بوده اند که بر اثر ریزش، 

زیر آوار نمک مانده و در همان جا مدفون شده اند.
مدفون شدن در نمک باعث شده است که موارد قابل 
توجهی از پیکر، لباس و لوازم مومیایی ها حفظ شود به 
طوری که به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان زنجان، تا کنون هیچ اثری از لباس مردم 
عادی دوران هخامنشی در اختیار نبود تا آنکه با کشف 
یک مومیایی مدفون شده در معدن نمک چهرآباد آثار 
ارزشمندی در این زمینه به دست آمد که قدمت آنها به ۲ 

هزار و ۳۵۰ سال می رسد.
موزه باستان شناسی زنجان واقع در عمارت تاریخی 
ذوالفقاری این شهر، علاوه بر مومیایی های ›مردان نمکی‹، 
دارای سه بخش پیش از تاریخ، تاریخی و بخش اسلامی 
است که در هر یک از آنها اشیای مربوط به هر دوره به 

نمایش گذاشته شده است.
در بخش پیش از تاریخ، اشیای دوره پیش از تاریخ کشف 
شده در استان زنجان از محوطه های تپه نور سلطانیه مربوط 
به هزاره پنجم قبل از میلاد و تپه خالصه خرمدره مربوط به 
هزاره ششم قبل از میلاد و سها چای تپه مربوط به هزاره 
چهارم قبل از میلاد نگهداری می شود. این اشیا شامل انواع 
کاسه های سفالین ساده و منقوش، انواع ابزار سنگی بنام 
میکرولیت و ابزار استخوانی و پیکرک های حیوانی است.

بخش تاریخی دارای انواع ظروف سفالین عصر آهن 
کشف شده در استان زنجان شامل انواع سفالهای خاکستری 
و نخودی، ظروف سفالین لعابدار دوره اشکانی، انواع خمره 
های ذخیره آرد، انواع ابزار جنگی از جنس مفرغ شامل 
سرگرز و پیکان، سرپیکان و شمشیر های ساده و منقوش 

است.
در بخش تاریخ اسلام نیز انواع اشیای دوره اسلامی شامل 
پی سوزهای ساده و لعابدار دوره ایلخانی، ظروف مسی 
قلمزنی، کاشی های ستاره ای و زرین فام کشف شده از 
گنبد سلطانیه، سکه های دوره های مختلف تاریخی از دوره 

تاریخی تاپایان دوره اسلامی نگهداری می شود.
اثری منحصر به فرد در بافت تاریخی زنجان

›رختشویخانه‹ که به عنوان موزه مردم شناسی استان زنجان 
نیز مورد استفاده قرار گرفته؛ در نوع خود بنایی منحصر بفرد 

و همواره مورد بازدید گردشگران و مسافران بوده است.
مجموعه ی تاریخی رختشویخانه حدود یک صد سال 
پیش در زمان مسئولیت مرحوم علی اکبر توفیقی، رئیس 
بلدیه شهر )شهردار وقت( زنجان ساخته شدو چنانچه از 
نام آن پیداست، کاربری آن برای شستشوی لباس و ظروف 

تعریف شده بود.
در این بنا محل شستشوی رخت ها به چهار قسمت 
تقسیم شده است. ابتدای شستشو حوضچه مخصوص 
لباس ‌های بسیار آلوده در نظر گرفته شده بود و مجرای 
آبی که از حد فاصل حوضچه دوم و سوم عبور می کرد، 
مخصوص لباس ‌های نسبتا تمیز و محل آب ‌کشی بود؛ 
حوضچه‌ چهارم مخصوص شستشوی ظروف آشپزخانه 
بوده و حوضچه‌ آخر )اولین حوض از حرکت آب(، محل 

آب تمیز و تامین آب آشامیدنی بوده است.
بنا بر اعلام متولیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان زنجان، بنای رختشویخانه زنجان تنها بنا 
در جهان با کاربری مخصوص برای رختشویی بانوان است 
و در هیچ جای دنیا، بنایی با کاربری رختشویی متناسب 
با شرایط اقلیمی و جغرافیایی که منحصر به گروه خاصی 
باشد، به غیر از بنای رختشویخانه زنجان احداث نشده 

است.
چنین مجموعه ای با عملکرد یاد شده در هیچ جای ایران 
مشاهده نمی شود اما سبک معماری، ابعاد و تناسب رعایت 
شده در قوس ها و تویزه های آن با بناهای عام المنفعه هم 

دوره شهر زنجان قابل مقایسه است.

مردان نمکی زنجان
 حکایت اسرار آمیز چند هزار ساله

رنگ‌ها بر من حکومت می‌کنند
ادامه‌ی گفت‌و گو با فرح اصولی، نقاش

سرچشمه-بازار زنجان، طولانی‌ترین بازار ایران و یکی از 
آثار منحصر به فرد استان است که در دوره قاجاریه ساخته 
شده و با گذشت سال‌ها همچنان صلابت و سرزندگی 

خود را حفظ کرده است.
مجموعه تاریخی بازار زنجان در قلب بافت قدیمی شهر 
قرار دارد که روزگاری مشرف به دروازه قلتوق یا دروازه 
جنوبی شهر بود.این بازار طولانی‌ترین بازار ایران محسوب 
می شود که در غرب و شرق شهر گسترش یافته و به بازار 
پایین و بالا تقسیم و نامگذاری شده است.طبق اسناد و 
متون تاریخی ساخت آن در سال ۱۲۰۵ هجری قمری 
در دوران حکومت آقامحمد خان قاجار آغاز شد و به 
سال ۱۲۱۳ هجری قمری مقارن با حکومت فتحعلی 
شاه قاجار پایان پذیرفت و در دوره های بعد نیز بر بنای 
بازار افزوده و چندین سرا، مسجد و گرمابه در آن احداث 
شد.گستردگی جغرافیایی بازار، تنوع راسته ها، سراها 
و کاروانسراهای درون شهری که هرکدام به نامی و به 
فعالیتی اختصاص یافته و وجود مساجد فراوان، گویای 
پویایی این مجموعه فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و هنری 
در طول زمان و به فراخور اوضاع و شرایط حاکم بوده؛ 
به ویژه در کاربرد تکنیک های معماری، سبک ها و شیوه 
های تزئینی دوران قاجار که در راسته ها، حجره ها، چهار 
سوق ها، مساجد، سراها و کاروانسراهای درون شهری و 
گرمابه ها به زیباترین شکل و شیوه اجرا شده است.اوج 
این سبک های معماری و شیوه ها و نوآوریهای تزئینی در 
اجزا و ارکان مساجد خاصه مسجد جامع به ظهور رسیده 
و این مجموعه را در طول تاریخ به یکی از یادمانهای 
ارزشمند و زیبای هنری و معماری دوران قاجار تبدیل 
کرده است.این مجموعه در فهرست آثار ملی کشور به 

شماره ۱۳۷۴/۶/۱۴/۱/۴۴۴ به ثبت رسیده است.
کوه‌های رنگی ماهنشان؛ جاذبه بکر استان زنجان

می‌گویند ماهنشان قدمتی چهار هزار ساله دارد، مادها از 
کناره های رودخـانه قزل اوزن وارد فلات ایران شدنـد 
و در روستـاهایی همچــون مـادآبـاد در ۱۵ کیلومتــری 
شهـر ماهنشان مستقر شدند، امروزه وجود قلعه های 
دفاعی همچون بهستان در ۱۲ کیلومتری ماهنشان معماری 
زیبا و هنرمندانه ای از آن دوران را به نمایش گذاشته است.

در دوره افشاریه این شهرستان محل استقرار ایل افشار بود 
و بیشترین موقعیت جغرافیایی این ایل در حاشیه رودخانه 
قزل اوزن قرار داشت، ایل افشار یکی از مهم‌ترین تیره‌های 
غنی‌بیگلو بوده که در کتاب مرات البلدان از این منطقه 
به عنوان منطقه افشاریه یاد شده است.یکی از خارق 
العاده‌ترین جاذبه‌های طبیعی استان زنجان کوه های رنگی 
ماهنشان است، این کوه ها که از جاذبه‌های طبیعی و منحصر 
به فرد دنیا به شمار می رود، به آلا داغ لار معروف است.نام 
آلاداغ از ترکیب آلا به معنی رنگارنگ و داغ به معنای کوه در 
زبان ترکی شکل گرفته است، این کوه‌های رنگین کمانی 
که حدود ۷۰ کیلومتر مربع وسعت دارد، بر اثر رسوب مواد 
معدنی از جمله آهن و مس و همچنین تغییرات آب و هوایی 
و فرسایش زمین در حدود ۱۵ میلیون سال قبل پدید آمده 
است.ترکیب و چینش رنگ‌هایی چون قرمز، سبز، نارنجی و 
زرد در کنار هم، قابی شگفت‌انگیز و هنرمندانه را خلق کرده 
است که هر بیننده‌ای را به تماشا کردن آنها وا می‌دارد.کوه‌های 
رنگی ماهنشان یکی از عجایب طبیعی است که در ۲۵ 
کیلومتری شمال شرقی تبریز و در مسیر شهرستان خواجه و 
اتوبان میانه به زنجان قرار دارد.زمین‌شناسان می‌گویند این کوه 
ها ۱۵ میلیون سال قدمت دارند و رنگ‌های آن ها در طول 
قرن‌ها بر اثر فرسایش خاک بارها تغییر کرده است. کوه‌های 
رنگی ماه نشان تنوع رنگ بالایی دارند. از سبز زنگاری تا 
سبز و نارنجی و قرمز و کبود. قرار گرفتن این کوهپایه‌های 
رنگی منظره‌ای بی‌بدیل ساخته که حالا شهرت جهانی پیدا 
کرده است. همتایان آلاباغلار در چین و کشور پرو هستند 
زمین‌شناسان می‌گویند تعداد کوه‌های رنگین کمانی در جهان 
بسیار محدود است.میلیون‌ها سال پیش وجود حوضچه‌های 
متعددی از رسوبات آهن، تغییر در املاح زیرزمینی و زنگ 
زدن آن‌ها و همچنین واکنش نشان دادن به اکسیژن هوا 
باعث ایجاد این رنگ‌ها در دامنه‌های این ارتفاعات می‌شود. 
کوه‌های رنگین کمانی در ژئوپارک ژانکی در چین و کوه 
های آسانیگ در پرو نیز طرفداران زیادی دارند و هر سال 

مقصد گردشگرانی زیادی در سراسر جهان می‌شوند.

بازار زنجان، طولانی‌ترین بازار 
سرپوشیده‌ی  ایران

هیچ کار فی‌البداهه‌ای کار نکرده‌ام. به عبارتی بخش 
فی‌البداهه‌ی کارهای من مربوط به بخش رنگ‌هاست، 
یعنی وقتی که رنگ‌آمیزی می‌کنم، رنگ به من حکومت 
می‌کند، در یک آن، رنگ بی‌درنگ برایم خودنمایی 

می‌کند تا در آن لحظه از آن رنگ استفاده کنم.
یعنی اتفاقات روزانه و رخدادهای مختلفی که به وفور 
در سطح جامعه به وقوع می‌پیوند در ذهن و ضمیر 
شما واکنشی را بر نمی‌انگیزد، اگر چه در پاسخ قبلی 
به واکنش‌تان  نسبت به نکبت جنگ و کشتار خاورمیانه 

اشاره کردید.
بله. ما که توی غار زندگی نمی‌کنیم، بنا بر این همه چیز 
در آفریده‌های ما موثر است، یک روزی آدم حالش بد 
است از رنگ‌های تیره و گرفته استفاده می‌کند یا روزی 
که مسرور و سرحال است به جامعه‌ی شاد رنگ‌ها 
متصل می‌شود، و در کل رنگ‌هایم به صورت دوره‌ای 
باهم فرق دارند و پروسه‌ی ایربراش زدنم ممکن است 
دو ماه طول بکشد. در عین حال همه‌ی اتفاقات اطرافم 

روی من تاثیر می‌گذارد.
ولی با توجه به اینکه هنر نقاشی و اجرای جزئیات آن 
پروسه‌ی زمان‌بری است و باید وقت طولانی صرف 
اجرای آن نمود آیا سرعت استهلاک فیزیکی نقاشان 

بیشتر از حد معمول خود نیست؟ 
در ابتدا بگویم که من مدتی است با گوواش کار می‌کنم 
و گوواش برای ایربراش نیست و غبار و ذرات غلیظ 
آن آتلیه را فرا می‌گیرد، روی مژه و پوستم می‌نشیند. 
گوواش روی مقوای ضخیم یا نازک، به صورت 
قلم‌گیری. کارهای من یک سختی‌هایی دارد و از 
آنجایی که امکان تصحیح کارم را ندارم پس بنابراین باید 

دقت زیادی به خرج بدهم.
فکر می‌کنید در زندگی هنری خود چه قدر موفق 
بوده‌اید، آیا بعد از این مدت به آرزو و اهداف سال‌های 

دورتان رسیده‌اید؟
هنرمند شدن به نظرم یک جادو است. خیلی وقت‌ها 
خیلی‌ها استعداد خوبی هم دارند، درس هنر را هم 
می‌خوانند ولی هنرمند نمی‌شوند. به نظرم شرایط 
باید آدم را همراهی کند تا به آن هدف مطلوب خود 
برسد و من خودم فکر می‌کنم بدون هیچ سد و مانعی 
مسیرم را پیموده‌ام و به هدف‌گذاری‌هایم تا حدودی 
رسیده‌ام. همیشه دلم می‌خواست به راهی بروم که 
کسی پیش از من نرفته و حرفی برای زدن داشته باشم. 
همیشه این حس را دارم که به هر هدفی که بخواهم 
می‌رسم و حتی مسابقه دادن برایم جنبه‌ی تفریحی 
داشت، می‌گفتم یا برنده می‌شوم یا نمی‌شوم بنابراین 
مسابقه برایم خیلی مهم نبود و جنبه‌ي حیثیتی نداشت، 
همچنان که امتحانات هم همیشه برایم تفریح بودند و 
هیچ دلهره‌ای از آن نداشتم. در نهایت باید بگویم اگر چه 
آن ده سال اول بعد از انقلاب هنر تجسمی تغییر معیار 
داده بود و کار ما سخت شده بود ولی اگر تمام مسیر 
زندگی‌ام را ترسیم کنم باید بگویم مشکل خاصی برایم 
پیش نیامد، خانواده و پدر و مادرم نه تنها مانع نشدند که 
از قضا مشوقم بودند، سلامتی داشتم و شرایط فعالیت 
برایم فراهم بود. در کل کلید موفقیت‌ام در عشق به هنر 
و پشتکار و مطالعه و درک هنر قدیم و معاصر دنیا و نیز 

به شناخت هنر قدیم ایران بر می‌گردد. 
آیا همه‌ي آنچه را که در تصورتان هست را می‌توانید 

در تصویر اجرا کنید و آن را به کمال به روی کاغذ 
و یا بوم و... منتقل نمایید؟ 

فاصله‌ی زیادی بین ذهنیت و اجرا هست، اینکه به چه 
چیزی فکر می‌کنیم و تا چد حد می‌توانیم آن را اجرا کنیم 
مسئله‌ی مهمی است و هنرمند واقعی کسی است که 
بتواند تمام جهان خود را به روی بوم یا کاغذ منتقل کند 

و منظورش را بدون نقص و کم و کاستی مطرح کند.
چه طور شد به سمت نگارگری سوق پیدا کردید؟

من در دوره‌ی جوانی و دانشجویی اکسپرسیونیست‌ها 
را دوست داشتم، »ژورژ روئو« را دوست داشتم و 
تحت تاثیر او کارهایی انجام دادم، »ماتیس« و »شاگال« 
را دوست داشتم، »دالی« را در دوره‌ای خیلی دوست 
داشتم، بعداً از »اوتامارو« و »هوکوسای« و بعضی از 
این آرتیست‌های بی‌نام و نشان کره و ژاپن و چین.... 

خوشم آمد که زاویه‌ی دید متفاوتی دارند. 
»داوینچی« و »میکل آنژ« را همه دوست دارند. در 
یا  دارم،  و  داشتم  دوست  را  »مودیلیانی«  دوره‌ای 
دوره‌هایی از »پیکاسو« را دوست دارم. جلوی هر کاری 
قرار بگیرم و به دلم بنشیند، حتماً تحت تاثیرش واقع 
می‌شوم بدون اینکه به خالق اثر فکر کنم. ولی بعد از 
یک تاریخی، تحت تأثیر هنر ایرانی، شیوه‌ام را عوض 
کردم، از رضا عباسی و کمال‌الدین بهزاد خیلی خوشم 
آمد و البته هنر دوره‌ی صفویه و تیموری را در مینیاتور 
ایران می‌پسندیدم. من در مینیاتور به دوره‌ی صفوی 
و بعد تا تیموری پیش رفتم. قلم‌گیری‌های دوره‌ی 
صفوی که با خطوط ساخته می‌شود و بهره‌ی چندانی 
از رنگ نمی‌برد. در سبک دیگر نقاشی‌هایم رنگی 
هستند ولی ترکیب‌بندی آن‌ها بر مبنای نقاشی‌های 
دنیاست و تلفیقی از هنر ایرانی و خارجی است. ضمناً 

در این کارها از شعر استفاده کرد‌ام. 
خانم اصولی زن و مضمون و مفهوم زنانه در نقاشی‌های 
شما حضور چشمگیری داشته است، و البته در شعر و 
ادبیات معاصر ما نیز این مضامین بسامد بالایی داشته‌اند 
می‌خواهم بپرسم فکر می‌کنید شما چه قدر در تعمیق 
و توسعه‌ی جهان زنانه و نرمال‌سازی جامعه‌ی ایرانی 

نقش‌آفرینی کرده‌اید؟
من از همان سال‌های دور به جهان زنانه باور داشته و 
برای تحقق آن و حراست از کیفیت‌های زنانه تلاش 
کرده‌ام و حدوداً 95 درصد کارهایم مربوط به زنان است.

خانم اصولی با توجه به اینکه که گرایش روشنی به شعر 
مدرن و معاصر ما هم داشته‌اید و تسلط خوبی روی 
شعر فروغ و شاملو و... دارید و در برخی تابلوهای‌تان 
سطرهایی از فروغ را به کار برده‌اید خواستم بپرسم 

شعر چه اندازه برای شما الهام بخش بوده است؟
ببینید بخش بزرگی از زندگی من با شعر گره خورده 
است و من شعر را خیلی زیاد دوست دارم. این به 
دوران نوجوانی من بر می‌گردد و اولین آشنایی من 
با شعر به کلاس ادبیات بر می‌گردد. یعنی زمانی که 
من ۱۳ ساله بودم و فروغ مرده بود. سر کلاس ادبیات 
یکی از همکلاسی‌های من که دختر باهوشی بود گفت 
آقای معلم شنیدید فروغ فرخزاد مرد و معلم ما برگشت 
گفت بله مرد و دنیایی از لجن‌زار وجودش پاک شد! 
این جمله خیلی روی من تاثیر گذاشت، با خودم 
گفتم این کیه که معلم ادبیات ما اینطوری درباره‌ی او 
می‌گوید، رفتم کتاب شعر فروغ را پیدا کردم و خواندم. 

دنا، تنها گروه نقاشان زن در خاورمیانه است
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موج بیداری-داوود رکابی، برادر الناز سنگنورد ملی ‌پوش،
 معتقد است مسئولان فدراسیون با رفتاربد، خواهرش 
را محروم و دلسرد کردند. هرچند او برای حضور در 
بازی‌های المپیک آسیایی جوانان بحرین به عنوان الگو 

دعوت شده است.
به گزارش خبرآنلاین، داوود رکابی می‌گوید: »الناز مدال 
جهانی داشت اما به خاطر رفتارهای بد فدراسیون با او، 
دلسرد شد. آن‌ها به مرور الناز را محروم کردند.حتی برای 
مسابقه‌ای به او گفتند شورای برون مرزی تو را تأیید 
نکرده است. چطور ممکن است شورای برون مرزی 
یک تیم را تأیید کند و ورزشکار به مسابقه برود و مدال 
هم بگیرد و بعد به او بگویند تأیید نشده؟وقتی پدر و 
مادر، یکی از بچه‌ها را تحویل نگیرند او دلسرد می‌شود. 
دقیقاً همین شرایط را الناز داشت؛ رفتارها و حرف‌ها در 

روحیه‌اش تأثیر داشت.«
به گفته‌ی او، خواهرش عشق شاگردانش را داشته:»الناز 
دو سه شاگرد مثل محیا دارابیان و سارینا غفاری داشت 
که عشق او بودند.او زحمت زیادی می‌کشید و درسالن 
خودش تمرین می‌کرد اما فدراسیون به جای او سنگنورد 
دیگری را اعزام می‌کرد و الناز برای مسابقات اخیر از 
جیب هزینه کرد. حتی می‌گفتند بود و نبود الناز فرقی 
نمی‌کند. تو یا الناز بروید فرقی نمی‌کند، در حالی که ۲۳ 
سال برای ما از بیت‌المال هزینه شده تا برای ایران مدال 
بگیریم. این حرف‌ها به آدم برمی‌خورد، الناز خیلی در 
سنگنوردی زحمت کشیده و سه جلسه در روز تمرین 

می‌کرد، مدال آسیایی و جهانی دارد.«
 به گفته داوود رکابی، حرف الناز حجاب نبود: »درباره 
آن اتفاقی که افتاد،  شرایط خاص خود را داشت و من 
نمی‌توانم صحبت کنم.اما همیشه حرف او این بود که 
زنان در ورزش ایران حرف برای گفتن دارند و باید دیده 

شوند. زنان ورزشکار با مردان فرقی ندارند.«
برادر سنگنورد ملی‌پوش رفتن خواهرش به اسپانیا را 
به حضور در دور سولیداریتی مربیگری ربط می‌دهد: 
»سنگنوردی همه‌‌ی زندگی الناز است. همه برای پیشرفت 
زحمت می‌کشـند او همین حالا برای ارتقای دانش 
مربی‌گری و حضور در دوره سولیداریتی اسپانیا، برای 
ادامه مربی‌گری کنار قهرمانی رفته است. رفت تا مدتی 

دور از حاشیه‌ها باشد.«
 او حتی مهاجرت خواهرش را منکر می‌شود:»الناز 
اگر می‌خواست از ایران برود همان موقع می‌توانست 
در کره بگوید خداحافظ و به مردم پشت کند و دنبال 
برنامه‌اش برود،اما برگشت با اینکه می‌دانست شاید اینجا 
شرایط علیه‌اش باشد.او برگشت و گفت ایران را دوست 
دارد. با این حال او را محدود کردند و بال و پرش را 
چیدند تا دیده نشود. حالا هم که رفته حرف مهاجرت 
و پناهندگی نیست. الناز برای کار و دوره دیدن رفته و به 

ایران برمی‌گردد.«
 داوود رکابی معتقد است هنوز خواهرش به شاگردانش 
برنامه می‌دهد: »مطمئناً الناز بابچه‌هایش کار می‌کند. 
سارینا غفاری و محیا دارابیان که مدال آور هستند هنوز 
هم شاگرد الناز هستند و از او برنامه تمرینی می‌گیرند. 
الناز به خاطر آنها در دوره سولیداریتی شرکت کرد تا 

شاگردانی برای آینده مملکت بسازد.«
انتخاب هر کسی است که در کجا زندگی کند

مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک در واکنش 
به مهاجرت الناز رکابی، ورزشکار رشته سنگنوردی 
به اسپانیا، گفت: »این ورزشکار برای المپیک ۲۰۲۶ 
سنگال از سوی کمیته بین‌المللی المپیک به عنوان الهام 
بخش معرفی شد و بعد از این انتخاب به شدت مورد 

حمایت کمیته قرار گرفت. 
وی افزود: بعد از اتفاقات سال ۱۴۰۱ خانم رکابی 
همیشه مورد حمایت کمیته ملی المپیک بوده و ما از 
طریق یک استوری در اینستاگرام که توسط برادرش 

منتشر شد متوجه موضوع شدیم.«
دبیرکل کمیته ملی المپیک  با اشاره به اینکه انتخاب هر 
فردی است که در کجا زندگی کند، عنوان کرد:» این 
ورزشکاران فرزندان ما هستند و ما علاقه‌مند هستیم که 
اگر می‌خواهند ورزش حرفه‌ای خود را دنبال کنند در 
ایران باشند. هر چند که انتخاب هر کسی است که در 

کجا زندگی کند.«

    اعلانات- پرواز تاکسی هوایی در فرودگاه شهدای 
زنجان با حضور مسئولین استانی و صنعت هوانوردی در 
مسیر قزوین-زنجان-ارومیه به صورت آزمایشی به پرواز 

در آمد. 
تاکسی هوایی سیستم حمل‌ونقلی است که با استفاده از 
هواپیما‌های کوچک و جت‌های تجاری، مسافران را در 

مسیر‌های کوتاه و متوسط جابه‌جا می‌کند.
مدیر فرودگاه شهدای زنجان گفت:در حال حاضر فرودگاه 
شهدای زنجان دومین فرودگاه در کشور است که مجوز 
انجام پرواز‌ها در مسیر‌های مختلف را دریافت کرده است. 
وی خاطرنشان کرد: در صورت استقبال و افزایش تقاضا 
برای سفر‌های سریع، خدمات ایرتاکسی در مسیرهای 

دیگر نیز انجام خواهد شد.
این مقام مسئول گفت: قرارداد این پرواز‌ها از طریق استان 
با شرکت هواپیمایی انجام خواهد شد و همچنین با انعقاد 
قرارداد برای عموم مردم نیز قابل استفاده خواهد بود در 
ضمن پس از انعقاد قرارداد اطلاع رسانی های لازم در زمینه 
تعداد و برنامه پروازها و هزینه آن صورت خواهد گرفت.

اعلانات-معاون خدمات شهری شهرداری زنجان گفت: 
یکی از پاکبانان خدوم شهرداری منطقه دو زنجان هنگام 
انجام عملیات رفت و روب یک جفت گوشواره طلا پیدا 

کرد و پس از پیگیری ها آن را تحول صاحبش داد.
به گزارش ایرنا، سید اسماعیل موسوی افزود: رهبر صدری 
از پاکبانان خدوم شهرداری منطقه دو زنجان هنگام انجام 
عمـلیات رفـت و روب در بـرزن اعتـمادیه یک جفـت 

گوشواره طلا پیدا کرد.
وی اضافه کرد: پس از پیگیری های فراوان از طریق فضای 
مجازی و اطلاع رسانی به اهالی محل، صاحبش را پیدا و 
در حضور مسئولان حراست و خدمات شهری منطقه آن 

را تحویل داد.
موسوی افزود: این همکار بزرگوار در ابتدای سال نیز یک 

انگشتر طلا پیدا کرده و آن را به صاحبش رسانده بود.
معاون خدمات شهری شهرداری زنجان خاطر نشان کرد: 
این اقدام شایسته گویای جاری بودن خصلت های نیک 
امانتداری و پاکدستی در میان زنجانی ها بوده و این کار 
پاکبان امانتدار و درستکار موجب افتخار هم استانی‌ها است.

موج بیداری-ورزشکار زنجانی به اردوی تیم ملی تنیس 
روی میز هوپس کشورمان دعوت شد.

رئیس هیأت تنیس روی میز استان زنجان گفت: رونیکا 
محمدپور، ورزشکار زنجانی از سوی کادر فنی به اردوی 

تیم ملی تنیس روی میز هوپس دعوت شد. 
مریم کاظمی تصریح کرد: اردوی تیم ملی تنیس روی 
میز هوپس دختران از۱۷تا ۲۳ اسفند در مجموعه ورزشی 

شیرودی تهران برگزار  شد. 
رئیس هیأت تنیس روی میز استان زنجان، محمدپور را 
نابغه خواند و خاطرنشان کرد:  رونیکا محمد‌پور متولد 
سال 93 بوده و از سال 1400 وارد رشته تنیس روی میز شد.
کاظمی افزود: محمدپور در رده‌ی‌ سنی هوپس مقام‌های 
بسیاری از جمله مقام 12 کشوری نونهالان در سال 1402 
و مقام 19 کشوری و همچنین هشت کشوری هوپس 

در سال 1403 را ازآن خود کرده است.
 رئیس هیأت تنیس روی میز استان زنجان با اشاره به 
مربی این ورزشکار نونهال عنوان کرد: جواد ایوبی از 
مربیان مطرح تنیس روی میز در استان زنجان است که 

ورزشکاران بسیاری را آموزش داده است.
 هوپس مسابقاتی است که برای استعداد یابی و شناخت 

استعداد‌های پایه در تنیس روی میز برگزار می‌شود.
گفتنی است،۱۰ ورزشکار از سراسر کشور در این اردوی 

5 روزه  حضور یافتند.

الناز رکابی از ایران رفت
برخوردهای  فدراسیون

 او را دلسرد کرد
دعوت  از ورزشکار زنجانی 

به  اردوی تیم ملی تنیس
در روزنامه‌ها و مجلات و... بدون اجازه‌ی ما آثار ما 
را چاپ کرده‌اند و پاسخگوی هیچ کسی هم نبوده‌اند 
و تا خواستیم اعتراضی بکنیم گفته‌اند باید خیلی هم 
خوشحال باشید که ما کار شما را چاپ کرده‌ایم. یک 
بار هم یک کسی کاری از من را برداشته بود و برای 
تبلیغ فرشی استفاده کرده بود وقتی با آن شرکت تماس 
گرفتم و گفتم اصلاً کار من برای تبلیغ فرش نیست 
و... می‌خواهم با مدیرعامل آن مجموعه صحبت کنم، 
کارکنان آن مجموعه آن‌قدر گوشی را دست به دست 
کردند و آخرش هم مدیرعامل را پیدا نکردم و از پیگیری 

کارم منصرف شدم. 
مخاطبان شما عموماً چه کسانی هستند؟

مخاطب من می‌تواند طیف گسترده‌ای از سلیقه‌ی سنتی 
و مدرن باشد. در بین جوان‌ها و قدیمی‌ها هستند افرادی 

که کارهای مرا می‌پسندند.
تا به امروز آخرین نمایشگاه‌تان را در کجا برگزار کرده‌اید، 

لطفاً کمی در این باره برای ما بگویید.
آخرین نمایشگاهم در گالری شیرین در نیویورک بود. 
از همین مجموعه قلم‌گیری‌هایم نمایشگاه گذاشتم، 
همزمان با برنامه‌ای بود با نام »ای‌سیا سوسایتی« )جامعه‌ی 
آسیایی( و گالری‌هایی که کارهای هنرمندان آسیایی را 
در معرض نمایش گذاشته بودند. و بازخوردهای خیلی 
خوبی گرفتیم. در اینجا یک آقای ایرانی آمد جلوی یکی 
از تابلوهایت کلی اشک ریختم یا یک امریکایی آمد 
گفت این چیزهای به این بدی را چرا به این زیبایی نشان 

دادی )با خنده(.
از سرنوشت گروه دنا بگویید به چه منظور خلق شد 

و به کجا انجامید؟
گروه دنا را در سال ۲۰۰۱ تاسیس کردیم. هدف‌مان 
این بود که سه نسل از نقاشان زن را داشته باشیم و 
این گروه را من با همکاری گیزلا تاسیس کردم. مدیر 
و کیوریتور گروه هم خودم بودم. در دنا از دوستان جوان 
و پیشکسوت برای همکاری دعوت نمودیم. تکنیک‌ها 
و نسل‌های متفاوت را انتخاب کردیم و از اول تاسیس 
گروه دنا تا به امروز ۳۰ نمایشگاه گذاشتیم. در اکثر قاره‌ها 
نمایشگاه‌هایی برپا کردیم و می‌خواستیم نوعی هنرمند 
زن ایرانی را معرفی کنیم تا آن ذهنیت نادرست خارجی 
را نسبت به زن ایرانی، تصحیح کنیم. وقتی در خارج 
از ایران می‌آمدند نقاشی‌های ما را می‌دیدند، می‌گفتند 
ما اصلاً فکر نمی‌کردیم ایران حتی نقاش مرد داشته 
باشد تا چه رسد به نقاش زن! نمایشگاه‌هایی در فرانسه 
و اسپانیا و هلند و فنلاند و نروژ و چین و... در کنار 
آن نمایشگاه‌ها، وورک‌شاپ‌هایی گذاشتیم که بازخورد 

خیلی خوبی داشت. 
آخرین نمایشگاه گروه که خودم کیوریتور آن بودم، به 
صورت فستیوال در مرکز قنات الاقصا در شارجه برگزار 
شد. در آن نمایشگاه نقاشی و نمایش فیلم از کارگردانان 
زن و یا در ارتباط با موضوع زن، تئاتر با کارگردانی زن، 
گروه موسیقی زن و مجسمه‌ساز زن به مدت یک ماه 
اجرا شد و خیلی هم موفق بود. در این نمایشگاه آشنایی 
و ارتباط‌گیری‌های خوبی به وجود آمد. من البته دوست 
داشتم در شهرستان‌ها هم نمایشگاه برپا کنیم تا به عنوان 
یک زن ایرانی در قالب الگوی زنده روی نسل‌های 
جوان تاثیر بگذاربم و آن‌ها ببینند که ما در شرایط مختلف 
و با سنین مختلف، بیست سی سال است داریم کار 
می‌کنیم و آن‌ها به عینه ببینند که می‌شود کار کرد. در 
ایران خیلی‌ها فکر می‌کنند یک زن هنرمند وقتی ازدواج 
می‌کند و بچه‌دار می‌شود دیگر کار هنری‌اش را به کناری 
می‌نهد و درگیر دلمشغولی‌های شخصی خود در امر 
خانوادگی می‌شود در حالی که اینطوری نیست و ما 
نیز دنبال انتقال این پیام بودیم که زن‌ها با ازدواج تمام 
نمی‌شوند. خلاصه دنا تنها گروه نقاشان زن در خاورمیانه 
است. این گروه یک گروه خیلی موفقی بود و به افق‌های 

تازه‌ای دست یافت. 
این اسم را بر چه اساسی انتخاب کرده بودید؟

دنا اسم زنانه است و البته قله‌ی متواضعی است برای همین 
دنا را برگزیده بودم.

از نگاه خود به نقاشی و روابط عاطفی و حسی خود با این 
هنر رنگارنگ برای ما بگویید.

نقاشی برای من مثل عبادت است مثل ذکر گفتن است و 
تسکین می‌بخشد. در شرایط غم و شادی به سمت و سوی 
نقاشی می‌روم و آرامش می‌گیرم. یک نقاش با جهان درونی 
خودش در ارتباط است و آن‌قدر نقاشی را دوست دارم که 
هرگز به بازنشستگی در آن فکر نمی‌کنم حتی دوست دارم 
پشت میز کارم با جهان وداع کنم. این یک غریزه‌ی انسانی 
است مثل آواز خواندن و شعر نوشتن و رقص و غیره. بشر 
از وقتی که در غار زندگی می‌کرده نقاشی کرده است. یک 
بچه تا به ساحل می‌رسد روی ماسه‌ها شروع به نقاشی کردن 

می‌کند.
از آنجایی که شما دست به یک لقاح آگاهانه‌ای در آثارتان 
زده‌اید و نقاشی‌های‌تان عموماً تلفیقی از نگارگری و 
نقاشی مدرن است، می‌خواستم بپرسم چگونه شد که به 
این فهم هنری نائل شدید و چه دستگاه دانایی در پشت 

این استراتژی نهفته است؟

من آن موقع که با مینیاتور شروع  به کار کردم، رفتم کارهای 
اوتامارو را نگاه کردم. اوتامارو یک جسارتی به من داد. از بک 
زاویه‌ی دیگری به فیگور نگاه کرده و فضای روزمره را در 
کارش آورده بود و... که برایم جالب بود. در دوره‌ای رفتم کتب 
تاریخی را خواندم، یک دوره‌ای به سمت جغرافیا و ادبیات و 
مینیاتور رفتم تا ببینم نخ تسبیح این هنرها چه چیزی است بعد 
دیدم روی هنر، معماری و گل‌آرایی ژاپن ورزش ژاپن باهم 
در ارتباط‌اند، و دیدم آن‌ها فضا را خلوت می‌کنند ولی مال ما 
پر و پیچ‌ در پیچ است، از معماری گرفته تا موسیقی و... همین 
موسیقی ما چه‌قدر فضاسازی می‌کند تا به نقطه‌ی اصلی برسد. 
همچنانکه آدم‌های رکی نیستیم و برای گفتن یک نه آن‌قدر 
در دهلیز تودرتوی تعارف می‌پیچیم تا پیام خود را با احتیاط 
اغراق‌آمیزی منتقل کنیم. یا اگر چه در فضای عمومی دیوارهای 
کاه‌گلی ملال‌آوری می‌بینید ولی وقتی به آن طرف دیوار نفوذ 
می‌کنی با جلوه‌ای از باغ و بهشت مواجه می‌شوی و همه‌ی 
این فضاهای تناقض‌آمیز یک میراث تاریخی برای ماست. 
خلاصه این هویت در هنر ما نیز رسوخ می‌کند و خودش 

را جار می‌زند.
هنر در ایران همواره از وظیفه‌ی خود فراتر می‌رود و وارد 
حوزه‌ی سیاست و قدرت می‌شود شما دلیل آن را در چه 

چیزهایی می‌بینید؟
هنر در ایران جور تاریخ را کشیده است، از دست حکام زورگو 
و در جغرافیایی که با ما بی‌رحم بوده آمديم زیبایی آفریدیم و در 

جاهایی که باغ و گل و گیاه 
نیست، رنگ و روغن بردیم 
و خلاقیت به خرج دادیم. 
فکر می‌کنم محیط مهم است 
و ما متاثر از محیط‌ایم، در 
مواقعی می‌بینیم یک آرتیست 
بعد از مهاجرت دچار رکود 

شده و نتوانسته چیزی خلق کند. بنابراین محیط ما را به این 
سو و آن سو می‌برد.

خانم اصولی چرا رفتید سراغ مینیاتور؟
این هنر ریشه در تاریخ ما دارد و از اعماق آن سرچشمه 
می‌گیرد و حیف است فراموش شود، من هم در همان اوایل 
که شروع کردم مینیاتور کار کنم همه شروع کردند به مخالفت 
ورزیدن با من! از اساتید و دوستان گرفته تا نزدیکان. به من 
می‌گفتند چنین چیزی از تو بعید است چون فکر می‌کردند 
مینیاتور یک بن‌بست است و سال‌ها طول کشید تا یک عده 
بپذیرند این بن‌بست نیست. بعضی‌ها می‌گفتند چرا آثار من 

را در بیـنال نقــاشی قـرار 
دهند باید با مینیاتوریست‌ها 
دسته‌بندی شود از آن طرف 
هم مینیاتوریست‌ها می‌گویند 
او مینیاتوریسـت نیسـت و 
آبروی مینیاتـور را برده و... با 

ایر‌براش کار می‌کند و کار خودش را خیلی راحت کرده است، 
در حالی که ایربراش بخش سخت کار من است. در این وسط 
همیشه شکنجه می‌شدم ولی در نهایت نقاش‌ها من را پذیرفتند 
و خودم هم بیشتر خودم را نقاش می‌دانم تا مینیاتوریست. ولی 
باید بگویم از آنجایی که در رشته‌های مختلف تحصیل کرده‌ام 
و تکنیک مینیاتور را هم یاد گرفته‌ام از این شرایط توانسته‌ام 
شیوها‌ی در کارم داشته باشم. مثلاً اگر گرافیک و انیمیشن یاد 
نگرفته بودم و هنر غرب را نمی‌شناختم قطعاً زاویه‌ی دیدم این 

نبود. بنابراین شیوه‌ی نقاشی‌ای که من دارم وابستگی زیادی با 
هنر سنتی و مینیاتوری ایران دارد، با ادبیات و شعر ایران دارد. 
برای نقاشی چون من این چیزها مهم است. باید از این ذخایر 
استفاده کرد و ایده‌ای را فراهم نمود. نهایت امر اینکه کاش 
دانشجویان که تکنیک مینیاتور را یاد می‌گیرند، هم با هنر قدیم 
و معاصر غرب آشنا شوند و ویدئو آرت، چیدمان و رسانه 
مختلف را بشناسند هم با هنر عکاسی آشنایی پیدا کنند تا به 

فضای وسیع‌تری برسند.
خانم اصولی در ایران همیشه بین سنت و مدرنیته جدالی 
وجود داشته و در 150 سال گذشته هیچ گفتگوی فلسفی 
میان این دو تفکر صورت نگرفته است و در بهترین وجه 
در کنار برخوردهای خشن، کولاژ ایدئولوژیک میان این 
دو مقوله داشته‌ایم می‌خواهم بدانم این مسئله در عرصه‌ی 

نقاشی چگونه عمل کرده است؟ 
ببینید در ایران، هنر سنتی مسیر خودش را طی می‌کند، هنر 
مدرن نیز به راه خودش می‌رود. هــر کـدام به راه جداگانه‌ای 
می‌روند و این دو هنر هیچ گفت‌وگویی باهم نداشته‌اند اگر 
چه برخی نقاشان مدرنیست تلاشی در عرصه‌ی مینیاتوری 
کرده‌اند ولی به شکل بنیادی در پی تعامل با آن نبوده‌اند، 
اینکه وارد فضای مینیاتور شوند و ارتباط معناداری با آن 
داشته باشند نبوده است. یکی از کارهایی که خود من 
کرده‌ام این است که یک تغییراتی در ساختار مینیاتور به 
وجود آورده و پیوندی بین هنر مدرن و سنتی ایجاد کرده‌ام.
پاکستانی‌ها در کنار اینکه 
مدرسـه‌ی هنـــر سـنتی 
داشتند یک مدرسه‌ی هنر 
مدرن نیز  درست کرده‌اند 
و آرتیست‌های پاکستانی 
که نسل جوانی هم هستند 
تلفیقی بین این دو هنر ایجاد 
کرده‌اند و قبل از ما در کشورهای دنیا به ویژه در آمریکا مطرح 
شده‌اند نقاشانی مثل شه‌ضیا سکندر و عمران قریشی و.... این‌ها 
تکنیک مینیاتور را یاد گرفتند و نگاه به هنر غرب را هم داشتند، 
با چنین درکی تفاوت‌های عمده‌ای در مینیاتور ایجاد کردند 
و چون تکنبک‌های مینیاتور را داشتند و هنر غرب را هم 
می‌شناختند و از آن فضای سنتی بیرون رفته بودند خیلی 
با اقبال مواجه شدند و در حال حاضر کارهای آن‌ها در دنیا 
اعم از موزه‌ها و گالری‌ها به شکل قابل قبولی دیده می‌شود 
ولی ما در ایـران چنیـن کـاری نکـردیم، مدرنیسـت‌هـای 
ما مینیاتوریست‌های ما را رد کردند و همیشه هم با قاطعیت 
گفتند این راه بن‌بست است 
و راه به جـــایی نمی‌بــرد 
مینیاتوریست‌ها هم گفتند 
که این یک سهل‌انگاری و 
یک کار بی.معنی و دم‌دستی 
اســت و به کـار نمی‌آیـد، 

میزگردی باهم بگذاریم و گرد بنابراین خیلی سخت است یک 
یک میز بنشینیم و به یک نتیجه‌ی روشن و ایده‌ی جدیدی 
برسیم. این ماجرا موجب واگرایی شد و مینیاتوریست‌ها در 
فضای سنتی خود باقی ماندند.جا دارد اشاره کنم که چند سال 
پیش یک نمایشگاهی به عنوان کیوریتور کار کردم با عنوان 
»جلوه‌های نگارگری در هنر معاصر ایران« شش ماه روی این 
مسئله کار کردم و تعداد ۲۰۰ تابلو از ۷۰ نقاش جمع کردم که 
هر کدام از این‌ها به نوعی تحت تأثیر مینیاتور هستند. از حدود 

هفتاد و چند سال پیش که از مکتب تهران که دوباره مینیاتور 
به شکلی احیا شده بود برخی از کارها را آوردم در موزه‌ی امام 
علی به نمایش گذاشتم. این نمایشگاه در سه طبقه برگزار شده 
بود، یک طبقه‌ی این نمایشگاه به مینیاتور سنتی اختصاص 
داشت و طبقات دیگر به آثار نقاشان معاصر که هر کدام با یک 
بخشی از مینیاتور رابطه برقرار نموده و آن را متحول کرده 
بودند، بعضی‌ها نیز به صورت دوره‌ای برداشت کرده بودند، 
یک همایشی هم در کنار این نمایشگاه گذاشتنه بودند و... 
نکته‌ی حیرت‌آور ماجرا اینجاست که این نمایشگاه جدی 
گرفته نشد و به خاطر جابه‌جا شدن مدیریت، حتی کاتالوگ 
نمایشگاه در نیامد، در حالی که من خیلی برای ابن کار خیلی 
زحمت کشیده و از جاهای مختلف تابلوها را جمع‌آوری 
کرده بودم. دلم می‌خواست این نمایشگاه آموزشی باشد و 
بدون انکار همدیگری به دستاوردهای ارزنده‌ای برسیم ولی 

خب موفق نشدیم.
نقاشی ما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد؟ 

هنر و نقاشی ایرانی حرفی برای زدن دارد، خیلی‌ها نسبت 
به هنر معاصر خودمان ناامیدند ولی من امیدوارم و در بین 
جوانان افراد مستعد و خلاقی داریم. باید بدانیم که در 
دوره‌ی گذار قرار گرفته‌ایم و اساساً هنر ارزش مادی قابل 
توجهی پیدا کرده که قبلاً نبوده، در کنار اشکالاتی که دارد 
محسناتی هم دارد، به تدریج وارد فضای حرفه‌ای می‌شود و 
ما نمی‌توانیم در فضای رمانتیک باقی بمانیم. به هر حال باید 

با دنیا همراه شویم و با آن‌ها حرکت کنیم.
روابط بین نسلی نقاشان ما در چه وضعیتی است، آیا امروز 

موقعیت هم‌نشینی و هم‌افزایی باهم فراهم است؟ 
من به تلفیق نیروی جوان و پیشکسوت معتقدم چون خودم 
هم در دوره‌ی جوانی از آدم‌های باتجربه آموخته‌ام و امروز 
نیز از جوان‌ها چیزهای جدیدی را می‌آموزم، جوان‌ها خیلی 
جذاب‌اند و باید به این باور برسبم که ما در کنار هم دنیای 
جدیدی را می‌سازیم. انرژی و امید و انگیزه‌ی جوان‌ها در 
کنار تجربیات پیشکسوت‌ها الهام‌بخش است، ما نباید این 
فرصت را نادیده بگیریم. من خودم هم این مسیر را مشتاقانه 
طی کرده‌ام. ما یک نسل آرمانگرا بودیم ولی نسل امروز 
عملگراست، موقعیت و طبیعت و جهان چنین چیزی را 
ایجاب می‌کند، در هنر هم آرمانگرا بودیم و اساساً ما در آن 
دوره که وارد هنر شدیم کسی درآمدی در نقاشی نداشت و 

نقاشان ما کارهای دیگری مثل تدریس و... داشتند.
نظرتان نسبت به کار و کارنامه‌ی نسل نقاشان بعد از 
خودتان چیست؟ شرایط امروز در مقایسه با دوره‌ای که 

شما ظهور کردید چه ضعف و قوتی دارد؟
نقاشانی که الان هستند به قیمت و به شیوه‌ی کار و تقاضا 
فکر می‌کنند. به عبارتی به کاری که به حراج می‌رود 
می‌اندیشند و اینکه مطابق میل مشتری اثری را خلق کنند 
تا بتوانند خوب بفروشند. این‌ها یک خوش‌شانسی و یک 
بدشانسی نسبت به ما دارند، خوش‌شانسی‌شان این است 
که آثارشان به خارج از ایران و به یک گالری خوب برود 
و یک آینده‌ی خوب برای‌شان فراهم شود، بد شانسی‌شان 
هم این است که طبق خواسته‌ی متقاضیان کار کنند و به 

سلیقه‌ی مشتری محدود شوند. 
یعنی شما هیچ وقت کار سفارشی انجام نداده‌اید؟

همیشه سعی کرده‌ام خودم باشم و به کاری اهتمام ورزم که 
مورد علاقه‌ی خودم است.

با توجه به اینکه به سبک نقاشی و نگارگری دوره‌ی صفوی 
علاقمندید می‌خواهم بپرسم روند تاریخ نقاشی ایران را از 

دوره‌ی صفوی به این سو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما تاریخ هنرمان در طول تاریخ گسست‌های پی‌در پی‌ای 
را داشته است، این قطع و وصلی‌های مکرر ناشی از ظهور 
قدرت‌های مختلف است که قبل از خود را انکار می‌کنند و 
بعد از خودشان را به حساب می‌آورند. این مسئله‌ی مزمن 
تاریخ ماست. به عنوان مثال ما در قبل از انقلاب پنج دوره بینال 
داشتيم ولی وقتی دوباره آمديم بینال درست کنیم از اول گفتیم 
بینال اول، بینال دوم و... ولی وقتی در اروپا و هر جایی دیگر 
قدرت‌ها تغییر پيدا کرده‌اند و اتفاقی افتاده بینال‌ها و فرایندها 
به هم نخورده‌اند. اما در ایران این گسست‌ها در همه چیز 
رخ می‌دهند. به عنوان مثال از دوره‌ی صفویان در اصفهان 
آثاری باقی مانده که واقعاً نقاشی‌های ارزشمندی هستند، 
خیلی اوقات می‌بینیم روی این‌ها را گچ گرفته‌اند و نقاشی‌های 
دیگری جای آن کار کرده‌اند و من بارها با خودم می‌گویم 
چگونه این افراد از میان این همه جای خالی، درست می‌روند 
روی آن بخشی که نقاشی در آن نقش بسته را محو می‌کنند و 
یک نقاشی دیگری روی آن می‌کشند. یا مثلاً روی آجرهای 
بسیار زیبا آجر گرفته‌اند و کاشی کار کرده‌اند یا برعکس روی 
یک کاشی بسیار شکیل زیبا را گچ گرفته‌اند و روی آن آجر 
کار کرده‌اند، که حقیقتاً این همه بدسلیقگی حیرت‌آور است! 
این البته خصلت ما را نشان می‌دهد ما اگر بخواهیم هر دوی 
این هویت هنری را حفظ کنیم باید چی کار کنیم!؟ همچنان که 
می‌بینید ما اینجا هم قبل از خودمان را انکار کرده‌ایم و سنگ بنا 
را دوباره از اول و از خودمان گذاشته‌ایم. انگار قرار نیست ما 
یک روند تاریخی را رعایت کرده و به حافظه‌ی تاریخ خود 
احترام بگذاریم. ما باید به این فهم برسیم که نباید به دنبال حذف 
گذشته باشیم. باید آن را خوب بشناسیم تا بتوانیم ضعف و 
قوت‌های فرهنگ و تمدن خودمان را درک کنیم. انکار نمودن 
و پاک کردن، نادرست‌ترین دیدگاه نسبت به جهان است. تمام.

 تاریخ هنرما در طول تاریخ گسست‌های پی‌در پی‌ای 
را داشته است، این قطع و وصلی‌های مکرر ناشی 
از ظهور قدرت‌های مختلف است که قبل از خود را 
انکار می‌کنند و بعد از خودشان را به حساب می‌آورند

 وقتی در خارج از ایران می‌آمدند نقاشی‌های ما را 
می‌دیدند  می‌گفتند ما اصلاً فکر نمی‌کردیم ایران 
حتی نقاش مرد داشته باشد تا چه رسد به نقاش زن! 
نمایشگاه‌هایی در فرانسه و اسپانیا و هلند و فنلاند و 
نروژ و چین و...گذاشتیم بازخورد خیلی خوبی داشت

رنگ‌ها  بر من حکومت  می‌کنند
بخش پایانی ‌گفت‌وگو با فرح اصولی

این دختر نابغه است

نخستین تاکسی هوایی زنجان 
به زمین نشست

پاکبان زنجانی طلای گمشده را
 به صاحبش برگرداند


